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واقعات ميرويس و شاه حسين ژوزف تفليسى1
نوشته: ژوزف تفليسى
اسرا دوغان2 ؛ مهرى آريانفر3

مقدمه
ــران آن، به تدريج ــت صفويه نيازى به معرفى ندارد. اين دولت به علل متعدد، از جمله  بي تدبيرى س دول
ــت گروهى افغان كه به ايران هجوم آوردند، از هم پاشيد، اما دامنه ــرانجام به دس ــد و س دچار اضمحلال ش
ــناخت زمينه هاى اضمحلال اين دولت، از چشم ــت. ش ــاختار اين حكومت، تا قرون معاصر نيز ادامه داش س
ــايگانش پنهان نماند و آنان را به ثبت روايات شنيدارى و ديدارى در اين خصوص واداشت. اين مقاله، همس
ــته شده ــت كه در قلمرو دولت عثمانى و به زبان تركى نوش ــت منابع اس ترجمه و مقابله نمونه اى از اين دس

است. اصل آثار، در مجموعه هاى خطى تركيه، محفوظ است.
ــد اهل تركيه، به عنوان پايان نامه ــجوى مقطع كارشناسى ارش ــط يك دانش ــخه دوم؛ كه توس عنوان نس
ــت4 «واقعات مير ويس و شاه حسين» است. نويسنده پايان نامه، از ــى شده اس دوباره خوانى، ترجمه و بررس

1. YOZEFO TİFLİSİ’NİN “VÂKI‛ÂT-İ MİR VEYS VE ŞÂH HÜSEYİN ADLI ESERİ

2. دانشجوى مقطع دكترا، گرايش تاريخ تمدن و ملل اسلامى، دانشكده الهيات دانشگاه تهران. 
3. esra_dogan@hotmail.com

 كارشناس ارشد گرايش تاريخ مطالعات آسياى مركزى و قفقاز، دانشكده ادبيات، دانشگاه تهران.
m.aryanfar@yahoo.com

4. برگردان و تصحيح اثر يوزفو تفليسى « واقعات مير اويس و شاه حسين ». گلجان سارى اوغلو ( پايان نامه و داراى
150 صفحه) . گروه تاريخ، دانشگاه مصطفى كمال، انطاكيه، 2008. 

YOZEFO TİFLİSİ’NİN “VÂKI‛ÂT-İ MİR VEYS VE ŞÂH HÜSEYİN” ADLI ESERİNİN 
خ
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واقعات ميرويس و شاه حسين ژوزف تفليسي/ اسراء دوغان- مهري آريانفر

ــماره 3127 واقع در مربورگ آلمان و نسخه ديگرى به شماره1487 در كتابخانه توپ  ــخه اى به ش 7وجود نس
قاپو1 خبر مى دهد.

روش نويسنده پايان نامه نيز چنين است كه در خصوص وضعيت سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى
ــخه ــتان و عثمانى، مطالبى ارائه مى دهد. وى نس ــتان در دوره صفويه و روابط ايران و افغانس ايران و افغانس
خطى در دسترس خود را به زبان تركى امروزى برگردانده است؛ سپس به روش ساير مترجمان ترك، نكات
مهم هر صفحه نسخه خطى را قيد كرده و در پايان نتيجه گيرى كرده است. به سبب مشكلاتى چون دشوار
بودن روخوانى يك نسخه خطى عثمانى براى ترك زبانان امروز، نويسنده پايان نامه نتوانست برخى كلمات را
صحيح بخواند و همچون كاتب نسخه، اغلاطى در كار وى مشاهده شد، اما او مطالب تاريخى مفيدى ارائه
مى دهد؛ به طور مثال، او نقل كرده كه از دو منبع تحقيقى مهم و ناشناخته در كتاب هراند درآندرسيان2 يا
ــيان، يكى از منابع قرن 18م/12ق است كه اطلاعات ارزشمندى ــتفاده شده است. كتاب هراند درآندرس 8اس
در مورد ايران و عثمانى و روابط اين دو كشور در بر دارد. هراند در آندرسيان، شخصى ارمنى است و اثرش
1723 باز -3 1722 ــاركيس گيلاننز3، از وقايع تاريخى ايران در سال هاي ــت كه پتروس د س كرونولوژى اس
مى كند. گيلاننز آژان (پاسبان) آرشوك مناس تيگرانيان4، پادشاه آستارا بود. وى را پادشاه، به عنوان نماينده
ــوس آرشوك نيز بود، ــتاد تا حوادث آن زمان ايران را گزارش دهد. گيلاننز كه به نوعى جاس به گيلان فرس
در اثر خود عنوان مي كند كه از راپورت ها و اقوال يوزوفوى تفليسى5، ترجمان آندره ده گاردينا6، كنسولوس
ــه در اصفهان، بسيار سود برده است؛ همچنين به نقل از پايان نامه خانم گلجان اوغلو، او در فقره هاى فرانس
2 در سال 1722 با يوزفو تفليسى 8 تا 118 كتابش، اقوال يوزفو را نقل قول مى كند. وى معتقد است گيلاننز7 82

TAHLİL VE TRANSKRİBİ GÜLCAN SARIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ HATAY/2008
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. 
1.TİFLİSİ, Yozefo, Vâkı‛ât-ı Mîr Veys ve Şâh Hüseyin,Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe
Yazmaları, Revan Köşkü, R. 1487,İstanbul
ــارى اوغلو: « داراى 36 ورقه و به خط تعليق در 15 ــخه واقع در توپ قاپو، به نقل از پايان نامه خانم گلجان س نس
سطر نوشته شده. برخى كلمات آن با  قلم قرمز نوشته شده اند. نسخه مربورگ داراى 48 صفحه است، ولى حروف
ــت كه خانم گلجان اوغلو در مورد اين نسخ ــته شده اند». اين چند سطر، اطلاعاتى اس ــيده نوش كلمات، بزرگ و كش
ــد. ــب اطلاع از افراد، حاصل نش ــت. اطلاعاتى ديگر در مورد اين منابع ، از طريق مطالعه مآخذ و كس قيد كرده اس
ــتانبول موجود است ، هيچ ــخه حاضر كه در كتابخانه ملت اس ــنده در مورد عنوان كردن و معرفى نس همچنين نويس

مطلبى ارائه نمى دهد.
2. ANDREASYAN, Hrand D. (1974) , Osmanlı-İran-Rus İlişkilerine Ait İki Kaynak, İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
3. Petros di Sarkis Gilanentz, Kronoloji
4. Arşevek Minas Tigranyan
5. Yozefo Tiflisi
6. Ange de Gardane
7. Petros di Sarkis Gilanentz
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ــب كرد. يوزفو نيز اثر خود را در سال 1725 م نوشت. منبع دوم،  ــت و از او اطلاعات مذكور را كس 5ديدار داش
ــام تاريخ حرب هاى عثمانيان در مقابل ارمنيان و  ــخه خطى ارمنى مجهول المؤلف و المكان، به ن تاترجمه نس
6 تا 1736 م است. موضوع اصلى نسخه،  ــال هاى 1721 ــخه، تاريخچه وقايع س ــهرهاى ايران بود. اين نس ش
جنگ ها و روابط ايران و عثمانى در زمان شاه طهماسب سوم صفوى و نادر شاه است. اين اثر نيز از نسخه 

حاضر سود برده است.
ــخ بر نگرشى كلى به تشريح و  ــت آمد كه محور اين نس ــخه، اين نتيجه به دس از مقابله مفهومى دو نس
ــازى بستر ها و چگونگى تزلزل واقعه مهم اضمحلال خاندان بزرگ حكومتگر ايران استوار است. اشاره  بازس
ــت كه مى توان از زاويه و  ــيه و روابط در اين خصوص، از زواياى اين اثر اس ــش دولت عثمانى و روس ــه نق ب
ــاه، ديوانسالارى، ارتش و مذهب  ــترها، شامل ش ــتخراج كرد. اين بس نگرش راوى يا راويان غير ايرانى اس

ايران است. 
ــاه حسين، پادشاه صفوى، ناكارايى سيستم ادارى، به ويژه ناكارايى رؤساى اداره ها و پيامدهاى  ضعف ش
ــور ادارى همچون گرجيان و  ــان در ام ــتم ادارى، مانند حضور افرادى غير از قزلباش ــرى از ضعف سيس ديگ
پايگاه ايرانى (اجتماع ايرانى) نداشتن آنها كه خود باعث سستى و ضعف مسئوليت مورد نظر بود؛ بى توجهى 
ــت قلمرو صفويه و ظلم و ستم حاكمان دست نشانده آن ايالات بر رعايا و خودمختارى هر  به ولات دوردس
ــرانجام به عدم اتحاد و هماهنگى ايالات انجاميد و خود منجر به دفاع نكردن از قلمرو  ــتر آنها كه س چه بيش
ــد؛ ناكارايى نظامى سران و اعتماد به نفس آنان در ناديده گرفتن دشمنان  صفويه در مقابل حمله افغان ها ش
و عدم تشكيل سپاه كارآزموده و مجرب، رواج خرافه پرستى و ضعف دينى و بى توجهى نسبت به اقليت هاى 

مذهبى،1 در اين نسخه قيد شده است. 

ــدند. سياست بى تسامح ملا محمدباقر در ــيعى عصر صفوى ذوب و حل ش 1. «به طرق مختلف، صوفيه در جامعه ش
ــتيان و يهودى و ترسايى حضور داشتند. شاه عباس ــنىّ و زرتش مقابل آنان و نيز اينكه در ايران اقليت هاى مذهب س
ارمنيان را در آذربايجان،گيلان و مازندران و اصفهان مستقر ساخت. از زمان شاه عباس اول و دوم نسبت به عيسويان،
به ويژه اهل گرجستان به مهربانى رفتار مى شد،. اما حال و كار زرتشتيان در اين دوره بر همان شيوه ناهنجار پيشين
ــان همگامى كنند. دو قوم در براندازى صفويان با ــدند با محمود افغان در برانداختن صفوي ــود تا آنجا كه ناگزير ش ب
افغانان همكارى كردند: نخست زرتشتيان كرمان و يزد كه از بس از قزلباشان و شاعيان و ملايان ظاهربينشان خوارى
ــتيان در منابع به ــيده بودند». (صفا، ذبيح االله، تاريخ ادبيات ايران، ج 5. بخش1، ص30) . ارمنيان نيز همانند زرتش تاكش
همكارى افغانان متهمند، ولى اين نقش، براى عدم حمايت از سلطان حسين اعلام شده است. چرا كه آنها چاره اى 
ــتيان نيز دورى كرمان از پايتخت صفويان و بى اطلاعى اقشار مختلف از سقوط  ــتند. در خصوص زرتش جز اين نداش
صفويان و عدم باور به توانايى افغانان در شكست دولت صفويه ، خودمختارى طولانى مدت ايالات و اطلاع اقشار 
از آن گاه در منابع و مآخذ ناديده گرفته شده و نقش همكارى اين اقليت ها را پررنگ جلوه داده است، ولى به طور 
ــت، نقش عالمان شرع است، زيرا بزرگداشت عالمان شرع از عهد  ــتر مورد توجه اس كلى، آنچه در منابع و مآخذ بيش
ــرعى گماشته مى شدند. ملاباشى عهد شاه  ــاه عباس اول، آوازه بالايى گرفت و ادامه يافت. آنها در اداء وظايف ش ش
حسين،ملا محمد باقر(1111-1037ق) ) بسيار با نفوذ و متعصب و سخت گير بود. وى در سخت گيرى و ازار اهل 
سنت و متهمان به الحاد و بدعت و كشتار صوفيان مشهور بود. نشر خرافات و اوهام نيز در توقف در گفتار پيشينيان
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موضع گيرى ها، جالب و از جمله زواياى شناخت بستر نوشته شدن نسخه است. اوج فرهنگ نويسندگان 
در اين موضعگيرى ها نيز بسيار جالب و خواندنى است؛ مخالفت با سياست، فرهنگ و اجتماع صفويان ايران، 
ــتباه، موفق نشدن و شكست آنان، حكم و مشيت الهى است، ولى با  ــخه موج مى زند و هر اش در نگرش نس
ــهد امام رضا اكتفا  ــاه را به هراس افكند. داعيه عزيمت را ترك و به زيارت مش ظهور حكم خفيه الهى، ش
ــهد اكتفا كرد.2 يا: بامر االله تعالى زوال  ــاه راه يافت و به ماندن در مش كرد.1 يا: با حكمت خدا خوف به دل ش

«چون لشكر نحوست آيين قزلباش »4 ملك و دولتشان مقدر بوده است3
كشتن و غارت، صفت قزلباشان است5. نيز، « با حكمت خدا توپ ها به عسكر عجم اصابت كرد.»6

ــران دولتى غرض ورزى كردند و مانع از حضور دولت  ــامح دولت صفويه، برخى س با وجود اغماض و تس
ــبت به دولت عثمانى، با ديدگاهى مثبت قيد مى شود: «بعضى  ــتى نس ــدند؛ هنچنين هر نوع دوس عثمانى ش
ــتند».7 ولى هر نوع خيانت و عدم توجه به دولت  عقلا و خيرخواهان و اهل انصاف به دولت عليّه نامه نوش
ــخه موج مى زند و در ادامه، موضع گيرى  ــود. اين نگرش، در جاى جاى نس عثمانى با نگاهى منفى قيد مى ش
ــت. 8 حتى گاه به معايب افغانيان نيز اشاراتى مى شود، ولى اگر به دقت بنگريم،  ــنده يا نويسندگان اس 8نويس

ــه داشت. » حقيقت، عبدالرفيع، تاريخ، جنبش هاى مذهبى در ايران از كهن ترين زمان تاريخى  تو قبول آن گفتار، ريش
تا عصر حاضر، ج3، 1115، 1203، 1379، 1257و1258. 

1. نسخه حاضر، ص 10
2. نسخه دوم، قسمت ب، صفحه مشهد؛ ترجمه دكتر شاهين، ص 45

3. نسخه حاضر، ص 3
4. همان، ص 22 الف

ز قسمت ب دوم؛ كتاب زوال و سقوط صفويه)، ص 31 5. (ص،4
6. نسخه اول، ص 2

7. ( ص ايدوب و خلفه كر، قسمت ب و الف ، ص51 در ترجمه دكتر شاهين)
ــاى دولت عثمانى با اروپا، روابط با دولت ايران به  ــيارى مآخذ مى خوانيم كه. .. .. .. .. . جنگ ه ــال آنكه در بس 8  . ح
حالت عادى گذشت و سعى مى شد بحرانى ايجاد نشود. شاه حسين نيز تصميم نداشت كه مشكلى ايجاد شود، زيرا 
ــاير بصره به خوزستان مى تاختند و  ــدن از تصرف عثمانى ها، عش ــط ايران به علت خارج ش با وجود فتح بصره توس
باعث دردسر ايران شدند. دوم اينكه عثمانى ها براى فتح مجدد اين منطقه، اقدامى نكردند. ارسال سفير توسط دولت 
ــنگ مهدوي، عبدالرضا، تاريخ روابط  تا، ديگر اقدام آنان بود: (هوش 1720 ــال عثمانى براى اطلاع از اوضاع ايران در س
ــى 1500-1945)، ص126،127)؛ همچنين خوب  ــران (از ابتداى دوران صفويه تا پايان جنگ دوم جهان ــى اي خارج
ــت: اينكه موقعيت ژئوپلتيك ايران و قرار گرفتن در منطقه اى كه  مى دانيم دلايل زيادى براى اين اتحادها وجود داش
ــوى ائتلاف و  ــتن به س ــتعمارى را به خود جلب مى كرد، همان طور كه مى خوانيم «گرايش داش توجه قدرت هاى اس
ــتحكام و محدوديت يا  ــكل مى گيرد و درجه ضعيف تا اس ــورها و دولت ها در ابعاد مختلف ش اتحاد، براى همه كش
وسعت آن، به اوضاع سياسى آن كشور بستگى دارد و ممكن است به هم زيستى مسالمت آميزى تا اتحادى دو طرفه 
يا به تشكيل اتحاديه يا اتحادى چند طرفه بينجامد، ولي « يكى از درامهاى سياسى تاريخ ايران، پذيرش اصل ناتوانى 
(جامعه شناسى بيطرفى و روانشناسى انزواگرائى در تاريخ  ــت». (نقيب زاده، احمد، و نياز به يك تكيه گاه خارجى اس
6 و 36.) اين درام تاريخى، در هر زوال سلسله هايى ايران، وجود دارد و نگرش هايى چنين را نيز  ديپلماسى ايران، ص8
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ــت دلخواه عثمانيان  ــد كه به مكر، حيله و پنهان كارى افغانيان مى تازد، زيرا افغانان سياس متوجه خواهيم ش
ــدند1 يا شايد  ــده، بلكه ناراحت نيز ش ــحال نش را به كار نگرفتند و از فتوحات آنان در قلمرو قبلى ايران خوش

عكس العمل اين گروه نسبت به راوى باشد كه چنين تداعى مى شود.  
برخى احساسات هر چند جزئى در نسخه اول، در نسخه دوم نيز قيد نشده است. در مقايسه متن، پختگى 
ــخه دوم آشكار مى شود، زيرا نويسنده از بيان احساسات شخصيت هاى معرفى شده خودداري كرده  متن نس
است، ولي در ارائه اطلاعات ارزشمند تاريخي و شناخت شخصيت هاى در تماس با احساس مربوطه، بسيار 

مفيد است. اين موضوع نيز به نظر، پيامد موضع گيرى راوى، كاتب يا كتّاب است. 
ــنت دارد و شيعه را رافضى و نامسلمان و قاتل و  ــلمانان اهل س ــبت به مس ديگر اينكه، ديدگاه مثبتى نس
فاسد معرفى مى كند. اين حدس، قوى تر خواهد بود كه كاتب نقش بيشترى در اين موضعگيرى داشته است 
و استخراج موضع گيرى هاى نسخه بسيار واضح است، ولى متأسفانه به علت ناشناخته بودن كاتب يا راوى، 

نسبت دادن كلى اين موضع گيرى ها به هر كدام از اين دو گروه، دشوار است. 
مقابله و مشاهده شكل ظاهرى نسخ نيز، از يكسان نبودن سبك ارائه روايت حكايت دارد، از جمله اينكه 
ــترى در خصوص برخى مباحث در نسخه دوم ارائه مى شود كه در نسخه اول موجود نيست.  توضيحات بيش
ــترى در خصوص راوى به نام يوزفو و مهم تر از آن، در مورد  ــخه خطى دوم2، اطلاعات بيش به طور مثال نس

اطلاعات تاريخى در خصوص مباحث، كه نوعى پروردگى اين مباحث را بيان مى دارد، ارائه مى دهد. 
اين تفاوت ظاهرى در ارائه اطلاعات و به كارگيرى لغات نيز مشاهده مى شود. تيتر مباحث در نسخه دوم 
3 لغات فارسى اصيلى كه در نسخه اول وجود دارد،  به فارسى و در نسخه اول به زبان تركى قيد شده است.

تقريباً از لغات نسخه دوم بيشتر است.
ــخه اول، نقطه برخى كلمات را ننوشته و گاه نقطه اضافى قيد شده نيز  ديگر تفاوت ها اينكه كاتب در نس
برخى كلمات غلط نوشته شده است. اين غلط ها در دو نسخه يكسان نيست و مى تواند حاكى از آن باشد كه 
ــته است؛ همچنين به نظر مى رسد  ــان نوش كاتب تنها با توجه به تلفظ كلمات، آنها را بدون فهميدن معنى ش
ــى كرده است. حرف گاف به صورت كاف و حرف خ  ــته، مطالب خود را رونويس كاتب از روى يك دست نوش

ــت. اما اين ديدگاه به نوبه خود نيز درخور مطالعه و دقت است و نكات بسيارى در آن نهفته است:  ــته اس در پى داش
اول اينكه نشان مى دهد كه آنان نظر مخالفان خود در ايران را نيز مد نظر داشته و شناسايى مى كرده اند.

1. نسخه حاضر، ص 34
ــخه خطى در دسترس داشته اند نسخه خطى ترجمه شده توسط دكتر شاهين، در ادامه ــندگان حاضر، دو نس 2 . نويس
سترجمه و در كتاب سقوط و زوال دولت صفويه كه اين ترجمه در آن درج شده ، قيد نشده بود؛ از اين رو در مقابله
ــت آمد كه روايت همين نسخه ــخه خطى موجود در پايان نامه خانم گلجان اوغلو، اين نتيجه به دس اين ترجمه با نس
ــد .گاه اين تفاوت ها قيد مى شود، ولى براى مطالعه ــده است، ولى تقاوت هايى بسيار اندك نيز مشاهده ش ترجمه ش

بيشتر، به كتاب نام برده مراجعه شود.
3. به جز دو تيتر، اولين تيتر در صفحه اول قسمت ب و دومى لغات «مخفى نماند» در صفحه 13B، است.
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به صورت ح قيد شده كه تلفظ تركى اين حروف است. 
مطلب ديگر اينكه نام پدر مير محمود، مير ويس، به جز در عنوان نسخه تحليلى پايان نامه، در دو نسخه 
ــده است. اين نام در اغلب مآخذ، به صورت ميرويس قيد مى شود، ولى به تبعيت  به صورت ميراويس قيد ش

از نسخه هاى خطى، نام ميراويس مى آيد.1
تفاوت هايى كه در تنظيم و ارائه مطالب نسخه مشاهده مى شود، احتمالاً حاكى از آن است كه دو نسخه، 
دو كاتب داشته اند؛ البته تفاوت در نوع جمله بندى، خط، كاغذ، تزئينات و جلد مى تواند اين احتمال را افزايش 

دهد؛ ولى هر احتمال ديگرى  نيز وجود دارد. 
ــلات وى و عواقب آن در  ــا ارائه حوادث ورود ميرمحمود و حم ــخه دوم، متن ب ــه ديگر اينكه در نس نكت
ــر مبحث ميراويس  ــه يابى اين حوادث، بر س ــود. پس از قيد مراحلى از اين روند، براى ريش ايران آغاز مى ش
ــماره  ــت و خواننده محترم با مطالعه پاورقى ها و توجه در ش ــخه حاضر چنين نيس باز مى گردد. حال آنكه نس
ــنده ابتدا حوادث زمان نويسنده را بازگو  ــبك نوشتن كه نويس ــد. اين س صفحات، متوجه اين نكته خواهد ش

مى كند، سپس به گذشته اين روايات مى پردازد، بيشتر مختص عثمانيان است.
ــخه دوم كه توسط خانم گلجان اوغلو و دكتر شاهين (ترجمه اى كه در  به طور كلى مى توان گفت در نس
ــى شده، پختگى خاصى نهفته است و مى توان نتيجه گرفت كه نسخه  ــد) بررس مبحث بعد معرفى خواهد ش

حاضر، روايت قديمى ترى از اين روايت، است. 2
ــبب خستگى خوانندگان عزيز نشويم و هر ــت كه با قيد و ارائه اين تفاوت ها در پاورقى و متن، س اميد اس

نوع اشتباهى را با بزرگوارى خود ببخشايند.

كتاب هاى چاپ شده در اين موضوع:
ــت : وقايعات مير اويس و شاه حسين ( حوادثى بين مير اويس و  ــده اس ــم كتاب اول چنين قيد ش و- اس 1
صفحه3. 58 8 ؛ در شاه حسين) . مؤلف: ژوزف تفليسى. نشريات دولت آذربايجان : نشر آذر، باكو، سال 1992
در كتاب ــى آكادمى علوم باكو مشغول به كار است، ــاهين فاضل كه در قسمت شرق شناس ــور ش پروفس
ــال 1985 در آكادمى علوم زبان فارسى درى افغانستان بودم، استاد خود چنين بيان مى كند:«هنگامى كه س
ــخه خطى به زبان تركى عثمانى در آكادمى ــور احمد جاويد، از من خواهش كرد كه يك نس معظم پروفس
ــخه را به زبان فارسى درى ــتند4 ؛ لطفاً اين نس ــتفاده آن محروم هس ــت كه مورخان افغانى از اس موجود اس

1. دكتر شاهين در ترجمه خود، مير محمود را در اغلب موارد، با نام محمود افغان قيد مى كند. لقب افغان براى مير 
محمود در نسخه قيد نمى شود. لقب افغان در نسخه به صورت «اوغانان يا اوغان» آمده است.

2. اميد است در آينده نزديك، اطلاعات ارزشمندى در مورد راوى يا كاتب اين اثر به دست آيد. 
3. Vekaiyyat Mir Uveys ve Şah İsmail ,Azerbaycan Devlet Neşriyatı ,Neşr Azer,Bakü ,1992
,Fazıl Şahin

. مترجم به وجود نسخ خطى ديگر، اشاره اى ندارد. 4
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ترجمه كنيد. من نيز كتاب را به زبان فارسى ترجمه كرده، يك نسخه آن را به آكادمى دادم و نسخه ديگرى 
7. اين اثر، وقايع اصفهان طى هشت سال، در سال هاى 1717 ــت 1 ــتادم كه چاپ شده اس را به اصفهان فرس

تا 1725 را بيان مى كند». 
ــيار خوبى ارائه مى دهد،2 ولى اطلاعات زندگى مؤلف در كتاب او نيز جزئى  ــور شاهين ترجمه بس پروفس
ــود. پروفسور شاهين نيز در صفحه  ــت كه در زير معرفى مى ش و برگرفته از كتابى مفصل به زبان گرجى اس
57 كتاب دكتر شاهين  7تا 3ششم از كتاب خود، به آن اشاره كرده است. 3 ترجمه متن نسخه خطى از صفحه11

ــت. قيد لغات فارسى موجود در نسخه كه به نوعى حفظ اين  ــده اس فاضل، به زبان تركى آذربايجانى قيد ش
لغات است، از نكات ارزشمند ترجمه او است، ولى اين لغات گاه بسيار قديمى تر از آن هستند كه خوانندگان 
امروزى به سرعت به مفاهيم آنها دست يابد، مصحّح نيز متوجه اين امر شد و بر خود لازم دانست با استفاده 

از فرهنگ ها، مفاهيم تعداد زيادى از اين لغات را در پاورقى قيد نمايند. 
ــاس گزارش هاى  ــقوط و زوال صفويان (بر اس ــاهين در ايران در كتابى با عنوان: س س ترجمه دكتر ش – 2
ــاهين فاضل(1318) ، شهرام شمس1352(. اصفهان. ــى)، ساليميان، ژوزف آپى،  قرن11ق. ش قژوزف تفليس

1388چاپ شده است.
مصحح تعدادى از منابع دوره صفويه (شانزدهم سفرنامه و ده نسخه خطى ) را معرفى، نقد و ارزيابى كرده 
است، زيرا براى ارائه شرحى برحوادث قيد شده در نسخه، از اين منابع استفاده كرده است. او روند مطالب را 
با ارائه حوادث در اين كتاب در مقايسه با حوادث در نسخه خطى، همراه با توضيحات و مطالب ارزشمندى، 
ــردمداران سلسله صفوى در تثبيت و اضمحلال اين سلسله و بستر اضمحلال  ارائه مى دهد. وى به نقش س

اين دولت، مى پردازد و مى توان اثر او را تاليفى دانست. 
ــت؛ از  او براى تطبيق ترجمه اثر تركى، از فرد ديگري كمك گرفت و خود به زبان تركى واقف نبوده اس
4اين رو با وجود ارائه اطلاعاتي مفيدى، برخى غلط ها نيز ديده شد. 4 اين غلط ها گاه متوجه ايشان نيست، زيرا 

ــتباهات گاه متوجه كاتب نسخه است؛ به طور مثال در  ــت. اين اش مترجم نيز از مفهوم آن بى اطلاع بوده اس

ــاهين ــى)،  قرن11ق. ش ــاس گزارش هاى ژوزف تفليس ــقوط و زوال صفويان ق( بر اس (، س ــاليميان، ژوزف آپى . س 1
فاضل(1318) ، شهرام شمس1352. اصفهان. 1388.

ــطور، به زحمت طاقت فرساى ترجمه اين متن آشنا هستند. در زمان تحويل مقاله، كتاب چاپ  . خوانندگان اين س 2
ــندگان  ــا متوجه نويس ــد، اين زحمات طاقت فرس ــت آمد،  اما اگر  در ابتداى كار رؤيت مى ش ــده در ايران به دس ش

نمى شد. 
ــترس است. اميدوار بوديم مبحث  ــفرى به تفليس، اين كتاب را تهيه كرد و هم اكنون در دس ــنده مقاله در س 3. نويس
ــت عزيزمان خانم ليكا، اهل تفليس، ترجمه شود Lika Tcheishvili.، لكن گويا  ــط دوس iزندگى نامهيوزوفو توس

ايشان نتوانستند اين كار را به سرانجام برسانند و اميد است در زمان آينده اين امر به سرانجام رسد. ان شاءاالله. 
ــد  ــر آثار بزرگان خرده گيريم. ولي لازم ديده ش ــن عزيزان،زيرا حقيرتر از آنيم كه ب ــى دو چندان از اي ــا پوزش 4. ب
اشتباهات قيد شود تا در روشن شدن اين اثر كمكى باشد. اميد است عزيزان نيز نظرات خود را در مورد اين ترجمه 

كه به طور حتم اشتباهات بسيار در بر دارد، ارائه دهند و در تصحيح آن يار ما باشند. 
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صفحه26، پاورقى شماره 6، لغت بوغدان به جاى كلمه يودليغ يا بودليغ صحيح تر است. صفحه33، پاورقى 
ــت. صفحه 34، در ــد؛ حال آنكه مفهوم صحيح تر، لغت «منزل» اس ــاق، ميهمان خانه ترجمه ش ــت قون 4 لغ 3
پاورقى كلمه دونانمه، قايق تندرو، ترجمه شده است؛ حال آنكه دونانمه، نيروى دريايى امروزى و به گروهى
از كشتى هاى آن روزى با تعدادى نيرو كه توسط يك رئيس اصلى هدايت مى شد، گفته مي شود. صفحه46،
در پاورقى اول، اطراف شهر يا روستا مفهوم دارد. صفحه53، پاورقى طبق ترجمه، فازمه قيد شده؛ در نسخه
به نظر قازمه نيز مى تواند قيد شده باشد؛ از نظر دور مانده، لغت صحيح تر كلمه گازمه است كه به معناى بيل
است، ولى لغت كورك به معناى كلنگ يا وسيله اى شبيه آن است. به علت شباهتش به كلنگ، ما نيز لغت
ــد، زيرا كلنگ انواع دارد كه در موارد مختلف ــته باش ــايد نام ديگرى هم داش كلنگ را انتخاب كرديم، اما ش
استفاده مى شود. صفحه54، پاورقى 2 لغت طارى، لغتى تركى است و در زبان تركى به معناى خدا و االله نيز
6، پاورقى 6، كلمه«دست» به كار برده مى شود نه «قسمت»، زيرا هم اكنون نيز در فرهنگ هست. صفحه 55
گفتارى عامه ايران دست راست، دست چپ و وسط بيان مى شود. گاه ترجمه انتقال فرهنگ است و قيد آن

صحيح تر است، اگر چه ترجمه اديبانه تر نباشد. 
ــت: « ــده و اين جمله را چنين قيد كرده اس ــم، در صفحه40، مفهوم جمله را متوجه نش ــن مترج همچني
ــده كاتب نيز هست كه منظور«مضمون مكر و ــتباهات قيد ش احتمال مضمر كدوح را نكرد». احتمالاً از اش
حيله است» يا لغت مضمن كيد و حيله يا مضمر كيد و حيله صحيح تر است. (صفحه «خاني» نسخه، قسمت
ــه بوده اند، زيرا لغت جلوگر يا صحيح تر جلوه گر ــد متوجه مفهوم جمل الف). در صفحه41 نيز به نظر نمى رس
ــاهين، «جلوگير» قيد كردند. ديگر اينكه مترجم در  ــتباه، از اغلاط كاتب است. دكتر ش ــت؛ البته اين اش اس
ــى قيد كردند و مصحّح در اينجا متوجه شدند،لغت مورد نظر،چاقل طاشى است.  ترجمه خود لغت چاق طاش
حال كه در نسخه هم لغت چاقل طاشى قيد شده است(ص68)، لغات اندك ديگرى نيز در ترجمه صفحات 
ــن نيست؛ به طور مثال:  ــد. 1 گاه نيز ترجمه، تحت اللفظى و مفهوم روش ــاهده ش 67 ،70 مش ،7 60، 44، 43

«باعث به خوف و انديشه درونت و تشويش و سوء نيت خاطرت چه شده؟» (ص54) .
«به يك چشم نصراالله سلطان كه سجستانى الاصل بود». (ص 55) . به جاى نصراالله سلطان كه يك 
ــت (ص59).  ــت. يا اينكه : باز به خلق منع نموده اضافه نداد. خلقى منع ايدوب رضا ويردى اس ــم داش چش
ــندگان با زبان درى  ــد و اين نويس ــى درى ترجمه كرده باش اين احتمال نيز وجود دارد كه وى به زبان فارس

آشنايى ندارند. 
ترجمه شده توسط دكتر شاهين( به جز دو  ــخه تيترهاى نس ــد، همه در آخر، همان طوركه در بالا قيد ش
ــده اند. او برخى تغييرات هر چند گاه جزئى را در اين تيترها اعمال كرده و اغلب اين  ــى قيد ش تيتر)، به فارس

1. اميد است در وقت بهتر و مناسبى توسط نويسنده اين سطور بررسى شوند. متأسفانه به هنگام چاپ مقاله، ترجمه
صحيحى به دست ــاهين در چاپ ايران به دست آمد و متأسفانه وقت مناسبى براى بررسى و مقابله ــى دكتر ش فارس

نيامد. 
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تغييرات در پاورقى ها قيد شده است. همچنين گاه دو موضوع را به خواست خود، طى يك مبحث ارائه كرده 
ــت. ) يا مبحثى نيامده و هيچ  ــروخان قيد كرده اس 6 و 46 ادامه مبحث لزگيان را در ادامه مبحث خس 7(ص 47
دليلى نيز از طرف مترجم و مصحح ارائه نشده است. به طور مثال در صفحه49 دكتر شاهين پس از مبحث 
وفات مير اويس و به قدرت رسيدن برادرش مير عبداالله، به مبحث اخراج شدن ديدگان اعتماداالله مى پردازد. 
ــاندن ميرعبداالله توسط ميرمحمود و سفركردنش به كرمان،  ــخه خطى، مبحث به قتل رس حال آنكه در نس

سپس مبحث اخراج شدن ديدگان اعتمادالدوله، قيد شده است. 
به طور كلى ترجمه و تصحيح قيد شده، بسيار ارزشمند و مفيد است و برگى است از تاريخ گذشته كه به 

نوبه خود قابل تقدير است. 
aمؤلف: Ilia M. Tabagoua، ترجمه،  8گرجستان در منابع تاريخى ربع اول قرن 18 گ- كتاب بعد به نام  3
1982 a ، انتشارات Metshierwba ، تفليس Teblissi، سال Sergi Jikiaجمع آورى و تصحيح پروفسور
ــت كه مؤلف بعد از مقدمه در  ــى و 12 فصل اس 2 صفحه و داراى يك مقدمه چند بخش ــامل 343 3كتاب ش
ــال هاى 1722- 1675 بررسى مى كند. در بخش دوم  ــتان و ايران را بين س بخش اول كتاب، روابط گرجس
ــا 84، زندگى نامه مفصل مؤلف و تاريخ فعاليت هاى وى، تاريخ آخرين جنگ داخلى  4 ت ــه بين صفحه42 مقدم
ــال 1723 به استفاده از روال نوشته يوزفو، قيد شده است. در قسمت سوم كتاب، نامه هاى سفير  3ايران در س
ــال 1727و در بخش هاى بعدى كتاب  ــطنطنيه طى س 7 در قنس Marquis D. Andrezel ــه به نام lفرانس

حوادث ايران و ساير مباحث قيد شده است.
 ترجمه متن نسخه خطى به زبان گرجى، در صفحات 204 تا 253 كتاب و سپس نامه هاى سفير فرانسه 
ــت. هدف نويسنده كتاب اين است  ــه ارسال مى شد، قيد شده اس ــوى كه از اصفهان به فرانس با زبان فرانس
ــان كند.1 يوزفو در اين كتاب با نام يوزفوى گرجى معرفى  ــناد، بي كه نماى كلى اوضاع اصفهان را با قيد اس

مى شود.

يوزفوتفليسى زندگى نامه
ــى و ارمنى الاصل بوده است. نامش به صورت يوزفو،  ــان ژوزفو آپيسالاى ميعان، تفليس ــم اصلى ايش اس
2 ، قيد شده است. وى منشى (سكرترى ) و ترجمان گاردن، موظف و حافظ  Bojko يوژفو، بوژفو نيز اسم
منافع كمپانى فرانسه در هندوستان، بود3. وى در زمان كودكى هنر و معرفت كسب كرد. اين مسئله مى تواند 
ــناس بوده يا اين فرصت را جهت آموزش به دست آورده  ــد كه وى فرزند يكى از افراد سرش حاكى از آن باش

ــخه به زبان تركى عثمانى در  ــده : يك كپى از نس ــنده يادآور ش 1 . نكته ديگر اينكه در صفحات آخر كتاب، نويس
ــكو وجود دارد. با توجه به اهميت نسخه خطى، احتمال زيادى وجود دارد كه اين نسخه به  ــگاه گلاس كتابخانه دانش

ديگر زبان ها از جمله انگليسى ترجمه شده باشد، ولى اطلاعى در دست نيست.
2 . در نوشته هاى فعلى مشاهده شده در تركيه اين نام نيز قيد شده است.

3. پايان نامه گلجان سارى اوغلو، ص 18، به نقل از آندرسيان، 1974، ص 3. 
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ــالارى دسترسى داشته است.  ــى ديوانس ــتم آموزش ــت؛ در هر صورت مى توان حدس زد كه وى به سيس اس
ــد، زيرا به نقل از نسخه خطى، وى به  ــفر فرنگ راهى ش ــت، به س نيز اينكه وى با ملاحظاتى كه وجود داش
ــان به جهت يادگيرى بيشتر زبان و دلايلى  ــياحت و يادگيرى زبان خارجى علاقه مند بود. پس از اين، ايش س
ــت ايشان نيز اطلاعى در  ــفر و بازگش ــتان رفت. در خصوص زمان س ــتيم، به فرنگس ديگر كه ما مطلع نيس
ــت، ولى وى به كشتى ونيسيان سوار شد و به استانبول آمد. مؤلف نزد يناكى بيگ مترجم ديوان  ــت نيس دس
ــد.1 شايد بازگشت رئيس تركش يناكى بيگ از سفر واردين با منصوب شدن ايشان  ــغول ش عالى، به كار مش
ــت و حضورش در مقامى ديگر، از او جدا شد.  ــد، زيرا پس از بازگش 2به مقام ويوداى افلاك 2 بى ارتباط نباش

ــه به نام گاردان 3 نزد او به عنوان موظف و مترجم استخدام شد. او به نقل از  ــول فرانس 3با اظهار رغبت قونس

نسخه خطى حاضر، هشت سال به عنوان منشى سفارت فرانسه، شاهد حوادث سياسى ايران بود. وى سرانجام 
بدون بيان علل فرار خود از ايران، با مشقات بسيار، خود را به قلمرو عثمانى مى رساند. در نسخه مى خوانيم 
ــول فرانسه ايشان را به عنوان سفير نزد محمود  ــيدن مير محمود به اصفهان و آغاز محاصره، كنس كه با رس
مى فرستد. همچنين هنگام تسليم اصفهان به مير محمود، ايشان را به نزد ميرمحمود مى فرستند. به راستى 
ــان به عنوان سفير، چيزى جز مقبوليت وى نزد مير محمود نمى تواند باشد،  ــال ايش دلايل اوليه و ثانويه ارس
ولى چرا بايد بعدها وى از نزد مير محمود با مشقات بسيار بگريزد و به قلمرو عثمانى برسد. چرا بايد به نقل 
ــافتى طولانى و رسيدن به  ــان به وى هجوم برند و اموالش را بربايند. وى پس از طى مس ــخه، قزلباش از نس
قلمرو عثمانى نيز به راحتى مورد پذيرش قرار نگرفت و از او پرسش و پاسخ شد. حتماً اميد بالايى به رحمت 
ــقاتى كرده است. «براى استطلاع و دولت يابى، به خاك بوسى  ــته كه خود را گرفتار چنين مش عثمانيان داش

1. Flemming, Barbara ( 1968) , Verzeichnis Der Orientalischen Handschriften, Türkische
Handschriften İn Deutschland, Band XIII,1, Wiesbaden82
ــت، ولي اينكه او پس از فرار از  ــت نيس  در خصوص طول زمان كارى در ديوان عالى و موقعيت او اطلاعى در دس
ايران به استانبول بازگشته، حكايت از آن دارد كه وى به دستگاه ادارى عثمانى اميد بسته بوده و پيش از اين انفكاك 

از موقعيت كارى اش، سوء سابقه اى نداشته است. 
2. مصحح كتاب، دكتر شاهين و خود خانم گلجان سارى اوغلو، اين نام را به صورت افلاق و يولديغ قيد كرده اند. 

ظاهراً اين كلمات حاكى از منصب قيد شده در متن است. 
3 . شواليه آنژدو گاردان(ang de gardanne) منشى لويى14 بود كه به سمت كنسولى فرانسه در ايران تعيين شد، 
ــوراى سلطنت انتصاب  ــت به ايران بياييد. پس از مدتى، ش ولى به علت مرگ لويى (12 نوامبر1717) تا مدتى نتوانس
ــتانبول بود و همراه  ــه در اس ــفارت فرانس او را تأييد كرد و وى همراه فردى يونانى الاصل به نام پادرى كه مترجم س
ــه رفته بود، به اصفهان آمد. پادرى به عنوان كنسول فرانسه در شيراز تعيين  ــفير ايران كه به فرانس محمدرضا بيگ س
ــت به فرانسه  ــط افغان ها به علت ممانعت افغانها نتوانس ــال پس از فتح اصفهان توس گرديد، ولى گاردان تا هفت س
ــنگ مهدوى، عبدالرضا، تاريخ روابط خارجى  ــه بازگردد. هوش تبازگردد. پس از پيروزى نادر، اجازه يافت به فرانس

ايران، ص132، 133/ نسخه  پايان نامه ص2.
Andresyan, Hrand D. (1974) , Osmanlı-İran-Rus İlişkilerine Ait İki Kaynak, İstanbul: İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 1974:3
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ــؤال و جواب قرار گرفت.» اما آيا اين سخنان و ديگر سخنان قيد شده در  ــيد و در معرض س دولت عليّه رس
ــت؟ مى خوانيم: « فى النفس  ــى زدن به دولت عثمانى اس ــخه، براهينى براى جلوگيرى از تهمت جاسوس نس
ــد». (ص 2 ب، نسخه حاضر) زيرا  وى اطلاعات  ــانى در خصوص دولت ايران ش 2امر، كار او باعث اطلاع رس
ــدن  ــن اطلاعات ثبت و براى ارزيابى آنها «براى ثابت ش ــار دولت عثمانى قرار داد. اي ــمندى در اختي ارزش
ــخه حاضر) . پس مى توان  ــاهدات و برائت از هر افاده اى، خود نيز تحقيقاتى انجام داده اند( ص2ب، نس مش
ــده است. از سرانجام وى، هم اكنون  ــده وى، اضافه ش احتمال داد كه برخى اطالاعات، به اطلاعات ثبت ش

بيش از اين مقدار، اطلاعاتى موجود نيست.
ــناخت بستره  ــناخت راويان، كاتب يا كتّاب براى ش ــخ و ش ــد، وجود اين نس همان طور كه در بالا قيد ش
ــيار با اهميت است، زيرا اطلاعاتى درباره اوضاع سياسى- فرهنگى- اقتصادى  واقعه اضمحلال صفويه، بس
ــان  ــاهان آن به تدريج از پايه گذاران اوليه صفويه چون قزلباش صفويان در بردارد. همان دولتى كه آخرين ش
ــيعى، جايگاه اين دو گروه را كسب كرده بودند و  ــدند و گروه هاى جديد نظامى و علماى ش و صوفيان جدا ش
ــتى از گروه هاى جديد در راستاى حفظ قدرت صفويان استفاده  ــاهان ضعيف النفس1 نيز نتوانستند به درس ش
ــدند و  ــته از بين برده ش ــه هاى قدرت درباريان و عوامل نفوذ، گاه افراد كاردان و شايس كنند. در ميان دسيس
ــتم ادارى، سياسى، نظامى و اقتصادى، عدم وجود همين اشخاص كاردان  يكى از علل اصلى ناكارايى سيس
ــرا2 و دخالت در تمام امور و در پى  ــاد، تباهى و اختلاف ميان دربار و نظاميان، قدرت گرفتن حرمس بود. فس
آن، رواج چند دستگى و اختلاف، بى اثر شدن قدرت مركزى و قدرت گرفتن روز افزون قدرت هاى محلى، 
متنفذ بودن رؤساى قبايل، آشفتگى اقتصادى، شكست به دليل ناشايستگى سياسى، آسيب ديدن ارزش هاى 
ــير، 3اين دولت  3دينى و نابودى عصبيت صوفيانه، تضاد نژادى ميان ايرانيان ارباب قلم و تركان ارباب شمش

كبير را به سمت اضمحلال كشاند.
ــتان امروزى، پس از تهاجماتى به ديگر  ــوى افغانس ــرزمين ايران از س  گروهى افغان ولى عضوى از س
ــود، در قلمرو داخلى ايران حضور يافتند و پايتخت دولت صفويه را فتح كردند.  ــاى همجوار خاك خ بخش ه
ــى از ايران محسوب مى شد. مردم اين سرزمين، ايرانى  ــتان، در زمان صفويه بخش محل زندگى آنان، افغانس
ــاده، قانع و فقير بودند.  ــور، متعصب، غيور، جنگاور و در عين حال س ــلمان، سلحش ــى زبان، مس نژاد و فارس
ــمت  ــه محل منازعه بين دولت ايران و دولت گوركانيان هند بود. در قس ــرزمين، هميش قندهار مركز اين س

ــمنان در خصوص باز پس گيرى جزاير و حركت كردن 1. حركت مريم بيگم با دادن پول هنگفتى براى مقابله با دش
اشاه از شرم و رفتن به قزوين براى تدارك سپاه، روايتى از اين دسته ضعف است. سيورى، راجر، ايران عصر صفوى،

ص 244-5. 
2. سلطان حسين (1105ق) با كمك حرميان به قدرت رسيد. 

467؛ سيورى، راجر، -7 ص. براى اطلاع بيشتر، ر.ك: جعفريان، رسول،  صفويه از ظهور تا زوال (1135-905)، ص453 3
1350 تا 1750. ايران در راه عصر جديد، تاريخ ايران از ا. ــران عصر صفوى، ترجمه كامبيز عزيزى، ص 235-245 اي

و 429-430.  مترجم آذر آهنچى، ص417
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ــتان، دو قبيله معروف درانى و غلجائى سكونت داشتند. افراد هر دو قبيله، پيرو  جنوب و جنوب غربى افغانس
ــكونت داشتند، پرشورتر  ــرحد بلوچستان س ــنن بودند. غلجائى ها كه در قندهار و حوالى آن تا س مذهب تس
ــران و در آرزوى  ــان بود، زيرا مخالف نفوذ اي ــورش هاى قندهار از ناحيه آن ــل بودند و اكثر ش ــاير قباي از س
ــخه خطى حاضر، حضور گرگين خان در  ــى در نس براندازى حكومت ايران بودند. 1 اگر چه آغاز تحول اساس

قندهار1115/1704 ق، دانسته مى شود. 2
ــم اين حاكم  ــس، در برابر ظل ــه )، جنبش مير اوي ــخه پايان نام b و 7b (نس 7Aــه ــورش در ورق ــاز ش  آغ
گرجى الاصل، قيد شده است:«24 سال پيش از اين، شخصى به نام ميراويس بين افغانيان ظهور كرد كه از 
نظر عقلى، به غايت بالغ و متكلم بود. وى با اين صفات اشتهار يافت». ولى، آغاز اين تحول به زمانى پيش از 
راين، يعنى كمى عقب تر باز مى گردد. هوشنگ مهدوى در كتاب روابط خارجى ايران نيز ارسال گرگين خان را 
به دليل كسب خبر و اطلاع از ارتباط سران غلزائى قندهار با دربار دهلى قيد مى كند. گرگين خان پس از آنكه 
ــهر يا مير اويس را دستگير كرد و به اصفهان فرستاد3.  ــيد، كلانتر ش با نيروى ايرانى و گرجى به قندهار رس
ــده براى شورش اين دسته افغان به رهبرى مير ويس، رها شدن از دست  ــناخته ش مهمترين انگيزه هاى ش
حكومت شيعى صفويه قيد شده است. اغلب محققان بر اين باورند كه نمى توان گفت كه ميراويس با شورش 
خود، انگيزه حكومت بر ايران را داشته. شايد بتوان حدس زد كه مير محمود اين انگيزه را در سر داشته است.

 محور اصلى مطرح در نسخ حاضر نيز حكايت از آن دارد، افغانيانى كه در حدود شرق سرزمين ايران به 
ــكل قبيله اى زندگى مى كردند، در اوايل قرن 12/18ق به جهت فشارهاى دينى و سياسى سلسله صفوى  8ش
ــندگان (همچنين راوى يا راويان) به طور تحليلى و  ــنده يا نويس ــط نويس ــورش كردند. اين جنبش توس ش
مفصل، شورش استقلال خواهى مردم افغان و مقابله با سياست شيعى افراطى عنوان مى شود كه با شورش 
ميراويس آغاز شد. شورش وى حدود قندهار فراتر رفت و به يغما و استيلا در شهرهاى ايران تبديل شد. مير 
ــانيد. اين مجادله تا گرفتن پايتخت ايران يعنى اصفهان ادامه  ــرانجام رس محمود اين راه را ادامه داد و به س
داشت. نقش همراهان ميراويس و مير محمود، ديوانسالارى و سپاه ايران كاملا اساسى و در اين پيروزى و 

به تبع آن اضمحلال، سرنوشت ساز است.
ــكلات عديده اي چون: اختلافات و  ــالارى ايرانى داراى مش در بازبينى اين نقش ها مى خوانيم كه ديوانس
ــته گى است. ارتش ايران نيز با همين مشكلات و ديگر مسائل روبرو است. اگر چه پس از تغييراتى  چند دس
كه در زمان شاه عباس در سپاه ايران انجام شد، سازمانى پديد آمد كه حتى قاجارها نيز تا مدت ها در حفظ 

و تقليد از استخوان بندى آن سعى داشتند. اين استخوان بندى عبارت بود از:4

و 82.  1.  قديانى، عباس، تاريخ، فرهنگ و تمدن ايران در دوره صفويه، ص81
از 1350 تا 1750، مترجم آذر آهنچى، ص411.  ا. ايران در راه عصر جديد تاريخ ايران 2

3. هوشنگ مهدوى،عبدالرضا، تاريخ روابط ايران،. ص133- 135. 
ــده است، ولى در اين نسخه نيز خواننده محترم با اين لغات روبرو خواهد  ــيارى قيد ش 4. اين اطلاعات در كتب بس
ــود؛ لذا لازم ديده شد اطلاعات مختصرى در اين خصوص  ــازى صحنه حوادثى كه مطالعه مى ش بود؛ نيز جهت بازس
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قوللر كه شامل غلامان گرجى، ارمنى، چركسى و داغستانى  ق. ــان 2 ــواران به سه دسته1. قزلباش الف- س
ــير، تير و كمان و تبر و تفنگ فتيله اى بود.  ــان شمش بود. آنان را از كودكى به دربار مى آوردند. جنگ افزارش
ــى مى ناميدند 3. قورچيلر كه نگهبانان يا گارد ويژه شاهان صفوى بودند و  ــته را قوللر آقاس 3فرمانده اين دس
فرمانده آنان را قورچى باشى مى ناميدند. اين مقام پس از مقام اعتمادالسلطنه با لقب ركن السلطنه، مهم ترين 

مقام بود.
ب- پيادگان كه تفنگچى لر نيز ناميده مى شدند و فرمانده آنان تفنگچيلر باشى يا تفنگچى آقاسى ناميده 
ــير و خنجر و تفنگ فتيله اى بود. آنها هنگام راه پيمايى و لشكركشى بر اسب  ــد. جنگ افزارشان شمش مى ش

سوار مى شدند، ولى هنگام پيكار، بيشتر پياده تيراندازى مى كردند.
ج- توپچيلر: شمار اين دسته، نزديك به چهارهزار تن و توپ هايشان نزديك به پانصد عرّاده بود. 

د- نسقچيلر: اين دسته براى نگاهدارى سامان كارهاى سپاهيان، راهدارى و راهبانى به هنگام اردوكشى 
ــته كننده با دولت عثمانى و  ــل مختلفى چون جنگ هاى پياپى و خس ــون ايران نيز به دلاي ــد.1 بدنه قش بودن
ــران  ــتى و ضعف آنها كه خود علل زيادى چون اختلافات داخلى س ــى و سس ــران ارتش ازبكان، ناكارايى س
نظامى، راحت طلبى برخى از آنان و دست يافتنشان به ثروت و قدرت و پيامدى چون رواج اختلافات و چند 
دسته گى، كينه، نفاق و دستورات ضد و نقيض داشت، سلطه نامرئى خارجيان و به تعويق افتادن حقوق گروه 
ــربازان و نداشتن انگيزه براى مبارزه و ناكارائى در استفاده از ابزار بروز چون  غالب نظاميان، بى توجهى به س

توپ و تفنگ، از جمله اين علل بود. 
ــون نيز به دست زنان حرمسرا  ــرا بودند و اداره قش ــران حكومت، پرورش يافته گان حرمس مهم تر آنكه س
كاردان، نقطه ــتانى، اعتمادالدوله ــدن فتحعلى خان داغس بى اطلاع از تاكتيك هاى نظامى افتاده بود. كشته ش

ــت. مواجب قشون به  ــور تأثير گذاش ــامان اصفهان، در همه جاى كش ــرا بود. اوضاع نابس اوج دخالت حرمس
ديگر اين شرايط نيز  تعويق مى افتاد و گاه داده نمى شد. نتيجه آن يا فرار قشون بود يا ظلم بر مردم. نتيجه
چنين بود كه تازه مسلمانانى چون گرگين خان و برادرش كيخسرو، براى سركوبى قندهار ارسال مى شدند يا 
ــيحى و داروغه اصفهان براى بلوچ هاى سيستان ارسال شدند2. ديگر اينكه همان طور كه در سطور  لئون مس
ــد. اين مالكان براى كسب هر چه  ــورى به نظاميان داده مى ش قبل خوانديد، به جاى مواجب، زمين هاى كش
ــاورز بودند، بسيار ظلم  ــريع تر حقوق خود، هر ظلمى انجام مى دادند و در اين بين به مردم كه رعايا و كش س

ارائه شود.
ــى تا عصر پهلوى، تهران، انتشارات آشيان، 1382، ص ت. على بابائى، غلامرضا، تاريخ ارتش ايران از عصر هخامنش 1
ــران، ج 1، دفتر پژوهش هاى فرهنگى، تهران، ــون در تاريخ معاصر اي ــل همايون، ناصر، تحولات قش ت؛ تكمي 39 و 40
ــامل پيادگان كه خود ــود. گروه دوم ش ــته بندى كامل تر ارائه مى ش ــترى با دس 1376. ص56-32. » توضيحات بيش
جزايرى، صوفيان و منصب ــقچيلران، دسته ــت. گروه سوم به نام گروه متفرقه، نس ــامل توپچى لر و تفنگچى لر اس ش

سپهسالارى و هم رديفان را شامل مى شود. 
ت. همايون، ناصر، تحولات قشون در تاريخ معاصر ايران، ص57-62.  2
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مى شد. تعداد زيادى از آنان نيز مجبور بودند به عنوان سرباز خدمت كنند. حال آنكه شغل اصلى مردم ايران 
ــيار صدمه ديد. ايمان و اعتقاد به توانايى دولت  ــاورزى و دامدارى بود. در اين ميان، اقتصاد ايران نيز بس كش
صفويه و نيروهاى آن، در همه جا موج ميزد، ولى ناكارايى رهبرى و اختلاف و دو دستگى بين آنها پوشيده 

نماند و دوست و دشمن مشاهده مى كرد و در سفرنامه نيز سياحان و سفرا قيد كرده اند. 1
 با اين توضيحات مختصر، ترجمه متن اصلى نسخه ارائه مى شود. 

ــدن در ديده حيرت [در اصل: خيرت] و اعتبار ارباب بينش و استبصار، متضمن غرايب  ــهور ش [2a] مش
ــت و با آن منافع ــتبضاع و آيه عبرت هزاران هزار اس ــت ؛ واقعات كونيّه ( دنيايى) اس اخبار و عجايب آثار اس
ــند راى و تدبير، واسطه ظهورات حكم تقدير شده ــود. مس ــكار مى ش معنويه پديدار و فوايد خفيه ظاهر و آش
ــوند، خبير ــباب تذكير و تبصير اقوام مى ش ــت. جهانداران عالمگير آناً فآناً از حوادث متنّوعه آفاق كه اس اس
بودند. روز 15 ماه محرم سال 1135 ق،2 اصفهان كرسى ممالك شاه عجم، مير محمود مير اويس ظفر ياب
ــخير و قلمى شده است و باهجمه غارتگرانه، مملكت عريضى [در حاشيه: واسعى] مانند فتح و نصرت و تس
مملكتى ايران در دسترس تصرف كردن در آمد. حيث ماوقع بيان و تفصيل مو به موى آن جهت مشاهده و
8] وى 8 سال به خدمت مترجمى 2b] .اطلاع همگانى، توسط شخصى تفليسى الاصل نام، تحصيل شده است
ــه، در اصفهان متمكن و اوقات گذار بود و در حين محاصره و در ماقبل و ما بعد آن، زياده به ايلچى فرانس
ــخصى رومى نژاد به نام بوژفو بودكه ــاهده پرداخته بود.3 وى ش ــم دوز و با اختيار به مش احوال و اموال چش
ــيد؛ يعنى به سبب اطلاع و دولت يابى به درگاه دولت عليّه آمد، حال و تفاصيل ــى رس به باب مراد خاك بوس
ــؤال و جواب قرار گرفت. 4فى نفس الامر، در مرتبه خود با وقايع معهوده خود را اعلام كرد و در معرض س

ــيارى در خصوص اين دولت عظيم نوشته و چاپ شده است. همچنين  ــاله و پايان نامه هاى بس 1. كتب، مقالات، رس
نسخ بسيارى طبع و چاپ شده است. 

Zafer-nâme-i Ali Paşa (transkrip ve değerlendirme) [Zafer-nâme of Ali Pasha (transcription and 
evalauation) ] Hamza Üzümcü 114 s. H. Mustafa EravcıAfyon Kocatepe Üniversitesi · Sosyal 
Bilimler Enstitüsü · Tarih Bölümü ·Yüksek Lisans 2008
 پايان نامه قيد شده به شورش افغانان و وضعيت شاه حسين و شاه طهماسب پس از حضور افغانان مى پردازد و نسخه 

خطى حاضر نيز از منابع مورد استفاده اين پايان نامه است.
ــوم، در  ــت، نه در اين صفحه و از اين صفحه تا تقريباً انتهاى صفحه س ــده اس ــخه دوم در صفحه 28a قيد ش a. اين تاريخ در نس 2

نسخه دوم قيد نشده است. 
ــوى افراد سياسى يا مبرى دانستن  ــى و عدم دستور داشتن از س ــائل سياس ــخصى راوى يا يوزفو به مس 3. علاقه ش
ــى ايشان براى عثمانيان، از  ــتادن چنين افرادى و عدم پذيرش جاسوس عثمانيان از دخالت در امور ايران از قبيل فرس

جمله نكات نهفته در اين مبحث است. 
ــال در اصفهان مكث  ــخصى به نام ژزف از اصفهان آمد كه 8 س ــخه دوم، راوى را چنين معرفى مى كند :«ش 8. در نس 4
داشت. وى در مدت مرقومه راى العيان احوال را مشاهده و وقوف وثيقى تحصيل و علم و اطلاع حاصل كرده است. 
[اين پاراگراف در كتاب دكتر شاهين قيد نشده است] سال 1137 اين بنده تفليسى الاصل بود و از زمان و صباوت، 
لغت تحصيل و هنر و معرفت اكتساب كرده بود. با اين ملاحظه، قصد راهى شدن به فرنگستان داشت؛ بر السنه افرنج 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1039

واقعات ميرويس و شاه حسين ژوزف تفليسي/ اسراء دوغان- مهري آريانفر

ــخ حكم ليس الخبر كالعيان نشد. ضبط و تحرير خلاصه تقرير، به اين عبد  ــتطلاع و تفصيل و بيان، ناس اس
ــيه، حجت) مشهودات و معلومات و براعه  ــد.1 بر وجه آتى، براى ثلبت ( در حاش فقير فرمان داده و امتثال ش
ــان به  ــاهان قبلى عجم و افزايش قوت استيلايش از افاده تحريك و تبيان، ظهور و حدوث مبادى دولت ش
ف ممالكى فسيحةالاقطار [در حاشيه: با اطراف وسيع]  ــان، پيدا شد.2 حكمت االله تعالى و مدت امتداد استدراجش
ــت تغلب و تصرف گرفتار شدند، مكنت [در  ــان و مازندران، بلاد و امصارى واقع در ايران به دس مانند خراس
ــيه: عظمت] زيادى پيدا كرده و در ايام تسامح و اغماض دولت عليه ابدّ االله  ــيه: وقار] و ثروت [در حاش حاش
ــيت اغراض كرده بودند، لكن [3a] نخوت مركوز (جاى گرفته در خو) ، عجب  تعالى به فرض افزايش تمش
و غرور و اعلان شرب و زنا و ظلم و اذا و ساير مقوله هايى مانند چنين مفاسد و شرورى، در نهادشان معتاد 
ــمن و عاجز، تهمت مى زدند. عدم مبالات را در پيش و انواع  ــت و دش ــده بود، همان حالاتى كه به دوس ش
مظالم و تعدى را تصدى و سكّان بلدات، تخديش   يافت. به اين دليل عاقبت آنها وخيم و نسب [در حاشيه: 

قصر] دولتشان عقيم شد. به امر االله تعالى، زوال ملك و دولتشان مقدر بوده است. 
ــه تدريج براى مدافعه از تدابير مهمى  ــاى كار اعتبار ندادند. ب ــس از گذر زمانى، به لياقت و اهليت رؤس پ
ــد و هيچ شخص قادرى(توانايى) براى جلوگيرى از آن، پيدا  ــد، خصومتى ظاهر ش كه در رأس كار اخذ مى ش
ــدند؛ لذا شاه حسين به  ــهو) و تقصير ش ــد. علاوه بر اينها، گروه نوآموزان رأى و تدبير، اصحاب تهاون(س نش
ــخص گوش مى داد. اين تعداد اختلاف ارباب، به چه مرتبه، باعث اختلال در نظام رأى و تدبير  كلام هر ش
بود. فراموش نشود بر وجه آتى، با انذار(آگاه دادن) درباره اين حالات، زوال ملك و دولت انتاج و براى خود 
ــتان و اهالى آن از طائفه  ــد.3 از جمله مملكت قندهار فى الاصل از مضافات هندوس ــتدراج ش ختام اتذار، اس

ــيان [در ترجمه دكتر شاهين، ونريك عين لغت قيد شده در نسخه خطى بيان  ــنايى حاصل كرد و به سفاين ونيس آش
ــوار و به آستانه سعادت عازم شدم. در آن وقت به يناكى بيگى كه مترجم ديوان عالى بود، انتساب يافتم  ــتند.] س داش
ــده است]، به خاطر اخلاق مرقوم، ويودا[ى افلاك] عنايت شد  ــفر وارادين [در نسخه واردين قيد ش و در عودت س
ــان منفك شدم و در آن اثنا باليوزى به نام گاردن از طرف  ــد، حقير از خدمت ايش و چون اول به آن جانب متوجه ش
ــاه عجم تعيين شده و به آستانه آمده بود.  ــه (در اصل: فرنج ) جهت رفتن پيش شاه سلطان حسين، ش ــاه فرانس پادش
ــد در خدمت مترجمى وى استخدام شدم. (ص 1b. ) به ايلچى مرقوم انتساب  ــان نسبت به اين حقير راغب، ش ايش
كردم. مرقومه نيز احوال به در دولت عرض و اعلام و تا به حدود عجم برسد. امر و مكتوباتى مبنى بر اقتضاى امنيت 
ــفينه راكب و از درياى سياه به طرابوزان (در اصل: طربزون ) و از آنجا به ارزروم (در اصل: ارض  ــد. به س اصدار ش
روم) ، روان، نخجوان (در اصل: نخشوان )، تبريز، زنجان، سلطانيه و به قزوين رسيديم و اين مسافرت به تاريخ ميلاد 
حضرت عيسى در سال 1717 واقع شد كه به تاريخ هجرى نبويهّ 1129 مى باشد. شاه حسين نيز از اصفهان حركت 

2a كرده و آن سنه به قزوين آمده بود در آنجا به همديگر رسيده و رسالت تبليغ شد.» ص
ــتور، مطلبى ارائه نمى دهد، ولى  1. كاتب خود را معرفى نمى كند .وى همچنين در خصوص اصدار كنندگان اين دس

اين احتمال وجود دارد كه افراد ارشد ديوانسالارى عثمانى چنين دستورى را صادر كرده باشند.
2. حاكى از آن است كه عثمانيان نيز تحقيقاتى جداگانه داشته اند احتمال دارد كتابى جداگانه تأليف شده باشد يا هر 

احتمال ديگرى كه مى توان داد. 
3. در نسخه دوم، دو صفحه بالا و دلايلى كه نوشته شده، قيد نشده است. اين قسمت با تيترى تحت عنوان «احوال 
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ــهرت شعار گيتى ستانى شاه  اوغان بودند. قبل از مظالم ولات هندوان مبنى بر زعم اعجام، در اوايل ايام ش
ــت]، آه  ــاره به ضرب المثلى اس عباس ثانى، آنها در طرف اطاره خمام [در اصل: حمام، به احتمال منظور اش
ــكر قزلباش، به تسخير قندهار طالب شد  ــاه عباس نيز تقريباً، با 100 هزار عس و افغان1 [3b] كردند. پس ش
ــكوه بعث (فرستاده) شد. شاه عباس با اتحّاد [در اصل: ــاه هند، براى امر مدافعه، گروهى باش و از طرف پادش
ــور معافيتى صادر، ــده و با ارج نهادن به آنها، منش ــد. حتّى به هنگام تلاقى مراعات ش اتخاد] اهالى غالب ش

مكافات را به حسن مبدل كرده بود. 2
ــده بود، از ظلم  به مرور ايام، اعمال خان و والى كه از طرف دولت عجم، جهت طائفه اوغان منصوب ش
ــده بود نيز اعتبار ندادند و ملاحظه انجام كار را  ــور معافيتى كه به آنها اعطا ش مفرط خالى نبود و به آن منش
ــباب خفاياى تبدّلات ملك و دولت و تحوّلات عزّ و رفعت، در اين مقوله تتبع  نكردند. اگر واقعاً بواعث و اس
ــت. آنها به تضييق و  ــود،اكثر يا به مجرد علو اعدا و خصوم [در اصل: خضوم] و هجوم خارجى نبوده اس ش
ــئت گرفته از جانب بدخواهان و با توجه به كمترين  تنكيل توجه كرده و اهل وداد را با موافقت و اتحاد نش
كين درونشان، تحويل كردند. (برگردانيدند) عدم رشد و سداد ارباب مجرّب (آزموده) در اين ماده است. طائفه 
ــاه عجم ايران، آماده بغى و طغيان و مهياى مخالفت و  اوغان به خاطر كمال ظلم و عداوت هم هولات ش

عصيان بودند. طائفه مزبوره مانند تركمان در دشت و كوهسار [در اصل: كهسار] گشت و گذار مى كردند. 3
ــد و كردار و گفتار در ميانشان سر افزار  ــب طوايفى بودن زندگى آنها [4a] ميراويس به عقل و رش بر حس
ــت. ميراويس روز به روز نامدار شده و در اطوارش گردنكشى از طوع و انقياد، آشكار بود.  ــد و اشتهار داش ش
ــاه حسين شد. به تدارك حال استعجال و قيد ادوات احتياط،  ــيله فكر و تلاش ش اين خبر خاطر خراش، وس
قلمى، استعمال و ملحق شد و واختان خان گرجى [در اصل: كورجى] عموى يورگى خان كه از چندين سال 
ــردن دو آيين روافض ملحدانه، آيين  ــت را رفض (دور افكنده) و ترفّض كرد و با ممزوج ك ــر، نصراني پيش ت

6b ميراويس و غالب شدن شهنوازخان و اخذ كردن ميراويس»، مطرح شده است: ص
ــوء  ــت: « به تقريب حركات و وضع تكاثل س ــده اس ــخه دوم، لحنى آرام تر و متين تر به كار رفته و قيد ش 1. در نس
ــور مى كردند. مملكت قندهار از چهار طرف با كوه هاى عظيم محاط  ــت هند كه به احوال مملكت، ظلم و ج حاكمي
ــاكنان آن به اوغانيان خلچياّن تعبير  ــوار سلوكند. علاوه بر آن، س ــت و طرق و شوارق آن از هر طرف، دش ــده اس ش
مى شوند و طايفه اى سركش بودند كه جور و تعدى هنديان را طاقت نياوردند و در اثناى قوت و مكين شهرت شاه 

6b عباس به وى مراجعه كردند.»: ص
ــاهزادگان را به سردارى نصب كرد و بعد از سه بار مقابله و  ــده است :« شاه هند يكى از ش ــخه دوم قيد ش 2. در نس
ــد و سربازان هند كاملاً مغلوب و منهزم شدند. با  ــاه عباس با عنايت و امداد اوغانيان غالب ش جنگ و قتال عظيم، ش
ضبط و تصرف قندهار، يك بيگلربيگى در قندهار منصوب شد و در مقابل اين خدمت با دادن آزادى ها و. . گوناگون 

7aاوغانيان را استمالت داد و بازگشت.»: ص
ــاه عباس كه 50 هزار نفر خانوار بودند و حال 70 ــخه دوم به افزايش تعداد خانوار قبايل اوغان از زمان ش 3. در نس
ــاره دارد. «آنها به ييلاقات تمايل داشتند و بلاد وافر و تجار متمول داشتند و 24 سال قبل،  ــدند نيز اش هزار خانوار ش
7aاز بين آنها شخصى به نام مير اويس ظهور كرد و در بين آنها به عقل و شعور و متكلم بودن اشتهار داشت.»: ص
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ــلام و نه كفر بوده و دين آلوده اى پيدا كرد. بر منطوق آن، تارپود [در  يزيدى ممزوجى پيدا كرده بود. نه اس
ــلام زعمى (ادعا شده) شده را منسوخ  ــيه لغات، ارج ارغج؟] كفر، خير محا(محو) و اس اصل: تاربود و در حاش
ــد. در ميان كفر  ــلام نام گرفت. با قيد گرفتن، بد نام ش كرد. يك زمان از كفر كام و يك زمان ديگر از اس
ــد. وى با اسم يورگى شهنواز خان موسوم بود. منطقه كرمان  ــلام معدوم، از هر دو نيز محروم ش معلوم و اس

را براى خود توجيه كرده بود و بر اين وجه به مكافات دين موهوم نائل شد. 
ــب،  ــخص مزبور ذاتاً، بهادر و در ميان كارگزار و اركان دولت صفويه به دلاورى نامدار بود. بر اين حس ش
به مقام سپاهسالارى عسكر ايران دست يافت.1 كند و كاوش در مملكت گرجستان [4b] كارفرمايى ايالت 
ــت. ماعدا، بر مبناى قائده صفويان بود. به  ــان2 را داش و برادرزاده اش به نام واختان خان، خدمت وكالت ايش
ــه احتمالى4 قتنه اى كه از طرف قندهار  ــض حكم ارپالغ3 تبريز تأكيد و براى برطرف كردن غائل ــلاوه ترفي ع
ــده بود نيز ايالت مزبور به ايشان تفويض شد. وى با چهار هزار نفر گرجى و بيست هزار قزلباش  ــموع ش مس
به قندهار وارد شد. ميراويس كه در وامگاه غفلت افتاده بود، با قيد و بند، به طرف شاه حسين ارسال شد و 
ــت و در ازاله ترتيب اسباب عذر و نكال [در حاشيه، زنجير،نيز عقوبت]  گفت اين فرد متصدى ايقاظ فتنه اس
عرض كرد. اين رتبه، ناشى از علوّ آتش غرور و نخوت مشاهده شده در سيمياى صور استدراج شد. به بهانه 
(پيمودن) فتنه، افراد زيادى هلاك و اكياب (غصه دار) شدند و جگر سنگ طائفه اوغان را كباب كرد. اين در 
ــدّ دريچه عقل و هوش كرد.  حالى بوده كه قائده تحفّظ و احتياط را فراموش كرده، نخوت را پننه غفلت، س
تحصيل مرام كرده و به زعم اينكه خلق را به امرم، رام مى كنم، در فكر قيد علاج امنيت مزاج مملكت نبود. 
ــكر قزلباش را [5a] اعاده و سر نخوتش [در حاشيه:  ــاكر احتياج نيست، بيست هزار عس گفت به وفرت عس
5 وجود نقود را حكمت و باعث دوام نظام دانست. به ولات  ــايش نهاد. ــتغنا] را به بالش راحت غفلت و آس 5اس

ــد و باز هم نسبت به  ــتند، اعطا ش ــيا و نقود براى نظام دادن خواس ــيه، واليان) اطرافش هر قدر اش (در حاش
ــتان دولت پيشين، محتاج تر به مساعده بود. هر چند مدارا لازمه حال و سبب مزيد شأن و اقبال اركانش  آس

ــت و با قيد كردن تبار گرجى اش و دلاورى و  ــهنوازخان پرداخته نشده اس ــخصيت ش ــخه دوم منفى به ش 1. در نس
7bبهادرى اش، توصيفى بيشتر ارائه نمى دهد. ص

7b2. در نسخه دوم : در تفليس وكالت ايشان را داشت. ص
ــخه دوم، لغت ايديليك قيد شده كه مفهوم آن در زبان تركى،  ــيورغال، در نس ــبيه س 3. به معناى جاى جو امتيازى ش

7bهديه است. ص
ــود .به نظر مى رسد شورش افغانان  ــتفاده قيد نمى ش 4.. كاتب يا راوى، لغت احتمالى را به كار مى برند.علت اين اس
ــك  ــهنوازخان مى دانند يا دلايلى كافى براى رد يا اظهار نظر در اين خصوص ندارند. در هر صورت، ش را حضور ش

و ترديد در اين مبحث موج مى زند. 
ــربازان گرجى را در پيش خود نگه داشت و قزلباشان  ــكين گرجى با اعتماد به فكر خود، س ــخه دوم : مس 5. در نس
ــود:  ــته ش ــت و براى ختام اين فتنه، بايد وى كش را بازگرداند.. .. وى عرض كرد كه عامل فتنه قندهار، مير اويس اس
ــيار اندك، مبحث ديگرى با تيترى تحت عنوان: «خلاص شدن ميراويس و قتل كردن  ص8a. پس از اين توضيح بس

8aيورگى [در اصل: يوركى] شاهينوازخان را در قندهار.» ادامه مى يابد. ص
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بود، ولى معامله متكبرانه و مكابره بى نيازانه اش با تنقيه (پاك كردن، اماله كردن) قلوب رجال، بهانه ايجاب 
ــد1و به يك رتبه رسيد كه ميراويس نبود كه به شاه عصيان كرد، بلكه آوازه بلند  ــتقلال ش تهمت دعواى اس
ــاز انتقام خواهش كاران و تدمير [در اصل: يدمير] براى ازاله آن شروع شد و ثار (انتقام) ــهنواز خان بود و س ش

گيرنده آن بند شد، حتى فتح على خان كه اعتمادالدوله2 و لزگى الاصل نيز از مخالفان وى بود.
وى در هنگام طفوليت همراه با پدرش، گرفتار شبيكه [در حاشيه: اخذ] و اسار (جمع اسير) بود3 و در سراى
ــد و كياست نامدار شد. از جمله اركان دولت ــاهى ديد. بين قدر و اعتبار و آز زمان، به رش ــاهى، تربيت ش ش
صفويه به شمار مى آمد. به اصطلاح با رتبه شكار آغايى، كامكار شد. پس از آن، به كسب رتبه اعتمادالدوله،
چشم دوز انتظار بود. 4 محمد قلى خان براى احراز اين رتبه، سبق و تقدّم كرد و به عنوان اعتمادالدوله نصب
[5b] شد. اين جاه مانند، محسود شد. به فيض استعداد، خود را از اقرانش ممتاز كرده بود. خصم قديمى جان
شهنوازخان و لذا فرصت جوى تدمير و خذلان وى بود. در حالى كه حكم مقام، مستلزم مراجعت سر جمله
ولاهّ و حكام بود؛ لذا پس از مشاهده اوضاع كبر و نخوت شهنواز خان داعيه انتقام و كين، اعداد(شماره هاى)
ــتند و به ترتيب جزاى ــن وى، بالغ بر آلاف و مأت بودند و به طريقه بغى و عصيان ميل داش ــظ در كمي غي

تهمتى براى مانند شهنوازخان حاضر و آماده بودند. 
ــد. اولين وقت ناظر و كدخداى [در اصل: كتخدا] قوللر [در اصل: قزلر] ــرانجام، فرصت دلخواه پيدا ش س

1. در نسخه دوم: وى به نوعى با رفتارش عصيان كرد، زيرا با غرور به داشتن عنوان سپهسالارى ايران، حسب نصب 
ــاد و عصيان در دماغش  ــد. مدارا با اطرافيان را در جاده حكمت انجام نداد و فس و به خاطر غرور و تكبرش بدنام ش
را كتمان كرد و فتنه جايگير درونش شد و با تحقير بعضى رجال عجم و با تذليل عدو، سوء تدبيرش به جايى رسيد 
ــكل مى توانست مطرح باشد  ــبهه به اين ش كه همه فكر كردند اين مير اويس نبود كه عصيان كرد. ص8b. البته اين ش
كه وى مى خواهد با مطرح كردن نائره فتنه قندهار، توجهات را بدان سو جلب كند،  نه به سمت شروان و شاماخى.. 
ــيه را خيلى بزرگ جلوه دادند. درباريان هم از اين حادثه  ــماعيل اورى از طرف روس .. همچنين: اغلب... هيئت اس
ــتقلال ارمنستان و گرجستان مى باشد. سيورى،  ــت است و خواهان اس ــتفاده كرده كه گرگين با تزار روس هم دس اس

اراجر ايران عصر صفوى، ص243-4. )
ــام دربارى ايران بود. تمام درآمدها و مخارج مملكت از هر قبيل  ــه يا مقام وزير اعظم، بزرگ ترين مق 2. اعتمادالدول
ــت به مهر او و بعد به مهر  ــكرى، نخس ــورى و مالياتى و لش ــد و تمام احكام كش با اجازهاو وصول يا خرج مى ش
ــناد و مدارك مالياتى و گزارش هاى  ــور با موافقت او معين مى شد و تمام اس ــد. دخل و خرج كش ــاه ممهور مى ش ش
ــيك خانه دولت خانه،  ــته، همه روزه در كش تحويل داران و تحصيلداران و حكام و مأموران ديوان از نظر او مى گذاش
براى رسيدگى به امور مردم مى نشست. امرا و ارباب مناصب و مستوفيان و وزيران و سرداران بزرگ نيز براى اجراى 
تاحكام و دستورهاى او، در آنجا گرد مى آمدند. قديانى، عباس تاريخ فرهنگ و تمدن ايران در دوره صفويه، ص102

و 103
8b3. در نسخه دوم: اسارت وى در داغستان [ در اصل: طاغستان] قيد مى شود. ص

ــى و ايشيك آغاسى رسيد و سپس با تدابير و فتق و رتق  ــكار باش ــخه دوم : محمد قلى خان ابتدا به مقام ش 4. در نس
امور، از مقربان و معتمدان شاه شد و به مقام قوللرآغاسى و قورچى باشى [در اصل: قورجى باشى] رسيد و شخص 

8b ,9a نافذالكلام دولت بود.ص
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آغاسى نيز از شهنوازخان دلگير و دامن وى نيز نسبت به ايشان در ميان قهر و تدمير بود. آرام آرام در تعبير 
ــاق اتفاق تشمير كردند. ميراويس از هنگامى كه به اتهام بغى و طغيان از  ــبابش، س [در اصل: تأبير] ازاله اس
ــده بود؛در حالى كه حبس و زندان بود، كينه ور، با اراده اطرافيان خود به رجاى  ــارت گرفته ش قندهار به اس
ــيدن به منصب خلاص و رها به خود تبريك گفت. آن  ــاده تحريك و قهر و نكال بود. 1براى رس ــات، آم نج
نيز با امداد نيك و اعانت متوليانش، به اين وجه جهت تمشيت مصلحت نجات، به درگاه شاه، عبوديت ذى 

 [6a] 2 .قيمتى در ايران مصروف كرد
ــاه ايران} نشان داد.  ــتعجال به طرف او{ش ــال ترمه و نقود و متعلقات مالى زيادى با اس ــت هزار ش بيس
ــه بغى و عصيان  ــت) و ب ــه طرف ميراويس اماله (ميل داش ــين باطناً، در درونش ب ــاه حس ــل آنكه ش حاص
ــوى چيزى) ازاله اش، مقدمات واهيه يى  ــت و در خصوص انجذابش (تند رفتن به س ــهنوازخان اعتقاد داش ش
ــد. ميراويس از زندان اطلاق (آزاد شد) شد و در خلاف آن  ــخص ش ــد. به زودى نتايج آن مش ترتيب داده ش
ــاخت) شد و از عنان توجه به قندهار، انصراف داد،  ــبت به شهنوازخان، وثاق عهد و ميثاق شدّ (استوار س نس
ــهنوازخان، به طور محكم به  ــى با مكاتب و اوامرى مير مرقوم را نوازش و مجابله [كذا] مخصوصى با ش ول

وى تأكيد شد. 3
ــهنوازخان، در خصوص اخذ ثار [در حاشيه: كين] به حكم  ــابقه قهر و نكال از ش ــب س مير مرقوم بر حس
ــكنت، خان را اغفال و  ــيه، قريب] بود، لكن بر مقتضاى وقت و حال با عرض مس ــروره بى قرار [در حاش ض
ــروع كرد و با اقتضاى حكم قضا، در اين خلال، يك  ــت پرده خفا، اعمال ادوات مكر و مكيدتى را ش در پش
ــى به معناى سر كوه] و جبال در مقابل  ــيه: داغ باش ــاكن در بعض تلال [در حاش طائفه از بعضى اوغانان س
ــان اظهار رعونت (سست شدن) و عناد كردند. در اين خصوص با ميراويس مشورت شد.  اداى خراج معتادش

ــد و حتى بر خود شاه نيز نفوذ ــت ش ــت، به تدريج با همه درباريان دوس 1. مير اويس با قدرت نطق و بيانى كه داش
يافت. او ديگر نه تنها به كلانترى شهر قندهار راضى نبود،. بلكه غارت اموال حكومت صفويه را در نظر داشت. وى
از شاه خواست تا به زيارت عتبات رود. وى در اين سفر از بسيارى از علما در خصوص مجاز بودن شمشير كشيدن
اهل سنت بر پادشاه و پيروان مذهب شيعه، فتوا دريافت كرد و با ديدن هيئتى از ارامنه در نواحى غربى كه از طرف
دربار تزار روسيه مأمور سفارت به نزد سلطان حسين بودند نيز مأموريت داشتند كه در گرجستان شورشى برپا كنند
ــيحى مذهب، بتوانند به گرجستان بتازد. دستاويز ديگرى به دست شورس افغان ــيه به بهانه كمك به ملل مس تا روس
ــلطان حسين اين طور القا كند كه تزار روسيه قصد تصرف گرجستان و ارمنستان را دارد و در انجام ــاه س داد تا به ش
تاين مقصود، گرگين خان جديدالاسلام نيز با تزار روسيه هم پيمان است. قدياني، عباس، تاريخ فرهنگ و تمدن ايران 
و 441.  ص. و جعفريان، رسول، صفويه از ظهور تا زوال (01135-905)، ج4، ص440 و 84 در دوره صفويه، ص 83

9a2. در نسخه دوم : وى با امداد و اعانت متوليان اوغانى قوم و قبيله خود ... مصروف كرد. ص
ــهنواز خان اوامر و مكتوبات تحرير شد{در خصوص ميراويس}، لكن قتل و افتاع ــخه دوم :«خطاب به ش 3. در نس
شدن شهنوازخان واجب ديده شد و سراً و خفياً نظارت و مبادرت بر اين امر به ميراويس بسيار تأكيد شد. مرقوم نيز
ــهنواز خان بر كمال تواضع و مسكنت و مدارا معامله كرد و سالك طريق زندگانى اش شد و ــيد و با ش به قندهار رس
به غايت با الفت و مؤانست با وى برخورد مى كرد و كسانى كه اين حال را مى ديدند، ماجرا را فراموش كردند. حال

9bآنكه مير مرقوم قصد و كينه را در پوست مكتوم، و مرتبه معدوم را، ستر و مخدوم كرد».ص
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با صداقت، صورت حكمى را اظهار و از فرصت استفاده كرده، [6b] گفت قتل نفوس اين به درد نخورها كه 
ــاير اموالشان، موجب عبرت است.  ــده اند و احوال [در اصل: اخوال] و غارت ملك و س از عهده انقياد خارج ش
ــاكر گرجى با يك حركت غافلانه به سوى آنها، به  ــدت تمويج (؟ موج زدن ) لجّه خصومت، تعيين عس از ش
ــتحكام دادن به  خان ترويج كرد. با اين همه بناى مكر و كيد، قناعت نكرد. نيز كما ينبغى براى متانت و اس

ترتيب شعبده ديگر مكيدتش، قيام كرد.
ــرگردان بيابان خذلان  ــاه، س  پيش از اين، دو نفر از بيگ زاده هاى اوغانى، با تهمت عصيان به درگاه ش
ــان اعتراف دارند، عفو شوند. به اين اميد، جرمشان شايان  ــما، چون به جرمش بودند. گفت: در پاى مروت ش
ــره اطاعت خروج نكنند. ما نيز تكفل مى كنيم، ولكن خواهش  ــود كه از اين زمان به بعد، از داي عفو ديده ش
ــت كه  ــما در جفتلقى (جفتلق به اين معنا اس مى كنم كه فردا، هنگام روز، تلطيف فرماييد و با اولين قدوم ش
ــهر نيز ويلايى يا خانه اى دارند) كه در يك و نيم ساعتى  ــتا يا نزديك به ش ــين در روس برخى افراد شهرنش
ــما شده و اظهار عفو و عنايت شود1.  ــاى خاك پاى ش اينجا قرار دارد، بيگ زادگان با هداياى مكمل، چهره س
با اين كلمات رياكارانه، غفلت خاطر [7a] قريب شد. اساس قيد و حيله را تشييد (استوار كرد) و ترصيف[در 
حاشيه: محكم] كرد. شهنوازخان نيز به اقتضاى حكم قضا، پرده غفلت و نخوت بين چشم و ادراكش حائل 
ــد و مير مرقوم را به انجام تلقى (خبردادن) كلام عذر، مايل ديده بود. روز ديگر با همه اعضاء و ضابطان  ش
ــد. او نيز اظهار مراسم ميهمان نوازى كرد، ولى در زير پرده ملازمى،  و اركان دربارش به جفتلق مير عازم ش
ــغول بود و آن دو نفر بيگ زاده آمدند، هداياى خود را عرض كرده و خاك پاى خانه  به تهيه ادوات انتقام مش
ــديداً، مؤاخذه شدند؛ سپس با تكفل و شفاعت ايشان، به عفو و امان  ــرزنش و ش را رومال كردند. مقدارى س

كامياب شدند. 
ــراب) جولان گرفت.  ــتعاره از ش بعد از آن، آلت عيش و طرب به ميدان آمد و عنان آتش جام كميت (اس
خان و توابع وى سرمست شوق و صفا و سرمايه عقل و هوش را فدا كردند 2 و با بخار خرد فرساى شراب، 

1. در نسخه دوم:«چون مقصد اخلاص و صداقت مير مرقوم در نزد خان و طرد و تاديب كردن سربازان، حاصل شد، 
ــد . با اين احتمال به طريق حفظ و صيانتش  با اين تمهيد بلكه خاطره ندامتش بر خاطر خان راه پيدا كرد و تأكيد ش
ــد. مير گفت كه دو نفر از امراى اوغانى كه به شاه عصيان كرده بودند، مناديان و معترفان جرمشان هستند  ــالك ش س
و قصد دارند به خاك پاى خان آمده و جهت عفو كردن آنها و كسب عنايت، تضرع كنند. اگر عفوجرمشان شايسته 
ــوند. تكلف مى كنم مناسب آن باشد كه فردا روز به جفتلق (منزل ) بنده  ــاهى راسخ قدم ش ــود، در اطاعت ش ديده ش
كه در يك و نيم ساعتى قندهار است تشريف بياوريد و با قدوم ميمنت آثارتان به منزل اين حقيرتان، ترفيع بفرماييد 
ــرافراز مى فرماييد. آن دو بيگ بنده شما  ــويد. با اين لطف، حقير را در بين اقران ممتاز و در پيش قبيله س و ميهمان ش
ــن تعبير و بلاغت گونه، شهنوازخان را  ــما رو بمالند. وى با عبارات حس نيز با هداياى مكمل آمده و به خاك پاى ش

10a , 10bفريب داد، به طورى كه احتمال خدعه و فريب نمى داد. ص
2. در نسخه دوم: پس از حاضر كردن مجلس عيش و طرب، « دختر رز كه امّ الفساد بود، در مجلس جلوه گر شد و 
ــم و آيين صحبت گرجيان را احياء كرده و عيش و نوش آغاز كردند.  ــلامى را اهمال، و رس مصلحت طرز و طور اس

10bص«
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ــاعت سرگرمى و عيش و عشرت، داعيه نوم راحت، علاوه  ــمان را فراموش كردند. بعد از چند س زمين و آس
خواب غفلتشان شد و با ختام نشئه شوق و شادى، نوبت خمار قهر و انتقام رسيد.1 خان مزبور در خيمه خود 
ــاير توابع و لواحق اوغانيان در چادرشان با صهياى (ايستاده) مشى (در حال راه  ــر بر بالش خواب نهاد و س س
ــدند. در اين اثنا، ميراويس [7b] كه با اتباع اوغانيان و لواحق خود مسلحّ  رفتن) در منام (خوابگاه) بى تاب ش
و مرتب، حاضر و آماده بود، با يك حمله، كارشان را تمام و به سوى خيمه خان، زمام انتقام عطف كرد. (باز 
گشتن و مايل شدن به سوى چيزى) هفت، هشت نفر از خدام [در اصل: حدام] در پيشگاه بارگاه به خدمت 
ــتخيز نمون حرب و ستيز، خان بيدار، و از ماجرا خبردار  ــت قيام كرده بودند. در اثناى قتل و اعدام رس حراس
ــير دست برده و هشت نفر اوغان را هلاك [در اصل: هلال] كرد. پس از  ــد. از حول جان، به قبضه شمش ش
آن، گريبان جامه حيات خودش را نيز چاك كردند. خان به قتل رسيد. هيچ فردى از اشخاص شركت كننده 

در ضيافت قهر و تدمير، از دست اوغانيان جان تخليص نكردند. 2
همه اهالى قلعه، از وقوع اين حالت حائله، غافل بودند. همان لحظه مير اويس كسوت و عمامه شاهينواز 
خان و ساير اوغانيان سرپوش و جامه هاى توابع و اركان وى را پوشيدند. با ترتيب صورت التباس بر ترتيب 
و نظام گروه خان، گروه تشكيل داد و نزديك به شب به آن جانب توجيه شدند. وجهه انتزاع (از جاى بيرون 
ــدن) اختلاس (زود ربودن) كردند. مير مرقوم پس از وصولش به قندهار، براى حصول به  ــدن، بركنده ش ش
ــط قندهار جارى بود كه با قايق  اين داعيه، [8a]  از ترتيب مقدمات كوتاهى نكرده بود. نهرى بزرگ از وس
ــهر، بيگانه به آسانى راهى براى ورود نداشت. چند روز قبل در آنجا  ــد و غير از اعضاى ش به آن دخول مى ش
ــت. زواياى متروكه [در  ــراق كرده بود و تعداد زيادى اوغانيان را درون[زواياى متروكه] قلعه به جا گذاش اوت
حاشيه، بوجاقير يا بوجافبر] مزبور از عبور اهالى شهر خالى بود. آنها براى ظهور فرصت قهر و كين، در كمين 
ــاعت بعد از غروب آفتاب مرور كرده و در  و مترصد بودند. مير مرقوم، بر مبناى ترتيب مألوف خان، يك س
ــتحفظان و بوّابان فكر كردند خان آمد؛ با مشاعل استقبال كردند و  ــد، گروه مس اثنايى كه به قلعه نزديك ش
ــرح حال، مزبوران را طعمه شمشير استيصال كردند. مشعل ها را به دست  ــده، بدون ش اوغانيان نيز داخل ش
ــب استعجال با گشوده شدن درهاى قلعه، بى تكلف به درون قلعه داخل شدند. هنوز  اوغانيان دادند و بر حس

1. در نسخه دوم:« چون ايام صيف و حرارت شمس زياده بود. .. . از ظاهر و باطنشان حرارت تشوير به همه هجوم 
ــان به درد و بلاى خواب غفلت، كفايت  ــده بود. تبريد و تذليل آرزو كردند. انگار گرفتار شدنش ــتولى ش برد و مس
ــتراحت طلب كنند. خان مرقوم با حمايت خود، فى الحال لباس در آورد  نمى كرد كه فكر كردند با خواب طبيعى اس
ــيد، لباس درآورد و به هواى اهل موت  ــت و آلوده غفلت به چادرى كه رس ــويى رفت و. .. . هر فرد مس و به دستش

11aگرفتار شدند. »ص
 .11b2. در نسخه دوم اين مبحث با تيترى تحت عنوان :« تدبير تخليص كردن قلعه قندهار از دست بقيه قزلباش »ص
ام است. ايران در راه عصرى جديد تاريخ ايران از 1350 تا 1750.  تاريخ حوادث قيد شده در بالا، سال 1709/1121

مترجم آذر آهنچى، ص411. 
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ــت. طوايف قزلباش بد معاش،1 عموماً به قتل و هلاك رسيدند و درون قلعه  ــى از واقعه حال، خبر نداش كس
ــب اول، تا صبح مناديان ندا دادند كه هيچ فردى از اطراف قلعه و  ــهنوازخان پاك كردند.2 ش را از هوادران ش
شهر، به آن داخل نشود. ديگران بقيت السيوف بودند [8b] هواداران گرجى به تيغ نهنگ مردم خوار گرفتار
ــهر از طوايف اوغان بوده، فوج ــاكنهم). اكثر اعيان و اهالى ش ــدند. (غدا كردند) (فاصبحوا لايرى الامس ش
ــا قوج) به حضور ميراويس آمده، نيرين ( نيران به معنى يوغ يا نيم تاج ) غزا و جهاد و فى ما بعد ــوج( قوج ف
ــر خارانده [در اصل: سرخرانده] با عهد و اتحاد، عقد پيوند كردند. امر و حكم را به مير ــتيلا، س جهت دفع اس
تسليم كرده و انقياد كردند.3 ميراويس مبنى بر آنچه در بالا ذكر شده، تا هر حدى كه ممكن بود، با تسويل
(احتمالاً از سوّل، فريفتن و اغواكردن) و اغفال، سربازان گرجى را براى تأديب و تجريم (احتمالاً از تجرى:
سرپيچى، نافرمانى) سركشان اوغان در شواهق جبال، ارسال و حال را تنظيم كرد. سپس با بازگشت آنها و
ــان، توپ ها حواله كرد و با خصومت، موافقت و متحول شدن را ــان به نزديك قلعه به سمتش هنگام رسيدنش
ــفوران نيز به اين كيفيت، اطلاع تحصيل كرده با انهاء(اطلاع دادن) با زبان توپ و تفنگ احاله كردند و مس
ــدند. شاه حسين ــتان ش و جنگ كردند. با كوچ [در اصل: كوج] راهياب امان پيدا كردند و عازم طرف گرجس

از كيفيت اين حال خبردار شده است.4
 اين خبر وحشت اثر، به شاه حسين واصل شد و درونش خلجان و اضطراب حاصل شد و5 آنچه از تدارك 
ــر برادر شهنوازخان بذل شد. وى كه بر حسب الاقتضا [9a] و مانند خويشاوند  لازمه حال مقدور بود، به پس
ــرو خان را براى انتقام گرفتن از  ــده بود، خس ــاه گمراه ش ديگر، به مذهب رفض مائل و به مزيد التفات ش
ــت گرفتند و نامزد آن نكبت و خذلان كردند.  ــهنوازخان از اوغانيان به خدم ــر همّ و غم (حزن و اندوه ) ش پ
ــران و گرجيان به جانب قندهار متوجه شدند.6 مير اويس از اين معنا خبردار بود،  ــاكر موفوره، از سرخس عس

ــده كه «چون محافظان، منتظر آمدن خانشان بودند، درهاى قلعه مفتوح و  ــخه دوم با عدم نگاه منفى قيد ش 1. در نس
گشاده شد و بلا مانع داخل شدند، فى الفور قزلباشان را با شمشير زدن قتل عام كردند. »12aص 

2. پاك كردن قلعه از هواداران شهنوازخان در نسخه دوم قيد نشده است. 
3. در نسخه دوم: « روز ديگر اعيان اهالى كه اوغان بودند، آمده و قدوم مير را تهنيت و قضا را تبريك گفته و تشكر 
كردند كه مال و جانشان را از دست تسلط قزلباش خلاص كرد و با بذل عهد و پيمان ها، مير را براى خودشان ولى 
نعمت و حاكمى سبب سعادت، ديدند و سر تا پا اظهار تابعيت كردند و بر حكم آن رضايت داده و محكوم شدند.» 
پاراگراف بعدى، با تيترى تحت عنوان :«عودت كردن گرجيان [در اصل: كورجيان] رفتگان [در اصل: زفتكان] براى 

12aتأديب اوغان.» ص
4. اين تيتر، اولين تيتر در اين نسخه است كه به رنگ قرمز و با لغات تركى نوشته شده است. بر خلاف نسخه دوم 
ــته شده است. در نسخه دوم، اين تيتر تحت عنوان :«سفر كردن شاه حسين در  ــى نوش كه همه تيترها با عبارات فارس

جانب قندهار.» ص12a قيد شده است. 
ــاه حسين به  ــفر ش ــخه دوم پس از قيد خبر س ــود، در نس 5. همان طور كه در پاورقى صفحه بعد توضيح داده مى ش
خراسان و بازگشتش، خبر ارسال خسرو خان با تيترى تحت عنوان «سفر كردن خسرو خان در قندهار و انهزام شدن 

اوست.» در ص13a قيد شده است. 
13a6. در نسخه دوم، تعداد عسكرش 40 هزار سرباز قزلباش قيد شده است. ص
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محافظانى جهت قلعه تعيين و خود به بهانه جمع آورى سرباز، بر روى جبال منيعه، اسباب مكر و كين تهيه 
مى ديد. خسروخان قلعه را محاصره كرد. بعد از گذر چند روز، هر تعداد روستا و مزرعه و مراتع و عرصيه [در 
اصل:آرحسيه نيز عرصه؛ زمين سبزى كارى باشد، چرا كه در نسخه دوم مرعى [13a] يعنى گياه و سبزه و 
چراگاه، قيد شده است.] در اطراف قندهار را به آتش كشيد و از ذخايرى كه حوايج سربازان و علف حيوانات 
بود، يك حبّه دانه علف خردل را نيز ترك نكرد. با اين سبب، مدتى چند روزه بر سرباز عجم قحط و غلاى 
عظيم استيلا يافت. فرار را ضرورى يافتند و با صيروره(صيرورهّ: بازگشتن، از حالتى به حالت ديگر درآمدنى) 
ــروخان فقط با دويست نفر از اتباع گرجى خود در ميان ميدان باقى  ــروع به فرار كردند. خس تبديل مكان، ش
ماند. اوغانيان بر روى آنها هجوم برده و آنها را مانند شياطين، آماج سنگسار و رجوم كردند. 1حتى يك نفر از 
مزبوران، خلاص و نجات نيافت. پس از اين نيز هر چند {مراد شد} كه از سمت گرجستان [9b] به اطراف 
ــى صورت امتثال و انقياد ارائه [در اصل: ارائت] نكرد. حتى  ــكر تدارك ببينند، به هيچ وجه كس قندهار عس
يك بار، محمد رستم خان سر عسكر تعيين شد و با تزايد [در اصل: تذايد] قدر و شأن [در اصل: قلرروشانى؟]، 
به عزيمت جسارت نشان داد. در اين حال، هنگام مقابله و مقاتله كه قريب شد، بيم جان مانع از رسيدن به 
آرزوى قدر و شأن شد. گفت: جان شخصى خود را لازم دارم. با بهانه حفظ و حراست كردن هرات و مشهد، 
ــردار عساكر وافر ارسال شده بود، غير از  ــد. براى اخذ انتقام از اوغانيان، هر چند كه با س به آن طرف عازم ش
ــدن نفوس و مال، به هيچ چيز مقيّد نبود.2شاه حسين به ذات، تصميم گرفت و با همه عساكر ايران،  تلف ش

ــان گرز زدند و به حسابشان رسيدند. ص13b. تاريخ حادثه  ــان هجوم بردند و بر سرش ــخه دوم: «به طرفش 1. در نس
تم. به نقل از كتاب تاريخ ايران در راه عصرى جديد تاريخ ايران از 1350 تا 1750، ترجمه آذر آهنچى،  1123ق/1711

ص412. 
2. در نسخه دوم، پس از اين با قرمز نوشتن كلماتى تركى به معنى «مخفى نماند كه »{به نظر مى رسد اضافات كاتب 
ــت كه در اين نسخه به تركى قيد شده است، ولي مبحث در ترجمه دكتر شاهين، با  ــد. دومين تيترى اس يا كاتبان باش
اين لغات آغاز نمى شود و به اين سبك تيترنوشتن اشاره نمى شود نيز اين مطالب در ادامه مبحث سفر كردن خسرو 
ــاهينوازخان و خسروخان و  وختان  7 و 47} به مبحث گرجيان مى پردازد كه « ش ــود. ص46 خان به قندهار قيد مى ش
خان و محمدقلى خان، همه از طايفه گرجى بودند، ولى قزلباش محسوب شده بودند و اولين خان مشهور گرجستان 
[در اصل: كورجستان] تيمورث خان بود. محمدقلى خان از اولاد پسرش و وختان خان از اولاد دخترش ظهور كرده 
ــده بود. حتى حكومت  13b] در بين آنها يك لحظه خالى [در اصل: حالى] نش ــتان [ بودند و نزاع حكومت گرجس
تفليس در دفعه اول به شهنوازخان توجيه شده بود و چون نظر على خان، پدر محمد قلى خان از شاهينوازخان خوف 
ــلوك كرده و باز سرباز عجم معاونت كرده، نظر على  ــقو فرار كرد. بعده شاهينواز به طريق عصيان س ــت، به مس داش
خان را با تقريبش از مسقو آورده، به گرجستان توجيه و به شاهينوازخان غالب شد و آنها را به كوه ها فرارى دادند. 
پس از آن به اصفهان دعوت شده، جرمش عفو شد. بعد از يك مدت به كرمان توجيه شد و بر اين مبنا، مسفور قيد 
ــد. وختان خان بعد از اين به اصفهان دعوت شد،  ــالار ايران و والى قندهار ش ــده در بالا، بعد از يك مدت سپهس ش
ترفذ كرده بود و گرجستان بر او توجيه شده بود. محمد قلى خان در اصفهان، چند سال قايم مقام شاه بود و برادرش 
ــتان هنوز مقبول و از معتبران بود.  ــده بود و محمد قلى خان در داخل گرجس تيمورث، والى كاخ [در اصل: كاه] ش
وختان خان به امداد اصفهان دعوت شد و او ايجاب كرد با چار مسقو يك دل شده و به شاه عصيان كرد. شاه حسين 
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ــتحكم كردن) و مكنت [در اصل: حكنت؛ مكنت: قدرت،توانگرى]  براى قرار و مكين (از مكن به معناى مس
و اقتدار، به طرف قندهار متوجه شد. وى با لشكر بى شمار از اصفهان به جانب قندهار، زمام [در اصل: زحام] 
ــيد و از آمدن شاه با  ــهد،خيام نصب كرد. اين خبر به اوغانيان رس عطف و در اثناى راه، واقع در صحراى مش
ــابقه خود را ياد كرده و نادم و پشيمان بودند.  ــفر خراسان، هراسان شدند و حركات س ــاكرش به س همه عس
ــتابان براى اختفى  ــان بودند و ميراويس [10a] نيز ش تعدادى از محافظان قلعه و غير از آنها در اطراف پريش
[در اصل: احتفا] به زواياى جبال رفته بود، لكن با ظهور حكم خفيه الهى، به درون شاه هراس افكند. داعيه 
ــاه حسين، عجز و  ــهد امام رضا، قناعت و رجعت كردند. اين حركت ش عزيمت را ترك و به حال زيارت مش
ضعفش را در عالم اشاعت داد. اين حركت، باعث تقويت معامله، عدم اطاعت اوغانيان و ساير مخالفان بود.1

ــد. مقدمات سعى و تدبير،  ــخير حصن حصين قندهار، ترتيب داده ش چند بار از طرف عجم براى ضبط و تس
ــت. 2مير اويس كما ينبغى استبارا (ازِ«بارِ» به معنى بزرگ و  ــدار دهنده) نداش 2نتيجه نذير (اخطار دهنده،هش

ــتعداد پيدا كرده بود. پس از آنكه،  جليل و با رفعت يا رخصت،) در مكانت (جايگاه، مقام) حكم و ولايت، اس
ــس با حلول اجل مقدر، متوجه  ــند اقتدار مملكت قندهار كارفرما [در اصل: كارفرحا] بود، پ ــال در مس ده س
ــالگى اتاغه [در اصل: اتاقه: تاجى كه از پرهاى بعضى  ــرش مير محمود، در سن هجده س ــد. 3پس 3دار قرار ش

ــر زنند] بختيارى بر سر نهاد و حكومت قندهار به حكم الارث به او منتقل شد و ــت كنند بر س پرندگان درس
ــرعاً اعمامه ميراث پدر، به پسر تقديم مى شود، لكن عمو كه ــن) گرفت. ش بر قبول قلوب قوم، احتفال (جش
حاجب و در موارث خوددارتر [در اصل: احبت تر، به احتمال احبس تر. احبس يعنى خوددار، شايد احب تر يعنى

گرفتار شده بود، طهماس ادعاى شاهى داشت. گرجستان را (ص14a) به محمدقلى خان توجيه كرد. 14b. همچنين 
در اين هنگام دولت دهلى، حكومت قندهار را به رسميت شناخت، هر چند شاه حسين سفيرى از راه دريا به سوى 
ــفير به دليل گرفتارى در طوفان، دو سال بعد به نزد حاكم دهلى رسيد. ..  هوشنگ مهدوى،  ــتاد ولى اين س هند فرس

تعبدالرضا، تاريخ روابط ايران.. ..، ص 134. 
ــخه دوم پس از قتل شهنوازخان و پيش از حركت خسرو خان به سوى قندهار قيد شده  ــفر، در نس 1. روايت اين س
است:« سفركردن شاه حسين در جانب قندهار در اين اثنا شاه حسين از طهران برخاست و به اصفهان عزيمت كرد. 
وى به سوداى اخذ انتقام از اوغانيان افتاده بود. قصد داشت خودش بالذات، به اين امر مباشرت كند و عسكر وافره 
ــد؛ به مشهد رسيد و در جوار آن خيام نصب  ــهد، متوجه قندهار ش و مهمات كثيره برد {همراه برد}13a . از راه مش
كرد. اوغانيان اين حال را شنيدند و نادم شدند. به خوف و خراش افتاده، به طلال جبال فرار و در آنجا تحصن كردند. 
ــاه حسين،  ــت و به كوه ها التجا برد. با حكمت خدا به دل (قلب) ش ميراويس نيز تعدادى محافظ در قلعه باقى گذاش
ــهد رجعت كرد. شاه حسين با اين حركت، ضعف كلى خودش  ــد و به زيارت امام رضا اكتفا و از مش خوف تارى ش
ــود و  در خصوص لزگيان ارائه مى ش ــد. »ص13b پس از اين، مبحثى  را اظهار كرد و باعث تقويت تام اوغانيان ش
در انتهايش تيترى تحت عنوان: «وفات مير اويس در قندهار و حاكم شدن مير عبداالله برادر او» مى آيد. ص14b.مير 

عبداالله به اشتباه، ميراله قيد مى شود.
2. در نسخه دوم نيز به دوره حكمرانى ميرعبداالله اشاره نشده است. مير محمود را طفل هجده ساله خطاب مى كند. 

15aص
قيد شده است.  ت. لكن در كتاب تاريخ روابط ايران، ص 135، سال 1716 3 . 1127ق/1715
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ــتنى تر بود] نيز مايه دار استعداد بوده، واجب ديده و اعمامه تقديم نشد. برادر مير  ــت داش در ميان موارث دوس
ــتيلا يافت و به طريق تغلب، وارث  ــاورز) مزارع [در اصل: مزازع] اس اويس، مير عبداالله به حكم حارث (كش
ــد،1 لكن مير اويس كه طايفه اوغان را از دست استيلاى قزلباش تخليص كرده  حكومت قندهار [١٠b] ش
ــد كه با سعى و غيرت در  ــاهده ش و حكومت قندهار را به خود تخصيص [در اصل: تحصيص] داده بود، مش
قلوب اعيان اوغان، تخم مهر و محبت پاشيد. لذا ميل و رغبتشان به طرف مير محمود مشهود بود و خاطر 
ــده بود و  ــحون ش ــيده بود. قلوب اهالى چنين مش [در اصل: حاطر] مير عبداالله از اين امنيت و راحتى، خراش
ــتيلايش، بايد قندهار را به  ظهور آثارش مرهون فرصت بود. گفت: يقيناً مى داند براى متانت دادن بناى اس
ــكر طالب شد و مانند سائر احوال، بر حسب  ــاه، عس ــاهيّه ارجاع دهد.2 با اين اطماع، از طرف ش زير حكم ش
ــدن بر اوغانيان افتاد. كاردانان طايفه اوغانيان، از اين  ــوداى غالب ش ــاهى، به س منصوب بودن از جانب ش
ــد. تعجيل اقتضا كرد و مير محمود را تشجيع [در اصل:  ــدند؛ جهت تدارك فرصت، تعجيل ش معنا خبردار ش
تسجيع] و تحريك كردند. گفتند كه همه ما هوادار توييم. غيرت كن و ملك را از دست عمويت استخلاص 
[در اصل:استحلاص] كن و گوش هماسن (همسن، يعنى ساكنان، ولى در اصل: هماسن. منظور مير محمود 
ــت كه مير محمود را ضد مير عبداالله  ــت. به طور يقين طبق ترجمه متن، منظور اين اس رقيب ميرعبداالله اس
ــك كردند. مير محمود چون در بيغوله غيرت حرمان حكومت قندهار، بى قرار بود،  ــك كردند.) را تحري تحري
ــاهده كرد.  با اين مساعده، هر چند  ــتوار بودن) و متانت مش ــان صورت [11a] رصانه (رصن: اس در معاهدش
يك بار از بارها تشمير كرد3 و يوم من الايام كه مير عبداالله بعد از ظهر در خواب (اصل: جواب) غفلت بود، 
ــبيخون زدند  ــد و به صوب مهر و تدمير ش ــر فدا و جان نثار، همراه ش با تعداد 200 مرد (در اصل: مردان) س
ــاندند. 4{امر داد}، درمحل مقرّر حكومت خود، مرار و طبل و نقاره زده، خلق [در اصل:  4و وى را به قتل رس

حلق] را از ماجرا خبردار كردند. همه نيز براى تبريك جاه، قدر و اعتبار دادند. 

ــخصان روايت نمى شود، بلكه  ــمت همچون متن بالا، از طرف سوم شخص يا ش ــخه دوم، روايت اين قس 1. در نس
ــمت با تيترى تحت عنوان :«قتل كردن مير محمود ميرعبداالله را و  ــود؛ همچنين اين قس ــت كه ارائه مى ش خبرى اس

15aحاكم شدن او» جدا مى شود. ص
ــوى فرزند يعنى مير محمود  ــخه دوم، دليل ديگرى نيز قيد كرده :« چون اكثر معتبران اوغان و اهالى به س 2. در نس
ــاه عجم مراجعه كرد.  ــه افتاد و براى تقويت موقعيت خود، به ش ــتند، ميرعبداالله به خوف و انديش ميل و رغبت داش
ــران در راه عصر جديد تاريخ ايران از 1350 تا 1750. ترجمه آذر  ــه نقل از: رويمر، هانس روبرت، اي ا. ب 15bص« ..
ــتفاده از اختلاف  ــى در دربار ايران در خصوص اتحاد با وى و نيز اس ــد كس آهنچى، ص412 و413. به نظر نمى رس

طوايف خلجائى و ابدالى انديشيده باشد. 
3. در نسخه دوم: مير محمود به اين طريق، نائره آرزوى رياست و هواى حكومت در درونش اشتغال و استيلا يافت 

15bو همان روز.. .. » ص
ــد تاريخ ايران از 1350 تا 1750. ترجمه آذر آهنچى،  ــه نقل از: ايران در راه عصرى جدي ام. ب ــال 1129ق/1717 4. س

ص 413. 
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در بيان به تغلب گرفتن هرات 
هرات، كرسى مملكت خراسان و در حوزه قلم و استعلاى شاهان عجم بود. رعاياى ايالتش مرتكب، [در 
ــيعه بودند. سپاه و عسكر اوغانيش، به  ــيعه و از فضايح ش اصل: مرتكيب] رفض (رد كردن، دور افكندن) وس
ــنّى مذهب و قوم تهمتن مشرب [در اصل: تهتمين مسرّب] بودند. 1 محمد زمان خان، از  ابدالان معروف، س
2طرف عجم با القاب خانلرخان، ارباب شقاوت و بيداد و والى، اين توابع و لواحق، منفور جميع ملل بود. 2 اولاً، 

بر عادت قديمه روافض بودند و به اهل و عيال مردم قصد دست درازى داشته و فساد مى كردند. اوغانيان با 
اين غيرت، اعمال وى را طاقت [در اصل: طاقت گذار] نياورده و تحمل نكردند. در نظام طوع و انقياد اختلال 
ــوب، استعجال كردند. [11b]شخصى اسداالله نام  [در اصل:احتلال] و در نائره  [در اصل: بائره ؟]  فتنه و آش
ــان (گزند رسانيدن،كشتن يا مجروح  در بين طايفه اوغان، نامدار و معتبر بود . رايت [در اصل: رائب] نكايتش
كردن دشمن.. . ) را به زير كشيد و تخريب كرد و غيرت كش اوغانيان شد. بين آنها و محمدزمان خان [در 
ــده بود. 3 اين اختلال [در اصل:احتلال] مدت متمادى به طول انجاميد و  3اصل: حان] حيرت و قتال واقع ش

بالاخره چون خان مسفور4 ، هجوم اوغانيان را طاقت نياورد، با 1500 نفر سرباز، به جانب اصفهان فرار كرد 
و اسداالله به استقلال در مسند حكومت هرات [در اصل:هرارت]، قرار گرفت. 5

در بيان هتك نيكى امام مسكت به پادشاه پورتقال6 
ــافت پنج مرحله جنب غربى خليج بصره، به تعبيرى در جزيرة العرب و جزء نواحى   مملكت بصره در مس

1. در نسخه دوم، اين قسمت در ابتداى نسخه قيد شده : {به خط قرمز قيد شده است. بعيد به نظر مى رسد كه تيتر 
ــخه به فارسى قيد شده اند. حال آنكه برخى متن ها به خط قرمز آمده اند و نوعى تأكيد را  ــد، زيرا تيترهاى اين نس باش
بيان مى دارند.} «سبب آمدن شاه مرقوم به جوانب قزوين اين بود كه»: اقليم خراسانى كه از اقاليم معدود عجم و عرفاً 
اقليم وسيعى بود كه در ضبط و تصرف شاه عجم بود. كرسى اين مملكت يكى مدينه هرات  و نيز مدينه مشهد طوس 
ــت تحت عنوان: «احوال هرات» هر كدام  ــده، تيتر اس (.. .. ) مدفن امام رضا بود{مطلب بعدى كه به خط قرمز قيد ش
ــده بود. خان خانات يعنى بيگلربيگى. ص 2a ، بود. يك بيگلربيگى  ــهر عظيم با حوالى ايالتش معتبر ش aاز اين دو ش
معتبر به عنوان والى از طرف شاه نصب و تعيين و {ايالت}ضبط مى شد. كاسبان ايالت هرات، يعنى رعايايش، عجم 
ــپاه و عسكرش بالجمله سنىّ و به نام اوغانيان ابدالان تسميه مى شدند از طائفه غيرت  ــيعه مذهب بودند، ولى س و ش

2bكش (با كسره كاف) ، و در ذاتشان بهادر بودند. ص
2. لغات «منفور طبايع جميع عالم» قيد شده در نسخه دوم  دكتر شاهين  «منقور طبايع جمع عالم» قيد كردند. مصحح 

نيز مفهوم كلمه منقور را در صفحه 28، پاورقى7، قيد كردند. 
2b 3. در نسخه دوم تاريخ جنگ را سال 1129 هجرت نبويه قيد كرده است. ص

4. به نظر مزبور يا مذكور بايد باشد.
ــفيدان، حكومت به اسداالله، ابقا و تقرير شد. پس از  ــخه دوم : با اتحاد و اتفاق حكومت اوغانيان با ريش س 5. در نس
3aاين مبحث، مبحثى تحت عنوان «احوال مشهد طوس» قيد مى شود كه بيشتر مسئله سيستان مورد بررسى است. ص
6. در نسخه دوم، تيتر آن با عنوان : «احوال امام مسكت و ولايت بحرين» قيد شده است.. ص5a. احتمالاً به معنى:در بيان
جواب نيك دادن امام مسكت به حضور قراولان پرتغال باشد در نسخه امام مسكت آمده، اما امام مسقط صحيح است.
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ــهرت شعار و مفاض اقتتاص( محتملاً به معناى: از نظر شهرت  ــت. از نظر ش مملكتى به نام بحرين واقع اس
ــط آن واقع بود. حصن استوار از مدت كمى در  ــاهوار جزيره و وس ــاعد.. . ) بحرين در ش ــان و مكان مس نش
ــال به  ــاهان عجم بود و لكن باز هم به جزيره عرب معدود و به اصطلاح، با ارس ــتيلاى ش ضمايم قلمرو اس
بحرين، محدود بود. به حاكم مشهور مملكت عمان، امام مسكت گفته مى شد و بين العرب به مذهب اباضيه1
ــوء] عقايد مذكور بود. اقدم، جزيره بحرين [در اصل: بحرى] مستقل بود، پس از  ــنى و اسوه [در اصل: اس س
ــد. شاه عجم پس از تصرف  ــيعه، اخذ و اختلاس [در اصل: احتلاص] ش تصرّف [در اصل: فصرّف] [12a] ش
ــفاين  ــترداد س ــرف خود اراده دوباره آن را اعاده كرد. در اين خصوص اهمّ مهام، نزع و اس ــره، از ط آن جزي
ــفير استمداد كردند.  ــده بود و با بعث س ــابقه قرارداد موالات، به طرف پورتقال، مراجعت ش بود.2 بر مبناى س
ــند[در اصل: سندو] و در نهر بحر  ــفوره، در حدود ممالك هند و س كارفرماى[در اصل: كارفرحاى] فرقه مس
ــت بر مبناى  ــاكن بودند. در بازگش محيط اقليم هند، در ملتقاى اقليم هند، در جزيره اى واقع در آن محل س
دلخواه شاه، مقام و موقعيت ويژه اى به بحرين [در اصل: بحربز] ارسال و به خليج بصره متوجه شد. عساكر 
ــكله مملكت فارس به جزيره رسيد. دونانماى  ــده بوده نيز از طريق اس موفوره اى كه از طرف عجم ترتيب ش
ــى، يعنى ناوگان جنگى) پورتقال از طريق بندر كنگ و دير [در اصل: دين]، در گذاره بحرين  ــلاح ترك (اصط
براى مقابله با آنها، حاضر شد. قپودان دونانما [فرمانده اصلى همه كشتى ها] پيش از خواست شاه عجم براى 
اتمامش، حصول مبلغ وافرى طلب كرد.3دونانمه امام مسكت كه ناظر بود؛ ظهور كرد و در پيشگاه تماشاى 

1. ابازيه: گروهى از خوارج منسوب به عبداالله بن اباض تميمى كه در قرن دوم هجرى بر مكه و مدينه تسلط يافتند. 
2. حقوق ملى ايران در خليج فارس و درياى عمان از پيش از عصر صفويان، جز دوره كوتاهى در زمان شاه عباس، 
ــيطره طلبى هاى استعمارگران اروپايى به طور جدى در معرض خطر قرار گرفته  ــده بود. با توسعه س ناديده گرفته ش

تبود. نقل از: تكميل همايون، ناصر، تحولات قشون در تاريخ معاصر ايران، ص69. 
ــخه دوم :« مملكتى كه بحرين تعبير مى شود، پايين تر از بصره در مسافت پنج منزل، در  ــمت روايت در نس 3. اين قس
غرب ساحل بندر بصره از اقليمى كه به جزيره العرب تعبير مى شود، قرار دارد و اين اقليم، معدود به يك ناحيه بود 
ــود، يك جزيره دارد كه فى الاصل صيدگاه [در اصل: صيدكاه] درّ  ــاحلى كه به آن بحرين گفته مى ش و نزديك به س
ــاه  ــط جزير كه يك قلعه متين در مملكت مرقومه [در اصل: مرقوميه] ص 5a.. .. از طرف آنها {ش aمرواريد و در وس
ــاحل بندر بصره كه  ــلطان يعنى مير لوا، متصرف بود. بعد از زمانى باز پايين تر از بحرين، در غرب س عجم }يك س
ــكت تعبير مى كنند. مردم  ــت}. حاكم مملكت عمان را به امام مس به اقليم جزيره العرب معدود بود،{عمان قرار داش
ــتولى و آن را از دست عجم اخذ  ــتند. وى بر بحرين مس اين مملكت بر مذهب اباضيه بوده، كامل از طايفه عرب هس
ــفائن محتاج بودند، عجم نيز  ــواحلش به س و قبض كرده بود. چون عجم، براى عبور و مرور به جزيره بحرين و س
ــتند و در تمشيت اين امر، لامحل به غير محتاج شدند و چون در بين  ــفينه نداش به اين حاجت، كفايت نمى كرد و س
ــرقى  ــتى جارى بود و طايفه پورتقال، مدتى بود كه به درياى محيط و به جوانب هند ش عجم و پورتقال، معامله دوس
ــتند. در  ــفاين وافر داش ــدند. بنابراين در آن اطراف، س ــتولى و مالك ش راه يافتند، بر بنادر و جزاير زيادى از هند مس
ــاه عجم از طايفه مرقوم استمداد طلبيد و  ــد و ش ــب ديده ش باب تخليص بحرين، مراجعات به طايفه پورتقال مناس
ــوب به محيط هند،  قريب به اين  ــبه و منس مى گفتند: اين طايفه با فاصله از اقليم هند (ص5b) در جزيره نهرى اش
ــاكن شدند. ناوگان(دونانما) تجهيز كردند و به قصد تخليص بحرين، ناوگان آنها به خليج بصره متوجه شد.  محل س
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عسكر عجم با دونانماى خصم، يعنى پورتقال، زمان زيادى با اسباب جنگ و جدال، مداوله و با ادوات حرب 
ــلوب، يك  ــتغال به قتال [12b] باقى بود، هنوز غالب و مغلوب و مس و قتال، مناوله كردند. چون زمانى از اش
ــكان عودت و  ــمت جزيره ديوه(؟) س ــدند. دونانمه پورتقال، به س امتياز بود كه دو دونانمه از همديگر جدا ش
رجعت را احاله كرد و بعد از اين، از طرفين ايلچى[در اصل: الچى] ارسال شد و افاده تمشيت مصلحت، التزام 
ــتى آنان، ممكن نبود. محلى به  ــد. لكن در اين مقابله، مال خيلى زيادى طلب كردند، تقديم مبلغ درخواس ش
ــهر از طرف شاه،  ــاكن بودند. گمركچيان آن ش نام بندرعباس، اصحاب با مكنت و ثروت قزلباش در آنجا س

280 كيسه آقچه دادند و براى نيره بيع و شرا ، آن جزيره را از امام مسكت، اشترا كردند1. 

در بيان غلبه بر هرات و خراسان
ــد.  ــط خصوم [در اصل: حصون؟] محاصره ش بر مبناى منوال محرر، امان مملكت عجم از هر طرف توس
ــه و اطوار بدهيشه(؟) از اطراف اصفهان، شاه حسين را بى قرار و خود، ايجاب تهمت قصور  توارد اجار موحش
ــيده و پنهان شد. براى آنكه لب شمشير  ــد. مانند عروس در كنار كش غيرت و عار (در اصل: غار) را باعث ش
ــت، به بازو آورد. از زاويه خمول  ــود، در اين واقعه (در اصل: وقعن) وار، هر چه قدرت داش ــير، پر ش آبدار، س
a] عساكرى ترتيب داد و با اين  [در اصل: حمول؟] به وجود آمد2. براى اثبات وجود و انتقام از اعدايش [13
داعيه، بر بلده قزوين، گماشته اى (حتوردان) قرار داد و متوجه و عازم [ در اصل: عاذم] اصفهان شد و تدارك 
ــپاه را مصلحت ديد. تعداد 35 هزار عسكر قزلباش، ملازم بودند3 و سردار صاغ  [در اصل: تدرك] جيش و س

را به رياست اين عسكر نصب و تعيين كرد. قولى خان4
 به اين طريق، در عطف قرينه راه خصومش، متغلب هرات اولى شده بود. بذل غيرت و انتقام در خصوص 

از طرف عجم نيز سرباز وافر تدارك شده در مقابل بحرين بندر كنگ [در اصل: كنك] و بندر وبن(يا وين ) .. .. كه 
ــن تجمع كرده و براى آمدن ناوگان پورتقال به جزيره  ــادر مملكت فارس بوده، در محلى به نام كنگ و وي ــكله بن اس
بحرين و برقرارى اوضاع، منتظر بودند. ناوگان پورتقال آمد و در جلوى بندر كنگ، لنگرانداز شد. قاپودان (ناخداى 
6aناوگان مرقوم براى اداى اين خدمت و مباشرت به اين امر خطير، از شاه عجم يك مبلغ آقچه طلب كرد. »ص (

ــت: «در  اين مرور مدت مديده غالب و مغلوب معلوم  ــمت انتهايى روايت چنين نقل شده اس ــخه دوم، قس 1. در نس
ــاهين، اين بندر را در جزاير  ــفاين پورتقال عودت و رجعت به جزيره ديوّ (؟مصحح ترجمه دكتر ش ــده بود كه س نش
هند قيد كردند ) رسيدند. بعد از آن براى تمشيت اين خصوص، ايلچى پورتقال در طهران نزد شاه آمد، در حالى كه 
درى [در اصل: دورى] افندى هنوز آنجا بود و با وى ملاقات كرد، و لكن براى انجام اين خدمت، مبلغ وافره طلب 
aكرد. اتفاق تحقق نيافت. بعد از آن در گمرك [در اصل: كمرك] محلى به نام بندر عباس كه(ص 6a) معتبران متمولى 
ــكت 280 كيسه، اعطا كردند و تخليص بحرين را بر  ــاه به امام مس ــت و گمرك چيان قزلباش بودند، از طرف ش داش
عهده گرفت و بر اين وجه تخليص شد و باز به تصرف شاه عجم، عودت كرد، و لكن استماع شده كه با تقريب مير 

 (6bص) .محمود به اصفهان، امام مسكت بر بحرين مستولى شده است
2. اصطلاح به معناى: از زاويه خمول، خارج شد.

3b3. در نسخه دوم تعداد عسكر شاه ايران، 30هزار نفر قيد شده است. ص
3b4. در نسخه دوم صغ قولى خان نوشته. ص
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اسداالله را توجيه و تلقين كرد. اسداالله خان از اين معنا خبردار بود. وى سلاطين ازبك را استحضار [در اصل: 
استضار؟] و با آنها استنقار كرد. سلطان بلخ [در اصل: بنح] مصلحت ديد و 12 هزار عسكر، {براى امداد } 
بحرين (در اصل: بحرنر) و اعدات كردن، مبادرت كرد. اين عسكر در اثناى راه با عسكر عجم مصادفت [در 
ــد. طبل و كوس جنگ در زمه بود و با زحمتى در  ــادف] كردند. آن زمان بازار حرب و قتالى برپا ش اصل: مس
ــم به هم زدن، با  ــدند و در يك چش ــرباز همديگر را در آغوش گرفته و همراه ش رزم، انتقام گرفتند كه دو س
هم اختلاط يافتند. [در اصل: معرن در صندساعه قاطيه] قطاع عساكر ازبك مفت [در اصل: به هيج] فروخته 
ــر و باز شدن [در اصل: واز] راه ها كه مورد نظر  ــده بود. نجات و خلاص [در اصل: حلاص] يك نفر ميس ش
ــكر قزلباش نشوه وار سرور شراب و سرمست لافه غرور بودند.  ــده بود. با وقوع اين حالت، لش بود، انجام نش
1 ــد و اطلاع حاصل كرد. وى به مقدار 13 يا 15 هزار اوغانى ابدالان ــداالله واصل ش [13b]  هر آن، به اس

شران [در اصل: شزان،از شريدن:آبى كه پياپى فرو ريزد و روان باشد] اوغان، اشخاص زيادى همچون اجم 
ــم را گرفتند. زمانى حدود 5 ــم پيچيده،جنگل) هجوم بردند و گريبان جيش عج ــاى انبوه و در ه (درخت ه

ساعت ادوات [در اصل به نظر، اوراث:جمع وارث] تيغ دستان اعمال شد. 
ــت، به اوغانيان حمله كرد،  ــى خان2 با توپ هايى [در اصل: طوپها] كه همراه داش ــس از آن، صفى قول پ
ــكر خود امر داد از پشت سر به لشكر قزلباش هجوم برند. توپ هايى كه ضرورتاً پرتاب  ــداالله به عس لكن اس
شد، عموماً به قزلباش اصابت كرد و خلاف مقصود دعوت هلاك و خذلان [در اصل: خذلات] ، به جنودش 
اصابت كرد. ماعدا، از قضا، هجوم اوغانان رخنه اى [در اصل: رحنه اى] در جمعيت خصوم بود. شهداى اوغان 
ــت هزار قزلباش، طعمه تيغ خونبار [در اصل: خونباس] شد. مابقى در استدبار  ــه هزار نفر بود و هش بالغ بر س
ــدند. 3و صفى قولى خان تهمتن [در اصل: تهنتن] با حركت هلال التقام كرد و پا به  3ميدان انتقام گرفتار ش

ــط اسداالله ربط نيز جبه خانه و بيست پاره  ــيان موجود در اصطبلش اغتنام و توس ــت. دواب و مواش فرار گذاش
توپ از طرف مزبور ضبط شد. به حكمت االله تعالى، مقدمات زوال مملكت و دولت روافض [در اصل: دولت 
 [14a] و رافض] استنتاج و فطرت طرف خصم [در اصل: حصما] و دست اعجام اعدا را عيان استدراج و اخذ
ــرباز فرستادند، ولى  ــلوب بود. به طرفش س ــاه عجم، احتمال مقاومت در برابر خصوم، مس 4كرد. 4 از جانب ش

4a1. در نسخه دوم، تعداد عسكر اسداالله، 15 هزار نفر قيد شده است. ص
ــده است. در نسخه دوم : براى مقابله با اسداالله، شاه حسين در اين  ــخه قيد ش 2. اين مبحث با تفاوت هايى در دو نس
اثنا در قزوين به تدارك. .. .. صفى قلى نام خانى را به عنوان سردار نصب و تعيين كرد. در ترجمه دكتر شاهين لغات 
ــدند. مصحح نيز فقط معانى لغاتى را كه دكتر شاهين قيد كردند، در پاورقى هاى 6 ــتان» و« به حيث» قيد ش 6«سردارس

درج كردند:. ص 30 . اين لغات، در نسخه قيد نشده اند.  و 7
4a3. در وصف جنگ در نسخه دوم:« جنگى عظيم رخ داد كه چون قصه بر زبان ها جارى شد.» ص

ــود. در نسخه دوم اين قسمت با تيترى تحت  ــخه، يك خبر قيد مى ش ــتفاده از برخى لغات در دو نس 4 . با وجود اس
ــين باز در قزوين  ــاه حس ــود و در ادامه: « و ش عنوان. «احوال غارت كردن مير محمود مملكت كرمان را» ، قيد مى ش
مكث داشت و آرام بود. مير محمود در قندهار، تدارك عسكر مى ديد و ممالك عرفى عجم معدود شده بود. مملكت 
قندهار در غرب و جنوب بحر محيط سند [در اصل: سينده] و به آن متصل بود و با سجستان و كرمان همجوار بود. 
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محروم و مغلوب بودند. سو به سو به اعدايش جسارت فتنه و آشوب بخشيده بود. ميرمحمود، كارفرماى [در 
ــت دايره ملك را توسعه دهد و خيال داشت مالك  ــتوار قندهار بود. او قصد داش اصل: فرحا] مقتدر حصن اس
بحر محيط سند باشد. محمود [در اصل: محمد] با سجستان [سبحستان] همجوار شد و جسارت كرد حدود 
و سنور مملكت كرمان را مورد هجمه غارت قرار دهد. سجستان [در اصل: سبحستان] و كرمان و بالجمله، 
ــت [در اصل: دست] هستند و بيابان، بين  ــينه]  دش ــيانه، يعنى در س در ميان [ميانه، ولى به نظر در اصل: س
ــت و ملحق ممالك شاهان ايران بود. حتى ملك محمود خان،كه خان ملك سجستان بود، اگر  آنها واقع اس

بود.  چه از مذهب مردود شيعه گمراه بود، ولى فرقه اهل سنت ناحيه، بدخواهشان1
با مشاهده مقدمات ناشى از ظهور مير محمود خان در سجستان، راه وى را سد نكردند، مرور و عبور ميسر 
2بود. مير محمود با عساكر اوغان به حدود مملكت كرمان واصل شد. 2طايفه اى كه به نام بلوچ معروف و مثال 

ــده بود.» ص4b همچنين در صفحه ديگرى در  ــتان عبور و به كرمان واصل ش قصد و عزيمت كرده و از باديه سجس
ــفر كردن مير محمود بر مملكت كرمان». « مير مرقوم  ــود تحت عنوان «س خصوص كرمان، مبحث ديگرى قيد مى ش
چند سال در مقر حكومت استقرار [در اصل: استقرار] يافت و نيز از بين اوغانيان، طائفه اى متمكن در اتصال مملكت 
قندهار كه به بلوچ تعبير مى شدند نيز سرباز جمع كرد و به مملكت كرمانى كه در بالا مذكور است، رفت و آنجا را 
ــت مير محمود از كرمان به قندهار، به خاطر در  ــت كه بازگش غارت و به قندهار رجعت كرد.» ص16a. قابل ذكر اس
خطر افتادن موقعيتش در قندهار بود. پيش از هجوم لشكر مير محمود به كرمان، اعتمادالدوله به جزاير جنوب ايران 
چون بحرين و امام مسكت متوجه بود. وى در مقابل تهاجم مير محمود بالاجبار به شرق متوجه شد. لشكركشى شاه 
ــرق و رفتن تا تهران در اين راستا بود. به نقل از: ايران در راه عصر جديد تاريخ ايران  ــمت ش ا ق به س ــال1132 در س

و 415.  از 1350 تا 1750،ص414
1. منظور دولت ايران.

2 . نسخه دوم حكايت را كمى بسط داده و اطلاعات بيشترى ارائه مى دهد كه :« «احوال مشهد طوس» اقليم سجستان، 
از اقليم عرفى عجميان، اقليمى طولانى و وسيع بود. و جانب غرب و جنوب مملكت قندهار، به آن اتصال دارد. ملك 
محمود از طرف شاه عجم، حاكم اين مملكت بود. وى اگر چه شيعى مذهب بود، لكن طبق تقرير، اتصال مملكتش 
ــتى با مير محمود مير اويس زاده [در اصل: ذاده] باشد و عبور مير  ــبقت بر مدارا و دوس ــده بود كه حامل س باعث ش
ــم اغماز [در اصل: اغماض] و مسامحه كند. پس  ــتان به كرمان و اصفهان، منع نكرده و چش محمود را از باديه سجس
ــت هزار سرباز جهت امداد شاه  ــتان مرقوم نيز در قفا با هش از آنكه مير محمود اصفهان را محاصره كرده، خان سجس
ــكرش را برپا كرد. او با مشاهده ضعف شاه، بر توقف و تردد، مردد بود. ماجرا نيز  ــهر، اردوگاه لش آمد و در بيرون ش
ــده بود. {مير محمود } پس از اخذ  ــار از ترغيب و تحريك مير محمود به اتفاق و اتحاد با خودش، خالى نش ــر ب ه
ــتاد.  ــوى خان مرقوم فرس ــكرش به نام نصراالله را به س اصفهان، فى الفور مير مرقوم را مقدم رجال قرار داد و سرعس
نصراالله مرقوم نيز سجستانى الاصل بود و(ص3a ) الفت و مؤانست و دوستى با خان را واسطه قرار داد. ايالت مشهد 
ــدن شروط در بينشان و مشتمل بر  ــد. البته به عابد و راجع ش ــتقلال به خان مرقوم داده ش از ممالك عجم، على الاس
ــد. مير محمود، كما فى الاول، به محاصره شهر  ــروط و قيود محكمى، مواد اتفاق، عقد و تمهيد، تحرير و امضاء ش ش
مشغول شده، ملك محمود نيز به سجستان رجعت كرد. به سرعت به شهر رسيد و آنجا را محاصره كرد. اهالى مدينه 
ــدن،  ــليم و ابتداى داخل ش ــهر را تس ــيعى و رافضى بودند. در عناد و مخالفت اصرار نكرده، قلعه ش مرقومه اكثراً ش
آنجا را اخذ و قبض كرد و در آن حوالى، حاكمى خودمختار و از اطاعت شاه عجم منفك و روگردان شد. 3bص 
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ــت،  ــاكن بودند نيز با آنها جهت غارت و پاداش [در اصل: باداش] هم دس اوغان در زواياى تلال و جبال س
ــت بودند و قزلباش 1و سركارشان، به  b] پرس ــارت كردند. اهالى كرمان بت [در اصل: پت] [14 غدر و جس
ــب معاش اشتغال داشتند، بى نهايت مالدار و اصحاب ثروت و يسار(فراخى در نعمت و مال) بودند. دست  كس
ــمت، خالى  ــمار بود. برادر كوچك وختان حاكم كرمان به نام. .. .. .. .. .. . (اين قس غارتگرانه حال بى حد و ش
ــئول قلعه بود. وى با  ــاه عجم مس ــخه دوم: «ترفض كرده بود ».ص4b) از طرف ش ــت در نس ــفيد اس و س
ــتحفظان عجم موجود در قلعه، به جانب اصفهان فرار كرد. هجوم تدريجى اعداى ملك و دولت و عدم  مس

مشاهده مقاومت، جسارت بخش خصوم شد. 2
ــتم) مملكت عجم به خود، به  ــتان بودند نيز براى رفع لوا و اعتداء (ظلم و س طايفه لزگى كه اهالى داغس
حدود مملكت به خلافش و اتصالش مخالفت كرده بودند. خلاف گيران [در اصل: جلاف كيران؟] پشتى [در 
ــتيه؟ شايد پشتى: منسوب به پشتى،پشت و پناه] آن در امر استيلاى ايالت شيروان، اقتدار يافتند.3 اصل: پش
ــد و شاه عجم در  ــماحى] بود، ضبط ش ــماخى [در اصل: ش ايالت مزبوره با اعظم بقاع و قلاع در آنجا كه ش
ــرايط [در اصل: حرايط؟] اتفاق و اتحاد را ربط كردند. 4 اين پيام  ــعى و غيرت ، ش 4مقاومتش با حبل المتين س

ــين، علاوه شد و در جميع اطراف و حدود ممالك ايران،  ــت فرجام نيز به سوابق اكدار و الام شاه حس وحش
a] عاجز بود. از حوادث صوارف و تدارك  ــد و از جواب دادن به يكى از آنها [15 خصم، نامعدود و موجود ش
ــاورت كرد. مولات  ــد. با بعضى خواص دولتش، مش ــوالف عاجز بود. مضطر [در اصل: حضطر] و ناچار ش س
ــت، از چار (پتر) مسقو، استمداد و استنصاره بگيرند. خرج [در اصل: حرج] راه  ــتند كه تدبير اين اس قرار گذاش
ــود و به شرط اعطاى مقدارى آقچه از چار [در اصل: جار: يعنى پتر پادشاه روس  ــفر آنها داده ش و مصارف س
ــقوى طلب كردند. با ارسال نامه، مدعاى خاطرشان (در اصل: حاطر) از  ــرباز مس به زبان تركى]، 12 هزار س
سفر، آنها را آگاه و خبردار كردند. چار5 بدكار از روز اول، و باز علاوه بر گرفتار بودنش، در فكر وسعت دايره 
مملكتش بود ، طايفه لزگيان، بر منوال محرر، شيروان و شماخى را از دست اعجام، نزع و تسخير، و تجارت
مسقو را كه متمكن بود، طعمه شمشير تدمير كردند. اين كيفيت جارى را چار مسقو، استماع كرد. همه طايفه

1. در نسخه دوم، اهالى را بت پرست و قزلباش (؟) شيعه معرفى مى كند كه در هنگام غارت مير محمود، تعداد زيادى
ــته و اسير شدند و اين قائده مملكتشان بود. ص4b. راوى گاه قتل هاى وحشيانه و اسير گرفتن ــيانه كش از آنان وحش

را مختص قزلباشان مى داند و حركت مير محمود، نوعى انتقام و قائده ايران، تعبير مى شود.
ــان نقش آفرين در ايران و پيش از مبحث وفات ــخه دوم، پس از مبحثى در خصوص گرجي ــث لزگيان در نس 2. مبح
ــورش لزگيان پيش از وقتى بود كه «هنوز ظهور مير محمود ــت. ضمناً قيد شده ش ــده اس ميراويس در قندهار قيد ش

 .14b ,15a نمايان نشده بود.» ص
ــده كه «و غير از استيلا بر شيروان و شاماخى، اردبيل را نيز نهب و غارت و ــخه دوم، مطلبى قيد ش ــيه نس 3. در حاش
ــد{اين قسمت متن در نسخه ــت منظور همان ياد غارت و تصدى اردبيليان منظور باش تصدى كردند(؟) . ممكن اس

16aبسيار بسيار نامشخص بود وبه نقل از متن پايان نامه قيد شد} ص
 .14bمنظور دوستى با روسيه يا به نقل از نسخه دوم، چار مسقو است كه با هم متحد شدند. ص . 4

5. در روسيه به پادشاه گفته مي شود.
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لزگيانى كه متصدى مصلحت بودند، محذورات خود را ملاحظه كردند و براى محافظت از هجوم خصوم به 
ــوى خود، به جانب دولت عليه التجا بردند و در طلب داعيه بودن آنها، اطلاع تحصيل كردند و به دولت  س
عليّه حال را اعلام كرد. طايفه لزگى ماعدا، به عون عنايت و از جهت حمايت (در اصل: حامع) دولت عليّه، 

اين الكا [در اصل:اولكا:از الكه،ملك، مرز و بوم] را ضبط و تسخير [15B] كرده بودند. 
در شيروان و شماخى، تجار [در اصل: تجارت] متمكن مسقو را قتل و هلاك، و اموال و ارزاقشان را ضبط 
ــت  ــد و با توجه به خواس ــتملاك كردند. در خصوص اخذ انتقام از آنها، از طرف دولت عليّه مبادرت ش و اس
ــاعده، مشاهده شد. از جايى كه مزبوران از طوايف اهل اسلام  ــان به آذين (زينت ) آنجا رخصت و مس خودش
ــال شده بودند، لكن در اين وقت، غير از اين قلمى نشد  ــفرا ارس بودند، با تمنّا به طرف دولت عليّه، نامه و س
و ضبط و تصرفش، ساكن بود. واهمه جسارتشان به حركات سابق، متضمن، جسارت نسبت به مرجع جميع 
ــتانى (از تأنى : درنگ كردن) ، به دولت عليّه التجا ببرند، چرا كه ابراز رخصت [در  ــده بود تا به اس عالميان ش
ــده بود، لكن باز هم  ــان، نوعى معامله بود. ولى به آنها جواز داده نش اصل: رحصت] به اوامر مورد التماسش
2 بر منوال  ــد. 2رخصت داده نش ــتناك،1 از طرف دولت عليّه، براى جلوگيرى از احتمال وقوع هر كيفيت وحش
ــاه ظهور كرد، با جانش و با منّت پذيرفت3و فرصت را غنيمت  ــتمدادى كه از طرف ش ــتعانت و اس محرّر، اس
شمرده، خود بالذّات با عسكر حضور يافت و قلعه دربند را با نزع و تسخير، كمند كرد و در درون آن جان هاى 
4زيادى را از جسمش جدا كرد. 4 [16A] گفتند با ظهور حركت مورد ذكر، طايفه لزگى و فشاء5 (انتشار يافته، 

شايع شده) آن، به ياد و تذكار غارت كردن شاهان ايرانى اردبيل، جسارت شده بود. اين معنا بديهى بود كه

1. منظور بين دولت علّيه و روسيه
ــده، در نسخه دوم مطلبى قيد ــت كمك از دولت علّيه و مباحث ديگرى كه در ادامه قيد ش 2. در خصوص درخواس

نشده است. 
3 . منظور چار مسقو است.

ــتى، قلعه دربند را ــرباز آمد و با حيله اداى صورت دوس 4 . چار نيز با تحريكات وختان خان، خودش بالذات با س
ــقو لاف ــد، چار مس ــرد و در داخل آن، محافظ تعيين كرد و چون در آن اثنا مير محمود به اصفهان واصل ش ــح ك فت
ــاختگى، ظاهراً با سفائن، دو هزار عسكر به ــتى را زياده كرد. براى باور كردن مصافات كاذبه و موالات س گزاف دوس
ــهرى به نام رشت، از كشتى پياده شدند. طائفه عجم گفتند به امدادشان آمدند و شاد شدند ــتاد. آنها در ش گيلان فرس
ــكرى اندكيم و پس از ــدند. آنها نيز گفتند ما عس ــغول ش و براى مراد رفتن به قزوين و اصفهان، به تدارك ديدن مش
اين، عسكرمان(15a) مى آيند. علت را بهانه كردند و از رفتن ابا كردند. سال ديگر، 4،5 هزار سرباز مسقو نيز آمده و
7 هزار شدند. چون اصفهان در آن وقت اخذ شده بود، پس (بارى كه ) برويم به محافظه قزوين، برويد و تدارك را
همان ببينيم. وقتى اين طور شنيدند، گفتند هنوز امرى از چار به ما تاكيد نشده است كه از اينجا جلوتر برويم و بهانه
ــها ساختند و تحصن كردند و در اين حال ماندند. علاوه بر اين گروه،حضور عسكر ــاحل بحر، مترس آوردند و در س

15b مسقو در گيلان و مازندران و استرآباد، استماع نشده بود.
ــده است. شورش ــدن ديدگان اعتمادالدوله»، قيد ش ــخه دوم، اين مبحث با تيترى تحت عنوان :« اخراج ش 5 . در نس
ــته باشد، لكن شاه و بعضى ــتگيرى ميراويس داش ــده كه اگر چه اعتمادالدوله تلاش زيادى براى دس لزگيان باعث ش

16a 16bرجال، نسبت به وى بدبين شده بودند. ص
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فتحعلى خان اعتمادالدوله، لزگى الاصل بوده. آيا اين معانى، ثمره اغماض و نتيجه مقدمات اعراض وى بود؟ 
ــبب بغى و عداوتش، مير اويس در زندان محبوس بود. در مانند اين امور، به عهد و ميثاق  مخصوصاً، به س
ــبب براى ازاله مذهب  ــنّى بوده و به اين س ــى و خيانت وى، اطلاق كردند. حال اينكه مزبور س ــردن نهان ك
ــيعه، اعانت ظاهرى و باطنى داشت و باعث صورت گرفتن و  ــت بانه است يا شش گانه) ش طائفه ستبانه(س
حادث شدن اين همه اختلالات [در اصل:احتلالات] و پريشانى و واه شدن1 در دولت صفويه شد. هم زمان 

به تدمير و ازاله اش اتفاق كردند. 
در اين حال، شاه حسين اگر چه به قتل و اعدام مزبور رضا نداد و اين حال ناشى از كمال علاقه به وى 
ــاعده، اقتضا كرد، اعتمادالدوله از مقامش عزل  بود، لكن با توجه به وقت و حال مرامش، همچنين چون مس
ــيدند و اعمى شد. با اعما شدن، تكحيل شد. محمد قلى خانى كه از  ــمش را ميل كش و تنزل يافت و دو چش
ــد2. تبجيل و بارگران [در اصل:كران] تدبير  ــى بود، به مقام اعتمادالدوله نصب ش طايفه روافض قورچى باش
تمشيّت مملكت، به دوش او تحميل شد. در اين اثنا بر منوال محرّر، [16B] مير محمود، مملكت كرمان را 
مورد هجمه غارت قرار داد. اين خبر وحشت اثر، به سوابق الم و كدر شاه حسين، علاوه شد. با تبديل مكان 
فى الجمله جهت دفع خلجان [در اصل: حلجان :اضطراب ] از شهر قزوين به مكانى در سه مرحله اى جانب 
3شرقى، به بلده طهران [در اصل: ظهران] 3واقع در خراسان [در اصل: حراسان] عزيمت كرد و در آنجا بساط 

ــغول بود. ــط كرد. 4 در اين ايام و پيش از اين، دولت عليّه در ظاهر، به امر تجارت مش 4مكث و اقامت را بس

ــال كرد.  ــتطلاع از كيفيت متعلق به احوال و حقيقت، ايلچيى به نام درّى افندى را ارس دولت عليّه براى اس
وى شاه را در طهران يافت و نامه خود را تقديم كرد و با زبان [در اصل: ذبان:احتمالا خواندن] مرثيه سروده 
5دولتشان به غايت پريشان حال و مشرف به زوال و انتقال بود. 5 جهت استمداد  شده، منظورش را اعلام كرد. 

1. در زبان تركي «واه شدن» به معني حيف شدن مي آيد.
16b2. در نسخه دوم «محمدقلى خان، عجم الاصل و در آن زمان قورچى باشى بود.... » قيد شده است. ص

3. نمونه هايى از اعمال و اسكان افراد مشهور در اين شهر، عبارتند از : شاه طهماسب صفوى به اين شهر علاقه نشان
ــتن زندان پدر شاه عباس ــاختن بارو، آن را به صورت قلعه اى بزرگ درآورد. وقايعى ديگر چون قرار داش داد و با س
در اينجا، بيمار شدن شاه عباس در اين شهر و بسترى شدن در اينجا و با شفا نيافتن، رفتن در جوار شاه عبدالعظيم،
ــاه ــهرهاى ديگر. {مانند. .. .. .. }،محل اقامت ش محل پذيرايى از ميهمانان و ايلچيان و منزل عمده انتقال آنان به ش
ــلطان حسين صفوى، محل اقامت محمود افغان و... ». براى مطالعه بيشتر ، ر.ك: تحولات قشون در تاريخ معاصر  تس

ايران، ص 119-121. 
4. در نسخه دوم، در خصوص اين شهر پس از غارت كرمان قيد شده ( و پس از آن به مبحث امام مسكت مى پردازد
ــهر قزوين و در روى راه خراسان قرار دارد. آب و هوايش از قزوين يك ــه مرحله شرقى ش ــهر تهران در س ) كه« ش

5sمقدار بهتر و شهرى مأمور است. »ص
5. اين خبر در نسخه دوم، پس از خبر غارت كرمان قيد شده است. ص5a همچنين خبر ديگرى در خصوص ايلچى 
ــين به ايلچى ما در ــاه حس دارد كه« ايلچى ما نيز ده ماه، در قزوين مكث و اقامت كرده، به اصفهان عزيمت كرد. ش

3bشهر اصفهان، سرايى مكلّف اهداء كرد و در آن سراى، مقيم شد. »ص
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ــارعت و  ــال كردند. با كمال دل (با كمال ميل) به ارتكاب اين روال، مس ــفرا و هدايا بعثت و ارس از كفار، س
ــان دادند. در اين حال مطلقاً(اصلاً) حيث حلاليت ناشى از ادايشان [در اصل:عدالرندن: ادا در  ــتعجال نش اس
ــارات عيش [در اصل: ايش] و  ــنّت،1 به ايلچى دولت عليه اظه ــات ريائى]، به بعض اهل س ــا اقدام آوردن ي
ــليت و اختلال [در اصل:  ــتر و موادّ تس حيثيت [در اصل:احثيت] كردند و زير پرده غرور و در نخوت، حال س
 [17A]ــاده و ارجاع درى افندى، مرتضى خان ــدند. حتى بعد از اع ــلال] را كتم كردند، حالى(متوجه) نش اخت
نامى به عنوان ايلچى [در اصل: الچى] ارسال شد. سفير [در اصل: سفر] مزبور، بعد از رومال كردن به پايگاه 
ــت و  ــأن(دنىّ :پس ــگاه) دولت عليّه، دعوى [در اصل: دعواى: ادعاى] تكذيب و هديه دنيّه ش ــل: باي [در اص
حقير) تحويلشان [در اصل: تحونل :لرين به معناى شأن] شد و خود حيله اى ترتيب داد كه با اخفا [در اصل: 
احفاى] و تكذيب زوال دولت، منتظر ورود هر گونه خبر مسرت مانند هستند. حال آنكه دولت عليّه از مو به 
موى واقعه حال خبردار بود، با وسعت حوصله مورد مروّت، قرار دادند و اظهار رخصت نمى دادند.2 نيز عطاياى 
ــده بود، در حق ايشان نيز مبذول داشتند، معامله بى نيازانه اى در  ــاهى كه به اسلاف سبقش اهدا ش شاهينش
ــالى بوده به حدود  كمال حمق و بلاهيت، محمول بود. با اين حال، به ديار خود عودت كرد و چون چند س
ــتدلال و مشاهده و با  ــت كه ارباب نجوم با احكام قرابات، نتيجه مقدمات دولت عجم را اس عجم قدم گذاش
صراحت و كنايه، علايم زوال ملك و اقبال آنها را اعلام كردند. 3ولى، حالى نبودند. ما عدا در اثناى حركت 
دوباره آنها از طهران به اصفهان، امواج كدورت هوا، ملاطم و سحب ظلام، متراكم بود. نيز غير از اين، يك 

قطعه سحاب آتش نمونى، ظهور كرد كه گويا دنيا در لجّه خون [در اصل: حون] غرقاب شد. 
ــاهده كردند، اظهار وحشت كردند و زياد بلكه [17 وقتى كه همه مردم از زاويه عيان، اين علامت را مش

4] تشائمها [در اصل: تشّامه] 4 و نظيره گوناگون ارائه شد و چون عزيمت شاه به اصفهان بى شبهه متضمّن  B
[در اصل: متظمّن] رفتن يك سرى حالت و مصيبت بود، گفتند كولرايى عظيم، باعث اين علائم شده است. 
حتى بعضى ها گفتند در اماكن، زلزله اى مانند تبريز [در اصل: قبريز] يا ديگر مكان ها رخ داد. با اين حوادث، 
فتن و آشوب شد، و لوله اى ظهور كرد. بعضى ها نيز گفتند طاعونى عظيم است و يا دشمن، آتش باران كرد. 
ــل: مداويمت] قيام كردند و جهت  ــد اين عذاب اليم، به خوف افتادند و به صيام مداوم [در اص ــا وقوع مانن ب

1. سؤالى اينجا مطرح است كه اين موضع گيرى، متعلق به راوى است يا كاتب؟ 
ــت آنها حاكى از آن است كه منتظر حوادث  ــتن از وضعيت دولت صفويه، اين سياس 2. با توجه به اعلام ، اطلاع داش
آينده ايران بودند تا در فرصت مناسب، از اين سفير براى گرفتن امتيازات استفاده كنند، لكن كاتب يا راوى، اين امر 

را به مروت دولت علّيه نسبت مى دهد.
3. در نسخه دوم، اين مبحث با تيتر «عزيمت كردن شاه حسين از طهران به اصفهان و نمودن سماويه» قيد شده است. 

16bنيز « مستولى شدن بر اصفهان، اين قضاى سماوى استخراج و گاه علناً و خفياً خبر داده مى شد. »ص
4. دكتر شاهين در ترجمه خود، لغت تشامها، قيد كردند و مصحح نيز معناى آن را «نشان سياه بر روى زمين، حدث 

و نظر» قيد كردند ص 50
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ــدند. 1 فروع و اصول تقصيرات [در اصل: تقچرات] را تدارك ديدند و تقديم كردند. اين طور  دعاها خارج ش
ــيه، مآه] به ظلال است. با اين كيفيت عزبيه، نهُ ماه ــدن، مانند تقديم كردن ضيعه [در حاش مقيم در عقيم ش
در اصفهان، اوقات گذار بود، نيز منظور طى شدن اين زمان پس از تهاجم مير محمود بود و با تقاضاى ظهور
ــان اعتبار دادند و با ملاحظه برطرف شدن كيفيات، با ذوق ــم خودش حالات مقدّره تطيّر كرده، به پرده چش
ــوق انهماك(در اصل: انهمان يا ...؟) و از مداوله ادوات [در اصل: اودات (؟)] تحفظ [در اصل: تخفظ] و و ش
احتياط، انفكاك نشان دادند. 2ناگاه، مير محمود، بار ديگر به روى كرمان [در اصل: كرهان] آمد، قلعه اش را

ــهر را غارت و قلعه اش را سه ماه محاصره كرد. بعدها با اخذ صد كيسه آقچه  ــتحكام يافت. ش بر متانت و اس
 ،[A 3صلح كرد. جسارت كرد و صدر رايتش را به سوى اصفهان احاله كرد 3و خبر(حبر نوشته) وحشت اثر [18

ــيد. غيرت را فراموش كرد. با اعيان و اركان دولت، مشاوره و در خصوص شاهراه  ــاه حسين رس به گوش ش
(جاده) كار مذاكره كردند. فى الجمله كسانى كه از نصاب عقل و شعور وايه دار بودند، گفتند: دولت عليّه را از 
واقعه حال خبردار و از مدد و عنايتشان كه بر عالم بى دريغ بود، استنصار كنيم. اين مطلب را هنگامى گفتند 
ــين نيز ميل و قبول ظهور كرد، ولى اصحابى كه به غلظت و عناد، مشهور آفاق بودند، 4عجز  ــاه حس 4كه از ش

و اضطرارشان را از دولت عليّه، كتم كردند. داعيه خنديدن[در اصل: خندن] را با فرحى مناسب نديدند. يك 
ــد و براى شأن و شكوه صفويه،  ــاه ما عاجز ش ــخص نو ظهور كه خود را مقاومت پذيرترين ديد، گفت: ش ش
عار است. چون صدمه و هجوم اوغانيان را طاقت نياوردند، جهت مبادرت، به ترتيب عسكر قزلباشى كه صد 
ــان دادند. مير محمود از قندهار به كرمان متوجه و حركت كرد. وى 16 هزار  ــتعجال نش 6بار مجرب بود، اس
ــرباز بلوچ و جمعاً 18 هزار حبراء و جگرداران براى معركه كرمان، جمع و استحصاب كرد.  8هزار س 2 اوغان و
4وى با 14 هزار بازمانده [18B] عسكرش، جهت ــدند. 5 ــير تلف ش ــرباز چون علف در مقابل شمش 5 هزار س 4
ــدّ غيرت، نزاف (در اصل: تحريك اصفهان رفت و از طايفه قزلباش كما ينبغى، رايات و اعلام، اخذ و به ش

1. اين مبحث در اين قسمت، پس از قيد. .. . به اتمام مى رسد. دكتر شاهين قايم و صايملر را قايم و سايم نوشتند.
به معناى كنار هم قرار گرفتن، ايستاده، قيد كردند. ص 50، يك جمله در انتهاى مبحث، مصحح نيز در پاورقى 4

توسط دكتر شاهين قيد نشده است. «لا مانع الاعطايه ولادافع. .. 
2. در نسخه دوم، اين مبحث با تيتر «عزيمت كردن ميرمحمود به جانب اصفهان» قيد شده است. نيز در ادامه قيد شد
كه نهُ ماه از تهاجم مير محمود گذشت و « همه فكر مى كردند قضاى ميرين دفع شده است. حتى يك نفر انديشه

17aنكرد كه احتمال دارد مير محمود دوباره به كرمان بيايد.» ص
18a3. در نسخه دوم همچنين: راه قندهار تا كرمان، 70 مرحله مسافت دارد و ده مرحله آن باديه پر مشقت است. ص
4. در نسخه دوم، گروه اول را اهل انصاف و گروه دوم را مفسد و متعديان معرفى مى كند. شاه حسين نيز به نظر 
آنان، حليم الطبع و منصف بود كه راى گروه اول، يعنى با فرستادن سفير به سوى دولت علّيه موافقت نشان داد. 
نيز در خصوص خارج شدن شاه از اصفهان به سوى قزوين قيد شده كه نظرات مختلفى با بحث و جدل ارائه شد. 

17bمهم ترين نظر اين بود كه ترديدى نخواهد ماند كه مى گويند شاه از يك زورگو، فرار كرد. ص
5. در نسخه دوم : دو هزار نفر از تلفات اوغانيان در معركه كرمان و دو هزار نفر ديگر هنگام عبور از راه باديه 

18aرجعت كردند. ص
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ــك شود،در اصطلاح يعنى آخرين حد) انتقام گرفت و اقدام  ــيدن آب چاه تا خش نظاق : از نزف به معنى كش
ــهرهاى انار، بياض و يزد [در اصل: يرد] عبور و در حدود ايالت اصفهان، ظهور كرد و به ديار  كرد. آنها از ش
ــد. بر وجه ضرورت، مقدماتى  اصفهان واصل و براى همه، حيرت و اضطراب [در اصل: اصطراب] حاصل ش
ترتيب داده بودند. آرام آرام، افرادى فرستادند و به نشير (از نشر: گستردن) اوامر، مسارعت و استعجال كردند. 
6 مرحله واقع بود. 6 مرحله آن از مضافات  بين همدان و اصفهان كه آبروى، روى ممالك ايران بودند، 12
ــتر از 200 قصبات روستا مانند داشت. 1 ــربازان آن موفور بود. مخصوصاً، بيش همدان و به غايت مأمور و س
ــى خان ها و بيگ هايى كه در اطراف واقع بودند  ــكر بعض ــزار تفنگ انداز، از همان قراى مزبور و از عس 18ه
ــاز كردند، بر وجه ــكر عديده [در اصل:عريده] وافرى س ــان، لش و بعضى نيز با خلق قاپوى خود2، بر زعمش
 [19A] ــدند. در اين اثنا، مير محمود نيز به مسافت چهار مرحله اى ــارعت، به اصفهان واصل و داخل ش مس
ــهر غارت شد. ششصد كيسه  ــيدند. در ايالت اصفهان پا نهاده [در اصل: با نهاده] و ش محلى به نام ورزنه رس
آقچه از طرف خود شاه تقديم و فاقه [در اصل: فاهه؟] افاده، بعث و تفهم شد. مير محمود اصلاً به آن التفات 
نكرد با قصدى رستمايه (رست: محكم،استوار) ، بأس و حرمان را اعاده كرد و از اين حركتشان، كمال ضعف 

را استنباط و براى اتمام مقصود زياده، همّت كرد. 
كك3كه در چهار ساعتى مسافه اى موجود در درون اصفهان، پا نهاد.  جهت انتقام از اصفهان، به قريه كلتاباد 
مير محمود، بالجمله بناى [در اصل: پناى] عزم و اقدام را مستحكم كرد. بالضّرورت به احضار ده عدد باليمز
ــوى داشت ــاهى و صد بار باروت و گلوله وافر و يك نفرى توپچى كه اصالت فرانس 4و 14 پاره از توپ هاى ش
ــاه ــدارك تعدادى افراد، جهت اعانت و اعمال، قيام كردند.4ش ــن ماهر بود، اهتمام كرد. براى ت ــن ف و در اي
ــتوار)، آرام شد. رجال دولتش، محمد قلى خان و شيخ على خان قورجى ــين در درون شهر پابرجاى (اس حس
باشى، واختان خان [در اصل: واحتان جان] قوللرّآقاسى و برادرش محمد رستم خان و لطفعلى خان تفنگچى
ــى حسين قلى و خان هويزه ــك] [19B] باش ــيك آغايان [در اصل: ايش ــى و ايش [در اصل: توفنكجى] باش
ــتان] على مردان خان و خان همدان ــتان [در اصل: كورس [در اصل: حويزه] مير عبداالله خان و خان كردس
ــى فارس رضا خان، خان بختيارى [در اصل: ــل: فرز] االله خان و خان وقوصغيلو (؟) يعنى وال ــرض [در اص ف

18a1. در نسخه دوم، تعداد قصبات را بيشتر از دو هزار قيد كرده است. ص
18b2. قاپو خلقى : مردم دربار، در نسخه دوم همچنين، اين قاپو، شامل پانزده نفر عنوان شد. ص

ــده بود تا با اهداء آقچه از ــتاده ش ــخه دوم : «لكن مير مرقوم قطعاً التفات نكرد...(منظور به قاصدى كه فرس 3. در نس
ــنبه، هشتم ماه جمادى ــرعت در تاريخ روز ش ــت و با س ــود. ) و تصميم قطعى داش مير بخواهد به اصفهان وارد نش
الاولى، سال 1134، به قريه گلن آباد، واقع در چهار مسافه اى شهر اصفهان آمد. فوج فوج و موج موج، خروج سرباز
ــكرش را متوقف كرد و محل مزبور محل اردويش شد. {به تاريخ 1722 ميلادى /1134 ــد. لش ــنيده ش از اصفهان ش

هجرت} »ص18b. نام صحيح اين شهر، گلون آباد است. 
4. در نسخه دوم، اين مبحث با تيترى تحت عنوان :«مقدار عساكر قزلباش تدارك شده در اصفهان و سرداران ايشان.

»ص19a در ترجمه دكتر شاهين، تيتر با عنوان«تدارك جنگ با مهاجمان در اصفهان» قيد شده است.ص53
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ــم خان، توپچى [در اصل: طوبجى] باشى محمّد خان و ساير خانات و بيگ هاى معزول با ــبختارى]1 قاس س
ــاى [در اصل: رواساى] مشهور دولت در ميان سكان ممالك ايران، جمعاً، 12 نفر بودند. بالضرورت من روس
ــهر عظيم اصفهانى كه به آن نصف جهان مى گويند، با رجال حرب حيث المجموع، 50 هزار قزلباش، از ش
و غاو، اصحاب بيع شرا، عازم ملحمه جنگ و پرخاش [در اصل: پرحاش] بودند. 2 وقتى مير محمود، كثرت
ــاهده كرد، درونش خوف طارى شد. هزار نفر از ــكر عجم و ترتيب صفوف و جمعيتشان را مش و وفرت عس
ــوارش را جهت عودت انتخاب كرد و در حالى كه براى رجعت شتاب داشت، امان االله نامى ــربازان چابكس س
كه سردار اكبرش بود، گفت انجام اين داعيه خذلان را از درونت دور بينداز. آمديم، به دورا دور [در حاشيه،
مسافه] فكر كن( دورانديش باش). معاذ االله، صورت را ملاحظه كرديد. عنان فرار را بگردان. اگر ادبار كردن،
ــت انتقام طايفه قزلباش، امرى محال است و ــود، تخليص گريبان [در اصل: تحليص كربيان] از دس لازم ش
ــن، جز ثبات قدم و ترك وجود آهنگ ملاحظه و عدم ــت كه [20A] براى ما پس از اي ــن روز نمايان اس عي

مقابله كردن و اعمال ادوات حرب و جنگ كردن با عسكر طايفه قزلباش، چاره اى نيست، لكن اين مردمى 
ــكر تيردار [در اصل: تيردازحاى]، جنگ شناس نيستند.  ــتند. عموماً، اين لش كه آمدند، مختلف الاجناس هس
ــتند. به عون رباّنى، معمول است كه كثرتشان مدار  ــب و كار هس يك الاى تجارت، مانند تجار و ارباب كس
ــد و با تلاش گوناگون [در اصل: كوناكون] خاطر [در اصل:حاطر] خراش محمود  ــان مى باش تفرقه جمعيتش
ــت: باذن االله با فحواى منيف «كَم فَئةٍِ قَليلهٍَ، غَلبََت فَئةِ كَثيِرة3» نصرت  خان را ازاله كرد . گفت طبيعى اس
مى رسد. كميّت عسكر كه از آخور متفرّع نباشد، نتيجه حالات عون و اذن [در اصل: ادن] الهى است. ناطق 
ــود و فكر فرارى كه در درونش بود، به  ــات غيرت انگيز، باعث اماله همّت و حميّت، به جانب او ب ــن كلم اي
ــد. در گير و دار اين بحث [در  ــكون، تحويل ش ثبات و قرار تبديل و خوف و تزلزل، با آن تلاش به حادثه س
ــه جان دادن در پيش طبع  ــيد و يا در اين راه انديش اصل: در اين نيردراربحث] فوز و نجات به طالعش رس

بصيرت كش، قرار داده شد.4

ــبختارى» ولى در نسخه  ــخه اول «س ــخه دوم، عليرضا خان والى فارس «قوجيقلو» نيز لغت بختيارى در نس 1. در نس
دوم «بختيارى» قيد شده است . ص19

طوپچى و از اصفهان،  . در حاشيه نسخه دوم: از خانات گيلان،از اعراب، بيگ و بيگ زاده و دربارى، و جبهّ چى، 2
ــد از فلاّحان و حمّالان كلنگ و بيل به دست، چهار هزار نفر، مهيا شد. جمعاً 52 هزار سرباز،  ــكر جمع ش 3هزار عس
ــتقبال مير رفتند و مير را در انديشه، مور  ــدند. ص19a. همچنين قيد شده كه: آنها به اس ــردار عازم مقابله ش 12 س با
ــد.  ــدند و همان روز، بازار كارگذار جنگى به غايت عظيم برپا ش ــنبه خارج ش تصور كردند، ولى مار يافتند. روز ش
ــكر قزلباش»  ــكر مير محمود براى مقابله با لش ص19b. در ادامه مبحث با تيترى تحت عنوان:« ترتيب و تنظيم عس
قيد شده است. ص19b. حرف در اين تيتر مشدد قيد شده است. در ترجمه دكتر شاهين، تيتر با عنوان «صف آرايى 
ــته شده كه توسط  ــاهين نيز مقابل نوش ــكر قزلباش ». كلمه مقابله در تيتر ترجمه دكتر ش مهاجمان براى مقابل با لش

مصحّح تصحيح نشده است. ص 54
3. سوره بقره، آيه 249

4. در نسخه دوم، عين اين مفاهيم گاه با كلمات ديگر بيان مى شود. امان االله با بلاغت هر چه تمام تر توانست مير را 
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پس از آن با ترتيب صفوف، آهنگ حرب و جنگ كرد. سردار اولش [20B] امان االله مزبور را با پنج هزار 
اوغان جگردار، در سمت راست تعيين و تأكيد كرد. شخصى نصراالله نام- كه سجستانى الاصل و از رؤساى 
عسكرش بود- در سمت چپ تمكن كرد.1 خود نيز با شش هزار عسكر باقيمانده، در قلبگاه [در اصل: قلبكاه] 
ــرانه [در اصل: نير حسرانه] بر ديده انتظار، نصب كرد. خان هاى ــكر قرار گرفت و جهت مقابله، تير خس عس
قزلباش نيز به ترتيب جنود بى نظامشان، اهتمام كردند، لكن شيرانه جمعيت لشكرشان، از هزار فنون حرب
ــى از معامله ــك]، غافل، و از فرق و طوايف مختلف مولفّ [در اصل: موالفّ]، نيز ناش ــگ [در اصل:جن و جن
خودپسندانه زايد خان هاى آنها بود. اين حرب و قتال ها اقبال انفس محتضر بود، چون كه [در اصل: چونكى]
در عاقبت كار، عواقب تلاش و تدابير و افكار ملاحظه [در اصل: ملاحطه] شد كه جمعيت پريشان سار شد.
ــان، سلب شد، لكن چه چاره اى بود. ــاحان] انديشه ش ــاحه [در اصل: س خلجان [در اصل: حلجان] قلب از س
براى صورت دادن به مهمام مصلحت جنگ و رزم، تا مرتبه ممكن، قيام كردند. در سمت [در اصل: دست]
راست، اعتمادالدوله و خان كردستان [در اصل: كورستان] و خان همدان و ايشيك [در اصل: اشيك] آغاسى
ــمت وسط [ در اصل: مركز] ــى و خان هويزه [در اصل: حويزه حانى] و در س ــى و در وصول قوللرّ آغاس باش
قورچى [در اصل: قورجى] باشى و آغاى سرتفنگچى [21A] و سر توپچى  [در اصل: طوبجى] ، قرار و آرام

داده شد و كلام را، ختم كردند. 
ــروع كردند. اعتماد الدوله طرف گير راى و تدبير بود. گفت :  ــاوره را ش پس از آن، با مقابله كيفيت، مش
ــت. ما و دولت ما به همان معناى محاربه، موقوف  ــكر ما عبارت از يك الاى (گروه) اجناس مختلف اس عس
ــوى مير محمود حمله نكنيم [در اصل: نرويم]. يكى از ما مترس ها2 ــويم؛ تا جايى كه مناسب باشد، به س ش

ــت توپ ها، نظام داده شوند تا از خودمان محافظت و شريطه بصيرت [در  ــتحكام دهيم. مانند، لازم اس را اس
ــى، به دليلى  3اصل: بصرت] و احتياط را به خوبى ملاحظه كنيم. 3خان هويزه [در اصل: حويزه] و قوللرّآغاس

از فكر فرار بازگرداند و موفقيت خودشان را باعث مفاخرت مى بيند؛ نيز هر آنچه پيش آيد را قضاى الهى و تذكير
20aاسلام مى داند. ص

1. در نسخه دوم : «عسكرش را به سه جناح چپ،راست و وسط، توزيع و تقسيم كرد. .. نصراالله سلطان يك چشم
را با سه هزار سرباز در جناح راست ترفيض كرد. بر اين وجه، ميمنه و ميسره عسكر را نظام داد.. . ترتيب نحوست
آيين لشكر قزلباش.. . موفقيت آميز نبود و بينشان اختلاف وجود داشت.. . سرانجام طبق تنظيم و ترتيب اجناد تشبث

20bكردند.. . »ص
ــت يا نگاهبانان مدافع يا ــمن اس ــده و منظور پايگاهى براى مدافعه از حمله دش 2. در متن اغلب، لغت مترس قيد ش
احتمالاً گاه هم محل اردوگاهى براى محافظان مفهوم است. لغت مترس صحيح تر است، زيرا حروف لر، لره و لرى،
ع

ــل. در ترجمه دكتر شاهين، صفحه 48 يا بقيه ــت، نه مترس ــتند و اين لغت مترس اس ــه زبان تركى هس 8حروف شناس
ــود. ص 59 مترجم لغت مترس را مترش قيد كرده، ولى در نسخه دقيقاً لغت مترس قيد ــل قيد مى ش صفحات مترس
3شده است. مصحح نيز اين اشتباه را متوجه نشده است. دكتر شاهين در جايى ديگر (ص 63 ) لغت مترسله نوشتند،

ولى اين لغت در نسخه مترسلرى است و لرى شناسه است. 
3. در نسخه دوم به مطالب ديگرى چون : وى گفته به نهايت رسيدن دولت ما به طور يقين به سرنوشت ساز بودن
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ــعور و كمال نخوت و غرورشان، نظر ديگرى اظهار كردند. پيش از اين نيز، شخص ــى از قلتّ عقل و ش ناش
كلانى به نام خان [در اصل: حان] جهت ايلچى گرى، به سوى دولت عليّه فرستادند كه حسرات فوز و نجاح
از اخبار گوناگون انقراض دولتشان، اظهار كرده بود. 1اينها نيز مانند فراش، اسير اختلال بودند. ملك رنجور
[در اصل:ريحور؟]، و دولتشان اندكى رمق، برايش باقى مانده بود. مقتضاى جبليّت فّر و شأن اعجام شده بود
ــكر كثيره، با مهمّات وافره و اين تعداد كاردانان ــأن2 توجه كردند كه با چنين عس كه خود، به كلامى فّر و ش
ــت كه در مقابل يك بلوك (گروه) سپاه ياغى [در اصل: باغى] قرشو(؟) كه ــند، فرّ و شأن اس موجود در مس
ــى كرد و در ضعفى كه طى راه برايشان ايجاد شده، درمانده ــافت بعيد، با هزار گونه مشقّت لشكركش از مس
ــظ و احتياط محلّ عرض و ناموس دولت صفويه، ــتند [21B] در مترس ها، تحصّن كنيم.در جانب تحفّ هس

كلمات خودپسندانه بى ارتباطى كه عادت مستمرشان بود، بيان كردند. 
ــى بود كه اگر چه خيلى [در اصل: حيلى] حبرا [در اصل: حبزى: منظور ــخصى مغرور، به نام قوللرّآغاس ش
ــود] بود، لكن در اينجا راجل ميدان عقل و شعور محسوب شد. وى ــور [در اصل: جس ــتاخ، دلير] و جس گس
ــمت ــتاب از س ــام هزيمت را تزويج و خروش قلزم آتش جنگ و قتال را، تمويج كرد. با ش ــان راى انج هم
راست، مير محمود به سمت چپ او هجوم برد و خانمان [در اصل: حانمان] عسكر اوغان را به شتاب خراب
كرد. نصراالله، سردارى كه مير محمود در سمت راست معين كرده بود، مغلوب [در اصل: مغلود] شد. چشمان
عساكر گرسنه عرب [در اصل: غرب] كه به نام خان هويزه [در اصل: حويزه] بودند، اختيارشان در خصوص
ــده بود. از جنگ و پيكار [در اصل: بيكار] دست كشيدند و به يغما مشغول ــلوب ش غارت اردوى اوغان؛ مس

شدند. 
ــد، با جوابى عاقلانه خبر داد و گفت كه قطعاً اين فكر، مصلحت وقتى اين خبر به مير محمود واصل ش
ــتيلاى آنها، نفوس و احوالمان ــت. اگر مغلوب شويم با اس ــت و اختلال [در اصل: احتلال] آن اس قتال نيس
انتقال [در اصل: افتقال،آثار پاك شدن لغت يا لغاتى در اين قسمت نسخه مشاهده مى شود] مى يابد. اگر باد

ــت. نيز مبحث در تيترى تحت عنوان :«هجوم كردن لشكر قزلباش بر عسكر مير نتيجه اين جنگ منحوس، منوط اس
21aمحمود و مقابل هايشان» ادامه مى يابد. ص

ــت، در عوض راوى يا كاتب بر ظاهرسازى كه نوعى دروغ به ــال ايلچى، قيد نشده اس ــخه دوم، خبر ارس 1. در نس
ــت، موضع گيرى كرده است. همچنين در برخى خطوط از علاقه مندان دولت عليه، تمجيد مى كند. در دولت علّيه اس
اينجا به عاملان فرستادن ايلچى به ديده تحقير مى نگرد، يكى را عرب و ديگرى را گرجى و از داشتن فكر صائب و
راى زرين، خالى مى داند. هر چند شايد تازش وى به غرور آنان و اعجام در مقابل اين موقعيت خطرناك باشد، زيرا
ــكر قليل، تحصن كنيم، لكن ــرداران كارآزموده و آماده، در مقابل يك لش ــكره كثيره و س آنها نظر دادند كه با اين عس

21aموضع گيرى منفى خود را در اغلب سطور، گاه پنهان و گاه آشكار، ارائه مى دهد. ص
ــأن بود كه مى گفت تحصن كردن 2. با توجه به ضعف و رنجورى دولت صفويه ، اين نظر و توجه به آن ، فر و ش
ــت. نسخه دوم اعلام كنندگان اين نظر يعنى قوللر آغاسى و خان هويزه ــأن دولت صفويه اس و حمله نكردن ،فرّ و ش

را خالى از فكر صائب مى داند....ص20 الف.
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ــود، بلكه اموال و نفوس آنها نيز به طور ابدى  ــود،1 فقط اين حال نصيب ما نمى ش نصرت از طرف ما وزان ش
نصيب [در اصل: نصب] اعمال ما مى شود؛ جاى شك [22A] وجود ندارد. با تلقين و وصايا به صبر، عسكر 

خود را اسكات كرد. 
ــد، اعتمادالدوله و سايرين كه همراه  ــاهده ش ــمت چپ مير محمود مش چون صورت عجز و فتور را در س
ــوى سمت چپ مير محمود هجوم بردند و با امان االله نام، سردار اول، درگير ادوات  ــكر عجم بودند، به س لش
ــوس شد. عسكر عجم از حيله و خدعه، زير پرده تديير  ــدند. از امان االله خان نيز ميل به ادبار، محس كارزار ش
اوغان بر منطوق حرب، غافل بود. سربازان عجم به زعم اينكه واقعاً، همه عسكر اوغان، عقب نشينى كردند؛ 
ــتند كه در زبان عجم به  ــان كردند. اوغانيان بر روى شتران، قولومبور مانندى همراه داش ــتاب تعقيبش با ش
ــاچمه پر بود و در هر جا آواره بودند.  ــود و چون منگنه [در اصل: منكنه] از صد عدد س زنبورك تعبير مى ش
وقتى اظهار صورت هزيمت اعمال شد. آماج گاه [در اصل: آماچكاه] عسكر عجم را به توپ [در اصل: طوب] 
ــكر آنها را به آشوب كشيدند. با يك فيتيله [در اصل: فتيل] 100 عدد توپ را آتش زدند.  ــاعتى لش بستند،2س
ــتند؛ در كمال غفلت عسكر عجم، به همه جمعيتشان هجوم بردند و  ــكر اوغان توپ به همراه داش چون لش
ــد. يك باره  ــان تار و مار ش بي نهايت [در اصل: بهاية] قزلباش [22B] به خاك بوار(هلاك) افتادند و جمعيتش
ــد) عسكرى كه يك باره در آن تفرقه راه پيدا  ــان ايجاد ش تفرقه در جلوى آنها قرار گرفت(منظور تفرقه بينش
كرد، نظام آن محال و در سلسله اتحادشان، اختلال وارد گشته است. عنان قرار به سوى اصفهان گرداندند 
[در اصل: كردان] و ادبار [در اصل: اوبار] شدند. امان االله با عسكرش بازگشت. در پى قهر و تدمير، به همه 
ــان  ــد كه فرار كنند. اجازه ندادند به يمين و يسارش بازماندگان روافض، امان و به مرور زمان فرصت داده نش
ــايد خيل) مرتبط [در اصل: مربط]  ــان را ضبط و حيل (ش نگاه كنند. بالجمله توپ و مهمات و جبه خانه هايش

مورد نظر او را به فوز نجاتش [در اصل: نجامه]، ارتباط داد [كذا].3
ــادكام حضور داشت يا به شدات مى دميد. به قول  ــكر، ثابت قدم و ش در اين اثنا، مير محمود در ميانه عس
ــر و انهزام، دچار شده است. به قول نصراالله، آثار مغلوبيت پديدار [در  ــكر عجم به تفرقه و كس امان االله، عس
اصل: پدبيدار] شده است. نصرت بر قوللرّ آغاسى [در اصل: آغاسن]، سلّ شمشير سعى و غيرت، اولين قول 

21b1. در نسخه دوم « با عنايت خداى متعال، بعد از ظفر به خان مانشان غالب مى شويم. »ص
ــترها [در اصل: دوه ها] تحميل كرده بودند و شترها را خوابانده و زنبورك  ــخه دوم « زنبورك را به جيش ش 2. در نس
ــت، حركت مى داد. »صa22. جهت اطلاع بيشتر  را در صورت امكان دوار مانند به هر جانب كه صاحبش مى خواس
ــى تا عصر پهلوى، ص44 و  ــوص زنبورك، ر.ك علي بابايي، غلامرضا، تاريخ ارتش ايران از عصر هخامنش تدر خص

 . ت. و تحولات قشون در تاريخ معاصر ايران. ج 1، ص 68 و 69 45
ــرباز عجم از خدا غافل را نكرده. .. فى الفور با عسكرش بازگشت و با ــخه دوم: حتى فكر ملاحظه يك س 3. در نس
حمله و هجوم بر عجم، توپ ها و جبه خانه هاى آنان را اخذ كرد و دو هزار نفر كه در پيش توپ ها بودند و طوپچى
باشى را طعمه شمشير كرد.»ص22a وى « فى الفور توپ ها را به سمت جناح تفنگچى آغاسى و قورچى باشى، يعنى

22bجناح وسط، حواله كرد. »ص



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1065

واقعات ميرويس و شاه حسين ژوزف تفليسي/ اسراء دوغان- مهري آريانفر

مستولى شدن بود. قوللرّآغاسى (در اصل: آغاسن) با همه عسكر همراهش، طعمه شمشير قهر و تدمير شد.
دست لشكر اوغان، براى غارت و حرص و آز دراز شد1 و هنگامى كه عسكر اندك هويزه [در اصل: حويزه]،
8] 18 هزار دهقان عجم 23a] ــته و با استعجال فرار كردند و ــت آمده را برداش اين حال را ديدند، اموال به دس
ــراى جنگ كردن پيدا نكرده، با عودت پرچينى هجوم ــان كه در قفا [در اصل: قنا] بودند، فرصتى ب تفنگچي
ــتبدال كردند. خاناتى كه از اطراف، براى اين جنگ مأمور شده بودند نيز به بهانه امداد و ــتونى، اس برده و س
ــوى دار و ديارشان كشيدند و مابقى، افتان و خيزان ــكر، عنان اجاله ادبار [در اصل: اوبار] را به س تدارك عس
به جانب شهر، عطف زمام و هيبت [در اصل: حيبت] خسار [در اصل: حسار] كردند. نتيجه انتقام نهائى [در
ــته شدن متجاوز از شش هزار نفر از عسكر عجم ــكر اوغان سرمست سلاقه شهادت، كش اصل: تهتن] عس
ــن ختام [در ــه قولى فقط [در اصل: فقد] 500 نفر، از افراد جناح نصراالله، كه از نظر مرام طلايع حس ــود. ب ب

اصل: حتام نوشته] بودند، كشته شدند. ارباب بصيرتى كه امضا [در اصل: امضارث] كننده قباله اشباه و مايه 
اعتبار شدند.

ــتادگى كرد. 2طايفه عجم داخل   مير محمود با فكر حيله، اعجام در ميدان معركه با مكث و آرامش، ايس
ــغول بودند و به اين مصلحت، اهتمام نشان دادند. خود  ــتحكامات قلعه مش قلعه اصفهان نيز به حصانت و اس
قلعه اصفهان از خشت گلى و اطراف آن با خندق محاط بود و ساير محلات آن نيز خنادق [در اصل: ختارق] 
و دوروب (درب ها) مشيّد داشت و با ادوات تحرّز و احتياط مشيّد [23b] بود. به مقدار 150 توپ و جبه خانه 
ــده بود و آتش خانمانسوز (در  ــب اطراف شهر، وضع و ترتيب داده ش در مواضع مناس ــت كه وافر وجود داش

اصل: حانمانسوز) حرب و آشوب، تهليّت شده بود. 
چهارمين روز، طايفه اوغان پياده به شهرستان [در اصل: شهرمتان] تعبير مى شد، وارد شده و يورش (در 
ــهيد و  ــنه يورى بيش ) و هجوم بردند. با توپ ها به آتش باران پرداختند و 70، 80 نفر، اوغان ش اصل وارد ش

1. در نسخه دوم :«مير محمود خود با جناحش در ميان هنوز متين و مستحكم و ثابت قدم و ناظر حركت خصمش
ــد كه ــاهده ش ــره، لازم آمد، بذل مجهود مى كرد. چون مش بود و در امداد و اعانتى كه براى ديده بانى از ميمنه و ميس
ــد، قوروجى باشى در جناح وسط مغلوب شد و به فرار ــان اخذ ش جناح امان االله از عجم انهزام يافت و طوپ هايش
ــد.  قوللر آغاسى گفت كه وى (منظور جناح ــكر جناح نصراالله، ضعف طارى ش ــبث كرد و در مقدمه نيز به عس تش
ــت. هنوز قول قوللرآغاسى به نصراالله حواله و مسلط بود كه مير مرقوم فى الفور، خود را با ــده اس نصراالله) مغلوب ش
عسكر به آن جانب توجيه كرد و راه عجم را از قفا، قطع كرد. جناح همراه قوللر آغاسى را يك باره خاموش و طعمه

22bشمشير كرد. »ص
ــهر اصفهان در اين شب احوالى كه در تاريخ آفرينش آدم (در اصل: ــخه دوم، ادامه روايت چنين آمده: « ش 2. در نس
ــيدند. بعضى فرارى، بعضى گريان، بعضى در حيرت [در ــده بود را ديدند و ماتم ها پوش دوره آدم) تا حالا ديده نش
اصل: خيرت] مانده و دوا نداشت و به درد گرفتار بود. شاه حسين نيز نيت فرار داشت و از اين قضاى مبرم، مدتى
ــى ــى مى كرد. باز مردم وى را از عزيمت منع كرده و رضا ندادند. اوغانيان نيز از حيله عجم، احتراز كرده، كس تحاش
به شهر وارد نشد. «احوال بعدالمقابله»{اين تيتر در نسخه به قلم قرمز قيد شده است} در ميدان معركه مير مرقوم ده
23aروز استراحت و تنفس كرده. با اين تقريب، عجم نيز آرام يافته بودند از خلا ايجادشده، استفاده كردند. ...»ص
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ــدند. نهر زاينده رود [در اصل: زنده رود] كه  مابقى آنها از دور، آماجگاه [در اصل: آماجكاه] توپ و تفنگ ش
ــمت جنوبى آن، محلى كه به جلفا [در اصل: چولفه] تعبير مى شد  ــمتى از س به اصفهان متصل بود و در قس
7،با 6،7 هزار خانوار ساكن، واقع بود. سكانش شتابان، جهت محافظت از شاه، سرباز طلب كردند، لكن شاه،  1

ــت. آنها وقتى اين وضعيت را مشاهده كردند، به ضرورت، نه تنها براى غير، بلكه براى خود نيز درمان نداش
بريدى، جهت استيمان به طرف مير محمود ارسال كردند. مير محمود مساعده با مرادشان را به تقديم مقدار
زيادى مال، تعليق كرد و آنها نيز به ناچار با 2800 كيسه، جهت مسالمه، توفيق يافتند. 800 كيسه پيشاپيش،
ــتند. 60 عدد ابكار (ابكار:جمع بكر دوشيزه ) نيز عرض و ــليم و براى پرداخت مابقى اش نيز تمسّك جس تس

با اين وجه، جلفا [در اصل: چولفا] در دسترس تسخير قرار گرفت.  تقديم كردند. 2
پس از آن، خيام خودش را به پيشگاه جلفا آورد، [24a ] به محلى به نام فرخ آباد كه به جلفا متصل بود
ــت. باغچه شاه با آرامى بساط ــه ساعت مسافت داش ــعت بين آنان، خيابانى بود كه س منتقل كرد. دائره وس
ــعى و اهتمام، كمر همت [در اصل: دامن] بسته شد. اگر چه ــترده بود. هنگام محاصره شهر با س فرش، گس
طايفه اوغان، مقدمات حصول مراد را مشاهده كردند، كما ينبغى تشمير [در اصل: تتتشميز ؟]، خدمت حرب
ــهره كردند. ــتحكام غايت الغايه اى را ش و جهاد بود، لكن طائفه اعمّام، بر وجه يورش [در اصل: يوريش] اس
مير محمود، به هجوم بدان سو اقدام كرد. به اين طريق، تعداد وافرى عسكر اوغان جهت تسخير اصفهان،
ــر] طولانى، ظفر يابد. اگر محاصره به صورت ــد تا با ورود به حصر [در اصل: حس اعزام [در اصل: اعدام] ش
ــده بود كه تدبير ديگرى [در ــد، امر مقرر ش تضييق [در اصل: تضيق] و ازعاج [در اصل: ازعاح] كارگر نباش
ــروع گردد. اولا، ذخاير [در اصل: زخاير] و عساكرى كه براى شهر مى رسد؛ همچنين موارد اصل: ديكره] ش
5 سال به مقدار كفايت خودشان 5تا ــايد براى 4 ــد و از قرا و قصبات اطراف، ش 4و معارى، تحت نظر گرفته ش
ذخاير [در اصل: زخاير] و مهمّات جمع كردند و جهت جمع مهمّات و ذخاير، بسيار سعى و اهتمام كردند. 3
 بر وجه محرّر، پس از وقوع انهزام، على مراد خان، خان كردستان [در اصل: حان كورستان]4 از طرف شاه
حسين، به عنوان سپهسالار ايران نصب و تعيين شد. عحالتاً، براى رسيدن امداد به اصفهان، به ساير خانات
جهت جمع كردن [24b] عساكر وافره، خصوصاً، به خودش، تفهيم و تلقين شد. خان [در اصل: حان] مرقوم
ــتان [در اصل: كورستان]، حركت كرد. از محل ــكرى كه خود تدارك ديده بود، از كردس نيز با 10 هزار عس

ــده ــاهين، « اوضاع، جلفا »قيد ش ــهر جولفه»، ولى در ترجمه دكتر ش ــخه دوم با تيتر «احوال ش 1. اين مبحث در نس
است. ص60

23b2.  در نسخه دوم قيد شده كه دختران را پس از غارت قراى اطراف آزاد كردند. ص
ــده كه با غارت قرا و قصبات اطراف و قتل كردن و اسير گرفتن. مانع از ورود هر كمكى به ــخه دوم قيد ش 3. در نس
ــتحكام دادند به طورى كه يك نفر نمى توانست از شهر خارج شده يا وارد شود. ادامه ــدند. محاصره را اس اصفهان ش
ــان براى امداد اصفهان.»ص24a در ترجمه دكتر ــكر تدارك كردن ايش مبحث با تيترى با عنوان :« احوال خانان و عس

شاهين، لغت عسكر در تيتر قيد شده جا افتاده است. ص62
24b4. در نسخه دوم :«خان لرستان» قيد شده است. ص
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خوانسار1 [در اصل: حانسار] به ساير خانات با عزم و نهضت، سفرايى بعث كرد، لكن هيچ كس به طور قطع
ــتقل بودند و به محافظه ممالك ــان خودمختار و مس [در اصل:قطعى] به امر وى، اعتبار و انقياد نكرد. اكثرش
خود قيام كردند و در ميدان و استقلال، حكم تصرف حرام است را نشان دادند. بعضشان نيز در حال اهتمام
براى جمع كردن عساكر بودند. مير محمود از اين اختلاف و اختلال، خبردار بود. گفت قبل از نشئت يافتن
6استحكام در شيرازه نظام جمعيتشان و بناى اتفاق در تفريقشان، اهمّ مهام است. با مسارعت به ارسال 6 هزار
ــكرى به نام نصراالله، اقدام كرد. مزبور نيز از اصحاب راى و تدبير بود. در اول ــكر اوغان، همراه سر عس عس
6امر، 6 هزار عسكرخلم كه آماده حركت و نهضت بودند، على الغفله، به خان همدان شبيخون زد و جمعيتش
2هزار عسكر، عازم اصفهان شده بود. با يك حمله را تار و مار كرد و عليرضا خان، خان مملكت فارس، با 2
[25a] ــكر شكن، جريه (دليرى،گستاخى) عزيمتشان، سوى هزيمت رفت و فرار كردند. كذالك 10 هزار لش
عسكر بختيار، جهت عزم سفر به طرف اصفهان، آماده بودند. ابتدا قاسم خان [در اصل: حان] عاقلانه، مقدّم

بر ظفر، شبيخون زد، ولى صبر و قرار جهان را براى خود تار (در اصل: طار ) كرد. 
ــتان] از خان هاى بسيار معتبر و صاحب لشكر بود كه از طرف نصراالله به ــتان [در اصل: كورس خان كردس
ــين خبردار و از مقاومت مايوس شد. چون حضور [در اصل: حاظر] 3 شاه حس ــد. ــار مبتلا ش 3هزيمت و انكس

ــباب تحفظ و تحرّزش را نظام داد و  ــوس بود، خود، اس نصراالله به طور گوناگون [در اصل: كوناكون] محس
براى استحكام خرم آبادى كه به مثابه كرسى مملكت كردستان (در اصل: كورستان ) بود، قيام كرد. پس از 
ــاكر به اصفهان وجود نداشت.  ــاندن امداد و ذخاير [در اصل: زخائر] و عس آن قطعاً، از هيچ طرفى قابليت رس
ــب [در اصل: طهماس] ميرزا، پسر چهارم  4بر اين وجه، ايام محاصره بالغ بر 5 ماه به طول انجاميد. طهماس
[در اصل: چارميى] شاه حسين، غالباً با ملاحضه جمع كردن عساكر وافر از شهرستان، با تعدادى سوار، شبى
ــته شده بودند،5 جنگ كرد و ــكر اوغان كه به امر محاصره گماش تار از اصفهان، آهنگ فرار كرد. وى با عس
فرصت رهايى و خلاص يافت. مرادشان حاصل و بر وجه مسارعت با سلامت به قزوين واصل شد. 6 مدّت

24b 1. در نسخه دوم: خونسار. ص
2. در نسخه اول:اون ايكى بين است. در دو نسخه: اون يين 12 هزار قيد شده است.

ــنيدن انهزام خان كردستان، به مقّر خود در خرم آباد بازگشت و به ــته كه خان لرستان با ش ــخه دوم نيز نوش 3. در نس
25aاستحكام آنجا مشغول شد و اوغانيان از خوف اطراف و اكناف امين شدند. ص

.25a4. در نسخه دوم اين قسمت با تيترى تحت عنوان«فرار كردن طهماس ميرزا از محاصره و عزيمتش در قزوين»ص
در ترجمه دكتر شاهين، تيتر«گذشتن طهماسب ميرزا از محاصره (ص63) قيد شده است. 

5. در نسخه دوم اين گروه اوغانان را مترس خطاب مى كند كه« طهماسب ميرزا به حكمت خدا با آنها جنگيده و به
سلامت به قزوين واصل شد. »ص25a ، به معناى گروه محافظان. 

6. در نسخه دوم اين قسمت با تيترى تحت عنوان «تسليم شدن شهر اصفهان مير محمود را» نيز پاراگراف چنين آغاز
ــهر اصفهان كثيرالبشر،اعظم سواد و شهرى است كه از نظر جمعيتى، معظم بود. هنگام محاصره مديده ــود : « ش مى ش
نار قحط و فاقه، خرمن وجود عباداالله را سوخت و به باد فنا داد. ص25a. در ترجمه دكتر شاهين، «تسليم شدن شهر

اصفهان به محمود افغان» قيد شده است (ص63) . 
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8محاصره اصفهان، 8 و نيم ماه امتداد يافت و بر حسب كثرت نفوس آن [25b] قحط و فجاعه، اشتداد يافته 
ــكن جوع ، بر خاك هلاك افتادند. حتى بالاخره، گريبان صبر و تحمل  بود. بى نهايت خلق با درد طاقت ش

قلبشان چاك شد. 
ــين رهايى از اين حال را با طاقت زيادى ممكن نيافت، 1 ادراك كرد كه به اقتضاى قضا  ــاه حس چون ش
رضايت دهد و اصفهان را تسليم و تاج و تختش را نيز به مير محمود تقديم كند. پس از مشاوره هاى بسيار 
ــولوس فرانسوى [در اصل:  ــد كه مترجم قونس ــد، تصميم گرفته ش در اين امر، بر مبناى آنچه در بالا ذكر ش
فرانسز] و تقديم كننده اين مقاله، جهت استيمان، به طرف مير محمود فرستاده شود. 2با رجاى آن مساعده 
و جهت رعايت حكم [در اصل: حكيم] و مواعد استيمان در صدد برآمد. گفت: پس از اين، شاه حسين براى 
تسليم تخت و تاج مى آيد با تعريف از خود و اركانش؛ تو در اينجا مكث كن و آرام گير. امان االله سردار اول 
ــدن آتى، وقتى در اول مجلسى كه در جمعه 13 محرم  ــده بود. بر وجه تقرير ش 3از طرف مير محمود مأمور ش
ــاه حسين تاج و اثاقه3 شاهانه خود را افسر سرى خذلان نهاد؛واقعا ملال انگيز بود  ــال 1135 ق، ش 5الحرام س

و آيين دولت برگشته [26a] بود. 
اعتماد الدوله و خان هويزه [در اصل: حويزه] و سائر امرا و اركان، با قدوم شاهى به سراى فرح آباد رفتند.
4مير محمود، اطلاع حاصل كرد. 4 خلاف شيوه اهل انصاف، شاه را نيم ساعت در خارج سراى نگهداشت. بعد

اذن دخول [در اصل: دحول] و رخصت [در اصل: رحصت] نشان داد. شاه حسين با هزاران هزار اندوه و فگار
[در اصل: فكار : آزرده] حاضر و وارد ديوان خانه شد. مير محمود از گوشه اى كه جالس بود، قيام كرد و شاه
ــين نيز امر اسلام (احتمالاً با مفتوح الف و تشديد سين)، تقديم كرد. سلام عليكم گفت. او ،مير محمود حس
سلام عليكم ، قولى غير از كلام فتح، گفت. ديوان خانه اى كه نشست گاهش بود، اگر چه با قاليان ذى قيمت
ــاهانه مفروش بود، لكن به جاى بالين ــم ش و خالى هاى ( لغت قالى ها) گوناگون [در اصل: كوناكون] به رس

1. در نسخه دوم اشاره دارد كه اين همه شدت تلفات و سختى هاى محاصره را قضاى مبرم و بلاى آسمانى دانستند
ــهر به اوغانيان ندارند. شاه حسين با غيرتش نيز با ديدن اين تلفات، خود را ــليم ش كه خواه ناخواه، چاره اى جز، تس

25bمجبور به تسليم يافت. ص
ــخه دوم قيد شده كه شاه براى آنكه مطمئن ــاه حسين تاج و تخت ايرانى، ميرمحمود را» در نس ــليم كردن ش 2. «تس
ــه [در اصل: فرانجه الجى] {يعنى }اين فقير را ــليم، پايمال غارت نخواهد شد، «ايلچى فرانس ــود شهر هنگام تس ش
ــد.. .. ــده: پس از آنكه التماس هاى ما مقبول ش ــال كرد». همچنين نقل قول ش با هداياى مكمل، نزد مير محمود ارس
مى تواند حكايت از آن داشته باشد كه اين فرستاده نزد ايشان مقبوليتى كسب كرده بود. نيز فرستاده خبر مى دهد كه
آنان از آمدن شاه و تسليم تخت و تاج با خبر بودند. ص25a. در متن نسخه، به نقش اين افراد و خارجيان در تسليم
ــفير فرانسه پيشاپيش، شخصى سنىّ(مترجم خود ــدن شاه حسين پرداخته نشده است. حال آنكه مى خوانيم كه س ش
ــاهين «تسليم ــتاد و از وى امان طلبيده بود. نيز در ترجمه دكتر ش ــخه ) را به نزد مير محمود فرس يعنى راوى اين نس

شاه حسين تاج و تخت را به محمود افغان»(ص64) قيد شده است. 
26a3. در نسخه دوم سرغوج (به معناى تزيينات بالاى تاج در تركى گويند) قيد شده است. ص

26a4. در نسخه دوم :«چون به سراى فرح آباد قرين شدند. به مير محمود خبر دادند كه شاه حسين آمد». ص
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كه نزد اعجام رسم و قاعده بود، فقط در دو گوشه ردا [در اصل: قفتن ؟] مانندى بر روى آن كشيده، مقدرها
(مخدّرها) و يك بالين وضع1 و به اينها اكتفا شده بود. 

2 پس از يك لحظه ــه مقابل شاه حسين، اجلاس كرد و صورت استيناس اظهار شد. 2مير محمود در گوش

توقف، شاه حسين خلاف خاطرخواهيش، با توجه به مير محمود، نگاه كرد. آيه كريمه قُلِ اللهُّمَّ مالِكَ المُكِ
ــآء3ُ را تلاوت كرد. قرينه [در اصل: غرينه] را به تعبير ن تَش ــآءُ و تَنزٍعُ المُلكَ مِمَّ تُؤتىِ [26b] المُلكَ مَن تَش

ــرم دولت و ملك، متعلق به خداى متعال و ربّ مايزال است . به آنكه  ــى تبديل كرد كه : پس لقياقياى فارس
ــتخدام كرد. حال ابناء [در اصل:انباء]، خدمت  خواهد، مى دهد. روزى اين عبد عاجز را در مملكت ايران، اس
ــليم كردم. همان  ــتبهالت تس احكام كرد. گفت من نيز براى رضاى امر او، تقديم و زمام ملك ايران را به اس
ــانى با يك دعاى اجابت، كلام را اتمام كرد و تاج مجوهر و اناقه معتبر  ــاى ناچار، لس االله مبارك كند. با فرش
ــت خود، از سر خود در آورد و به دست امان االله خان، سردار اولش تسليم كرد تا بر سر  ــاهانه اش4 را با دس ش
ــر محمود بگذارد. مزبور نيز براى اداى خدمت مزبوره، قيام كرد. مير محمود با ناز، امتناع كرد. 5 و غرض  5مي

فرّ و شانش را تلميح كرد. بدان معنى كه اين كار را شاه حسين به ذات خودش انجام دهد. معناى اين تلويح 
ــين، ما فى الضمير، اطلاع يافت و تحصيل كرد و به ضرورت خود بلند شده، اين خدمت طاقت  ــاه حس را ش
ــين، به (يك لغت ناخواناست.. . شايد : مخالف ) اقتضاى حال  ــاه حس گذار را، تكميل كرد. پس از ذالك، ش
شربتى كه خود نمودار حزن جگر [در اصل: چكر] بود و به چاى تعبير مى شد، نوشيد و قهوه معتبر مخصوصى 

[27a] كه به آن قليان [در اصل: قليون] نارگيره گفته مى شد، آوردند.  6

آه ايتمكه بر بهانه در يوحسه اله الور مى ايدم دحانى 
اى ساقى بن مصدوقنجه اه آتشين بو اصطرابى7

ــت، وگرنه مگر من اين دخان را به دست  ــت: براى آه كشيدن يك بهانه اس ــعر چنين اس (مفهوم اين ش
مى گرفتم.) لكن خودش تا جايى كه ممكن بود، به ستر و كتمان حال، طالب بود. مير محمود احساس كرد 
و با لسان فارسى به قيد تسليت دادن گفت: شاه من، بر دفع درون پر حزن و ملالتان اهتمام كنيد. هميشه 

ــت. حال آنكه در نسخه حاضر، عناوين فارسى ــده اس ــخه دوم: تيفتيق گبه و . .. . لغات ديگر تركى قيد ش 1. در نس
26b است. ص

26a2. مابقى همه ايستاده بودند. ص
3. سوره آل عمران، آيه 36

27a4. در نسخه دوم همچنين لغت «سرغوج» قيد شده است. ص
26b 5. در نسخه دوم: قفا را برگرداند. ص

ــتباهى ديگر ــت. يا كاتب در اينجا نيز اش ــا قليان معتبر مخصوص قهوه خانه ها به نام نارگيله،  اس ــور در اينج 6. منظ
مرتكب شده است. حال اينكه در نسخه دوم، نوشيدن چاى و دخان بعد از آوردن قليان مخصوصى كه نارگيله تعبير
ــت. ص27a اين مطلب در ترجمه دكتر شاهين، قهوه و قليان نارگيله ــده اس ــود و خوردن قهوه در ابتدا قيد ش مى ش

ترجمه شده است؛ يعنى ابتدا قهوه نوشيدند، سپس قليان كشيدند. 
7. در نسخه دوم، شعر قيد نشده است. 
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پديده دولت دنيا، چنين تداول مى شود و عّز و علا از شخصى به شخص ديگر، انتقال مى يابد. اين امر براى 
شما معلوم است. اگر پدرم بر مبناى راى و تدبير حركت كند، موافقت مى كنم در مقامش بماند1 و خاطر خواه 

[در اصل: خواح] شد و صورت ملاطفت، اظهار كرد. 
توجه ايلمسون بركدر يوخسه فرآح مشربى دل صفا يردن طوتماز فهواسى. 
اوزره تسليت مفيد اولور مضايبدن دكل ايكن نيله سون ضرورى اقتضاسى2

4 داد. خانات طائفه بلوچ [در اصل: بلوج] 4 كه از قديم  بر مبناى حال وقت، عرض كرد و صورت تسلىّ بال3
ــز در اين مجلس خاطر پيداكرده،  ــان، از رعيت ايران و همراه با مير محمود آمده بودند، ني ــام مانند اوغ الاي
b] بوديم، ما را به اوغان محكوم و خودت را از ملك  ــت كه ما رعيت تو [27 ــاه من چه علتى داش گفتند: ش
ــراب كرد. با نظام كلامى بديع، جواب داده كه  ــرزنش گونه، زهر آب مؤاخذه را اش موروث محروم كردى؟ س
الحكم الله واحد القهّار. در اين اثنا، به شاه حركت تكليف شد و در اتاق ديگر مكث و توقف شد و5 مير امان 
ــال شد. وضع قديم شهر را تسخير و لاشه  ــردار اول مير محمود با چهار هزار نفر اوغان، تعيين و ارس االله، س

مردگان جوع و فاقه جمع را از همه معابر [در اصل: معاير] و اسواق، جمع و آنجا را تطهير كردند.
6 محرم الحرام يوم احد 6 سال 1135، بر مبناى مراسم ايران، آلاى ها (گروه ها  15 بعد از آن در على السحر
) ترتيب داده شد و ارباب بصيرت و اعتبار، با {مشاهده}اين حالت مستغربه، تعجب كردند. چرا كه در يمين 
آلاى مير محمود و در يسار شاه حسين، هم عنان به اجابت شهر اصفهان، روان شدند. هنگام رسيدن به پلى 
ــهر، واقع بود [در حاشيه: مير محمود با اتباعش به سمت سراى مى رفتند.]  ــيراز، كه خارج از ش به نام پل ش
ــيار بلند، ندا دادند  ــته [در اصل: خواح] با صوت بس ــد نفر از مناديان از جانب مير محمود رخصت خواس 7چن

ــمنان [در اصل:  ــه كه گروه اصحاب را لعن مكروه دهد، دش ــئيعى] ضلالت پيش ــيعى [در اصل: ش كه هر ش
ــتند و جزاى طعن، گرفتارى خواهد بود. آلاى پادشاهانه، مكمّل و مرتبّ، از  a] ايمان هس ــمنان] 8 [28 8دوش

ــده كه شاه اين امر را تقدير خداى  ــى، سخنى به ميان نيامده؛ همچنين قيد ش ــخه دوم از قيد عبارت فارس 1 . در نس
27aلايزال دانسته و گفته اگر پدر اعزّ و اكرمم به مجرد سنن راى و تدبير موافقت كند، در مقامش باقى مى ماند. ص

2. در نسخه دوم، اين مطلب قيد نشده است. 
3. بال به معني فكر و خيال در اينجا آمده است

27b4. در نسخه دوم، خان بلوچ قيد شده است. ص
5. در نسخه دوم، ابتدا قيد شده كه اشارت شد، پس شاه و رجالش زواياى سراى مرقومه را اخذ(اخز نوشته) كردند، 
ــهر و دخول مير محمود به خانه دولت » قرار دارد. ص 27b. در ترجمه  ــپس تيترى تحت عنوان :«احوال ضبط ش س

دكتر شاهين «احوال ضبط شهر و داخل شدن محمود افغان به دولتخانه»ص66
ــنبه نوشته و نيز قيد شده كه به سوى دولتخانه (دولت خانيه در نسخه نوشته شده است)  ــخه دوم روز يكش 6. در نس

27bروان شدند. ص
7. دكتر شاهين در ترجمه خود، كلمه «جسره» را «جرى» خوانده و مصحح نيز اين لغت را محل گذر ترجمه كردند. 

(پاورقى2، ص 66)، ولى منظور، پل دروازه شيراز است يا گذرگاه دروازه شيراز. 
ــده كه هنگام رسيدن به اين پل، شاه حسين رخصت طلبيده و از طريق ديگرى به دولتخانه  ــخه دوم قيد ش 8. در نس
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ــد. از  ــهر اصفهان، داخل و بر وفق دلخواه، به مرادش نائل ش دروازه اى به نام خواجو [در اصل: جاجو] به ش
ــراى شاهى، راه ها با اطلس و قطنى و درائى  ــد تا به س جايى كه به اصطلاح ايرانيان، دولت خانه تعبير مى ش
ــاير كالاهاى معتبر، مانند پاى انداز، فرش  ــراى تا داخل، ديبا و با س و زربفت [در اصل: ذربفت] و از دروازه س
2 با اين ترتيب، به سراى واصل شدند. 2 پشت  شده بود. پشت سر آلاى، توابع و خدام به يغما، مشغول بودند. 1

نفر،عبارت از: ابناء و دو دختر و سائر حرم كه جوارى، ناميده مى شدند، حضور داشتند.  سر شاه، 13
ــيم و ذهب كه در خزينه مكتوز و متوادى (  ــيا و اوان مانند س مقدار قليلى نقود و جواهر ذى قيمت و اش
ــده و متوارى، منظور همراه خاندان شاهى بود،3 خلاصه بالجمله  ــايد: منظور پنهان و آشكار يا مكتوب ش ش
حاصل اسباب شاهانه شاهان، ضبط و تحرير شد و شاه حسين و اولادش، از بيوت سراى به محلى مناسب 
فرستاده شدند. اين كيفيات، توسط راوى مسفور4 بر مبناى غرايب روايات با ايهام فرجامى اعجام كه مبالغه 
ــكن گرسنگى، كه تلف و  ــبب امتداد ايام محاصره، در راه درد طاقت ش ــد، 5چرا كه به س 5مى كردند، تقرير ش

هلاك را عرضه كرد و از گرفتارى شان (در اصل: كرفتارشيان) به دست اوغان [28b] سير و هلاك شدند؛ 
ــد. هنگام تسليم شهر، سى  هزار نفر نفوس، تنها منحصر به رجال و صبيان  500 هزار نفر، نفوس دردناك ش
ــت خود، كهترين  ــاه به خواس ــت، حيرت افزاى ارباب اعتبار بود. ش ــعار نيس و اطفال بود. كيفيات غرايب، ش
ــود و خواهرش [در اصل: جواهرش] را به امان االله،  دخترش را جهت مفتى كه خود به ميانجى تعبير مى ش
ــين همچنين پنج نفر از جارى هاى خود را نقدانيتن، تزويج كرد. مابقى  ــاه حس ــردار اول، تزويج كرد.6 ش س
جاريه ها را، به خدمت خود تخصيص داد. علاوه بر آنها را بين رجال قوم، تقسيم كرد و دامادان شاه محسوب 
شدند. به خاطر معامله التفاط گونه، از ميرزاعبدالكريم و نائب الصّدر نيز تكريم كرد و دامادان شاه محسوب 

ــو روان شد. ــش از راه ديوان، بدان س ــلح، با ده نفر منادى پيشاپيش ــاهانه مكمل و مس رفت و مير محمود با گروه ش
27bص

ــب مير بر آن پا مى گذاشت، توابع و مردم فى الحال يغما مى كردند. در اين حال ــخه دوم : پارچه هايى كه اس 1. در نس
ــاهيه به رسم شاهان به دولت خانه واصل شد. ص28a. در ترجمه دكتر شاهين قيد شده : قوماش هايى ــاه به راه ش ش
را كه از رويش پاى اسب مى گذشت، توابع و خلق فى الحال يغما نمودند. لغت « مير» قيد نشده است. .. . ص66)

28a .2. مطالب زير در قسمتى از نسخه دوم با تيتر « ضبط كردن مير محمود حرم شاهى را» قيد شده است
3. نسخه دوم فقط به ضبط و تطهير دولتخانه و محافظ قرار دادن براى آن اشاره دارد.

4. اين لغت از سفر كردن راوى از سرزمين اعجام، زيرا خود شاهد بوده است و عدم حضور فعلى وى،حكايت دارد.
اما «مذكور» نيز مى تواند لغت صحيحى در اين مبحث باشد. 

ــمت تحت عنوان :« عدد مقتولان و مردگان از فاقه و اسيرشدگان» آمده، ولى ــخه دوم، تيترى جهت اين قس 5. در نس
ــيار اندك تر ارائه مى شود. در هشت و نيم ماه زمان محاصره. آمار تلف شدگان را 160هزار نفر، بر توضيحات آن بس
اثر جنگ و جوع و سائر آفات و فراريان 100 هزار نفر، و 100 هزار نفر اسرا، و 30 هزار نفر باقيمانده را جمع ذكور
ــاهين « تعداد مقتولان و اسيرشدگان»، ــت. ص29a. اين تيتر در ترجمه دكتر ش و اناث و رجال و صبيان قيد كرده اس

،قيد شده است.  ص68
ــوب شدند. ــه روز، پدر زن و داماد محس 6. كوچك ترين دخترش را جهت مير مرقوم تزويج كرد و در همان دو، س

28aص
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ــتيناس برقرار كنند. جامه و نام تغيير دادند و به تبريز فرار، و  ــتند با اوغانيان اس ــدند، لكن مزبوران نتوانس ش
مقام تبديل كردند. 1

ــطور، مير محمود، مبنى بر اقتضاى وقت و حال، با حكمت علميه  ــخير اصفهان، بر وجه مس پس از تس
ــرجمله دولت اعجام، هر كدام از آنها را در هر مناصب و مراتبى كه بود،  ــلوك كرد. براى تاليف قلوب س س
[29a] با تقرير، ابقا كرد. علاوه بر تلطيف آنها، در اطراف دلاّلانش ندا دادند كه پس از اين، اوغانيان، بدون 
هيچ گونه اتانيّه اى (در اصل: اطانيّه :از تأنى به معنى درنگ كردن ) به جان و مال اعجام، دست تعدى دراز 
نخواهند كرد و نسبت به هر كسى حالت جور [در اصل: حور] و بيداد، به وقوع آيد، بلا تأخير، جزايش ترتيب 
ــود2. با تقريب شدن اين صورت خلجان [در اصل: حلجان]، انديشه طائفه عجم، استيصال شد. با  داده مى ش
برطرف شدن آن، تأثيرش ظهور و رؤساى كار به منصبشان تقرير شدند و تمشيّت امور را شروع كردند. 3با 
وجه مشروح، مير، اهالى اصفهان را با خود مأنوس كرد و با تنفيذ [در اصل: تنفيس] اين قيود، خودشان را از 
ــايش يافتند. به مجرّد اين قول معتاد، اكتفا كردند و با اين داعيه  خفقان بيم جان كه مبتلايش بودند، در آس
ــده بود. اول طى اختلال [در اصل: احتلال] ايجاد شده، از اهالى شهر  كلام، جمع مال در درونش جايگير ش
ــه و از ميرزا كريم نام، سر اطبّاى شاه حسين، كه در كمال  1080 كيس ــه آقچه و از تجارت هند4 4800 كيس
ثروت و بسيار [در اصل: يسار] مشهور و نامدار بود5 نيز 800 كيسه مال بدل از مطلوب، با تقويم خودشان ، 
7 از قونسولوس 7انگليس 500 كيسه  به تخمين راوى 4000 [29b] كيسه جواهر و اشياء و نقود، گرفته شد.6
ــت، از هر وقيه اى (واحدى مثل كيلو) كه  ــيا، از نالبوس8 فلمنگ كه در اثناى محاصره حضور داش نقود و اش
بيع كرده بود، 40 قروش اخذ كردند. با صورت تقرير مرافق (كارى يا چيزى كه از آن سود و بهره ببرند) از 

1. در نسخه دوم، ابتدا مطالبى بيشتر چون تعيين يك محل در دولت خانه براى شاه و نيز تعيين محل هايى در زواياى 
ــان به باد فنا سپرده شد». نيز  ــاهزاده هايى كه به ذن غالب راوى «هر يك بعدها خرمن وجودش 3دولت خانه براى 13 ش
ــاكن نبودند، به خاطر خويشاوندى يكى را به. .. ص 28a,b پس از  ــت كه در دولت خانه س ــاه دو دختر داش bاينكه ش
اين در قسمت بعد با تيترى تحت عنوان :«سلوك مير به تأليف قلوب عجميان »،مباحث ادامه مى يابد. ص 28b. در 

ترجمه مبحث قيد شده ، ولى تيترى براى آن عنوان نشده است.  صفحه67
29a2. در نسخه دوم، نوشته «به اشد مجازات دچار مى شوند». ص

ــلوك كردن مير محمود به تحصيل مال و ثروت» اين تيتر در  ــخه دوم، اين موارد با تيترى تحت عنوان: « س 3. در نس
29aترجمه دكتر شاهين با عنوان «جمع آورى مال و ثروت توسط محمود افغان»(ص68) قيد شده است. ص

29b4. در نسخه دوم، «تاجر ميمندى كه مولانا تعبير مى شد»، قيد شده است. ص
5. البته اين احتمال هم مى تواند صحت داشته باشد كه لغت يسار به مفهوم يسار شاه منظور باشد.در نسخه دوم نوشته 

. 29aكه :حكيم باشى دربار و بسيار نافذالكلام و نظر كرده و مقرب شاه حسين بود. ص
ــمت با تيترى تحت عنوان :« معامله مير محمود با ايلچيان ملوكت نصارى». ص29a. اين  ــخه دوم، اين قس 6. در نس
تيتر در ترجمه دكتر شاهين قيد نشده است. مبحثش نيز در اين قسمت درج نشده است. از ديگر تغييراتى است كه 

در ترجمه دكتر شاهين با آن روبرو هستيم. موارد ديگرى نيز اين چنين مشاهده شد. 
30a .7. در نسخه دوم، باليوز انگلتره قيد شده است

30a .8. در نسخه دوم، باليوس قيد شده است



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1073

واقعات ميرويس و شاه حسين ژوزف تفليسي/ اسراء دوغان- مهري آريانفر

قيمت چند مخزن شكر [در اصل: سكر] بيشتر از 60 آقچه گرفتند. به اين اقتضا،2440 كيسه نقود و اشياء، 
ــه چون زمانى كه به نزديك اصفهان آمده بود،در ابتداى امر  اخذ و تحصيل كرده بودند. 1و از باليوس فرانس
ــه  ــايه همايه اش التجا برده بود و علاوه بر اينكه هنوز مايه دار و مقتدر نبود، فقط به نام هدايا، 10 كيس به س
ــبيه مردم محتاج و  ــد و كدخداى پورتقال، اگر چه از نظر مالى، متمول بود، لكن 2ش ــه از وى گرفته ش 2آقچ

مفلس ديده شد، به وجه آنچه گفته شد؛ از وى نه چيزى طلب شد، بلكه به مال وافر دسترسى پيدا كرد. 3
به سبب امتداد و استمداد [در اصل: استنداد] امر محاصره، عسكر اوغان، نقصان ديده بود و تعدادى جهت 
ــايد كما ينبغى، براى محافظت از اصفهان و حواليش،  ــال شدند. ش ــخير قلعه و اطراف و اكناف آن ارس تس
كافى بودند، لذا تصميم گرفته شد كه از قندهار تعداد 15 هزار نفر [30a] عسكر، تدارك ديده شود و به ملا 
ــليم شد و با  ــه تس ــى، خزينه دار (در اصل: حزينه دار) 6000 هزار كيس [در اصل: منلا،لغت تركى ملا] موس
600 نفر، عسكر منتخب اوغان، جهت رفتن به قندهار، تعيين گشت. به باديه نجات كه واصل شدند، ميرزا 
5نفر سرباز  اسماعيل بيگ [در اصل: بيك] محافظ قلعه اى به نام تميير4 [تميير به تركى يعنى آهن] با 500
قزلباش، على الغفله، به آنها شبيخون زد. ايراث گير  (به احتمال از لغت وارث، منظور ميراث بر ) انهزام شدند6

و از خزينه مزبوره اغتنام وافر، اخذ و به طهماسب ميرزا خان [در اصل: حان] ايثار و ماجرا را اعلام كرد. 
با توجه به مرور آنچه در بالا ذكر شد، طهماسب ميرزا با فرار از اصفهان، به قزوين، جلوه مكث برقراركرده 
بود. پس از آن وقت نيز با قيد جمع كردن عسكر، اوقات مى گذاراند، لكن كسى براى كلام وى اعتبار قائل 
نبود. 7اين هنگام بلده اصفهان و شاه حسين به دست استيلاى اوغان گرفتار بود. طهماسب ميرزا بى شاهى 
ــزا ديد، بر مبناى قاعده ايران به ترتيب اركان قيام كند و مقدماً، رجب على  ــأن، س ــعارش بود و با اين ش ش
خان كه به جاى پدرش قائم مقام اصفهان شده بود، به عنوان اعتمادالدوله، به سمت ايلچى گرى دولت عليّه 

ــد و با تقرير ــده بود.. . مير مرقوم از اين حال آگاه ش ــان فروخته نش ــخه دوم :. . تمام محتويات مخزن ايش 1. در نس
30a .صورت مرافعه، از سود اضافى دريافت كرده  ايشان، ماليات دوباره دريافت كرد

نسخه دوم : در لباس يك پاپاز (روحانى مسيحى) همان پدر روحانى است. ص30a. سرانجام پس از چندى در .2
ــنگ مهدوى،عبدالرضا تاريخ روابط ايران. ... ــتور داد، تمام تجارتخانه هاى اروپايى را غارت و ويران كنند. هوش تادس

ص 137. 
ــده به جانب قندهار براى تحرير كردن عسكر». قيد مى شود. ــتاده ش ــخه دوم، تيتر :«خزينه ميرمحمود فرس 3. در نس

31a ص
31a 4. در نسخه دوم «واديه سجستان و نزديك به قلعه بم» قيد شده است. ص

31a نفر قيد شده است. ص 5. در نسخه دوم، 1500
6. در نسخه دوم :«بعضى از آنها را به قتل رساند و برخى فرار كردند و اغلب خزينه را براى طهماسب ميرزا فرستاد.
ــب در كمال مضيقه بود. مقدارى قدرت گرفت و دربارى براى خود، تدارك ديد. » ــاه طهماس پيش از اين حال، ش

31a ص
7. در نسخه دوم به اين مطلب اشاره دارد كه قبل از فتح اصفهان، كسى به طهماسب ميرزا اهميت نمى داند، ولى پس

30b .از فتح اصفهان و گرفتارى شاه حسين، برخى از وى اطاعت كردند
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تعيين شد. مرتضى قلى خان را به قورچى [در اصل: قورجى] باشى تعيين كرد. با اين شكل، نظام سمت هاى 
ــد، براى حصول به آن مراد  ــماعيل دريافت ش امور را آغاز كرد. مخصوصاً، از هزينه اى كه از طرف ميرزا اس
[30b] كما ينبغى، امداد گرفت. از ضرورت قمع، تدارك مهمات شاهيش و جمع كردن تعداد زيادى، قزلباش 
ــب تنفير كرد1 و ــد. با اين تقريب، مردم را از بيعت با ميرزا طهماس ــر محمود، از اين حال خبردار ش ــود. مي ب
ــموع شد، به شاه آگاهى داد. شاه حسين به قلم خود، فرمان هايى كه به ــليم معامله اى كه مس براى تغيير تس
اصطلاح اعجام، رقيم تعبير مى شود، تقرير كرد و عموم سكان ممالك ايران را به اطاعت از مير محمود فرا
خواند. خودش خصوصاً، دعوت ميرمحمود را تسطير كرد و در اطراف و اكناف، نشر داد و ارسال كرد، 2 لكن
هيچ چيزى، مفيد نشد. طهماسب اين حركت خوب [در اصل: باغجه، لكن كلمه ياغجه يعنى خوب ، در متن

مى گنجيد] مير محمود را فقط رخاوت يا اراده براى انس و الفت خواند. 
ماعدا، به اين سبب كه در اثناى شدّت شتا، وقوع اين حركت را احتمال نمى داد، احتياط لازمه را رعايت 
نكرد. به خاطر اسباب راى سست اعتمادالدوله، به قشلاق عسكرى كه تدارك ديده بود، رخصت داد و رشته 
فرصت را به دست انتهاز خصميّه داد. ميرمحمود، تأسى جستن به قناده شك عدم انقياد طهماسب ميرزا، از 
اوامر منشوره شاه حسين را شايع كرد تا وى را اخذ و گرفتار كند، زيرا مى دانست مطاوعت عموم خلق ايران، 
ــاس كرد. 7 هزار نفر از اوغانان  ــب در اين اوقات، غفلت خود را احس 7] طهماس 31a] .ــد قرين امكان نمى ش
ــا مانده در اصفهان را به آنها اضافه كرد و ــارش را انتخاب كرد و 4 هزار عجم از اعقاب به ج ــود در كن 4موج
ــالارى آنها نصب و تعيين كرد تا ــايد ذا:صاحب زين منظور صاحب منصب) سپهس امان االله را به ذازين (ش
ــب را دستگير كنند. 3مخصوصاً اين امر را به سردار ــخير كرده و طهماس 3به هر صورت ممكن، قزوين را تس

مرقوم توصيه و تلقين كرد، لكن طهماسب ميرزا، از اين كيفيت خبردار شد و با خطاباى [در اصل: حطاباى]
ــد و از راه سلطانيه و زنجان به تبريز فرار كرد. امان االله تا ــتعجال به اتباع حاضرش، سوار ش ــارعت و اس مس
ــهر به استيصال دچار شده بودند. در خصوص طهماسب ميرزا، ماجراى حال ــيد. اهالى ش نزديكى قزوين رس
ــليم كردند و امان االله، خود به سراى طهماسب 4 نزول كرد و ــهر را طوعاً، به امان االله تس 4را اعلام كردند. ش

اتباعش به قوناقهاى (تقريبا قصر يا خانه بزرگ) درون شهر، نزول كردند. 
ــيم(منظور سربازان) مرور نكرده بود كه اوغان ها، اسباب صور تعدى و دست  هنوز ده روز از توزيع و تقس

ــى از آن  ــخه، امكان دارد كلمه تنفير كه اينجا مفهوم كلمه تنفر فارس ــه به وجود اغلاط املائى در اين نس ــا توج 1. ب
برداشت شده است، تنفيذ باشد؛ يعنى جمله چنين باشد: كه مردم را از تنفيذ بيعت با طهماسب ميرزا بازداشت.  

ــال رقيم را در اطراف و اكناف، حيله خود مير محمود و حتى نويسندگى خودش  ــتن و ارس ــخه دوم، نوش 2. در نس
31a نسبت مى دهد؛ نيز به نرسيدن مرادش صحه مى گذارد، جز اينكه اغفال طهماسب ميرزا را سبب شد. ص

ــتفاده كرد و در شدت شتاء عسكرى را به همراه سردار امان االله، نصراالله  ــخه دوم :محمود از اين فرصت اس 3. در نس
ــرف سلطان، بدان سو فرستاد. ص 31b. تيتر اين مبحث در ترجمه دكتر شاهين «حمله افاغنه به  ــر عمويش اش bو پس
قزوين »، ص 70 است، ولى تيتر در نسخه «فرستاده شدن عسكر از جانب مير براى محاصره قزوين» قيد شده است. 

4. در نسخه دوم: دولت خانه، ص 31ب 
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درازى را آغاز كردند و دست استيلايشان را به سوى اموال و اعراض مردم دراز كردند. با اين حركت، طاقت 
ــراب] را تهييج كردند. در اين بين، قتال تعداد  ــوب [در اصل: اش ــا، بائره فتنه و آش [در اصل: طاقتكداز] فرس
ــرف  ــكونت خود، در محاصره بود. 1 امان االله و اش ــراى س ــت. امان االله [31b] در س فراوانى به وقوع پيوس
سلطان، عمو زاده مير محمود، با راهنمائى حسين قلى خان، برادر محمد قلى خان، اعتمادالدوله شاه حسين،
ــرف سلطان، پسر عموى مير محمود با 200 نفر اوغان، ــراى فرار كردند. اش به طريقى از محاصره در اين س
ــزار] به مقدار 1600 نفر، از ــزا [در اصل: س حركت به جانب قندهار را عزم كردند. 2 در اين معركه دوزخ س

ــدند3. چون ميرمحمود، از اين خبر [در اصل: حبر] آگاه شد كه  ــتر] ش ــتر[در اصل: حاكس طائفه اوغان خاكس
ــب عدم امنيت، امان االله را همراهى نكردند و از اينكه خود اوغانيان را ناديده گرفته بود،  طايفه عجم بر حس
ــى به تنبيه آنان، اغفال كرد. به دونانمه خود امر داد براى  ــان شد. از تأس ــيمان و از حركت اعجام هراس پش
اغفال ناس، طبل و نقاره [در اصل: نغاره] بزنند. به سير اين حال، اشتغال داشت كه در اين اثنا، بقية السيوف 
ــدند. مقدارى از دغدغه و اضطراب مير  ــكر اوغان و اعجامى كه با امان االله بودند، به اصفهان واصل ش لش

محمود، كم و آرامشى حاصل شد. 
ــانه كلان طايفه قزلباش، و  ــد از اين جراحتى [در اصل: تجروينده يا تجرونيده؟] كه از حركت سركش بع
ــائران تحرير و مرادش را ترحيب گفتند [در اصل: ترهيب].  امثال آن كه به وجود آمده بود را ترتيبى داد، س
راهنماى [در اصل: رهنما] امان االله [32a] حسين قلى [در اصل: قولى] خان، برادر4 محمد قلى خان5 خلاص 
ــه قزلباش را در مدت 15 روز،  ــائر طائف 5 هزار نفوس از رجال و امراى دولت عجم و س ــدا تعداد 8 ــد و ماع 8ش
ــيح :.. .. يا دفن كردن ) دائره ظهور و چه ــيع (توش ــير قهر و تدمير كرد. 6بعد ذالك، چه با توش 6عرضه شمش

3كماينبغى براى ايراث ضعف و فتور به طائفه قزلباش، 3هزار عسكر اوغان را با نصراالله، سردار ثانى، به جانب 
طهران تعيين كرد. اطراف و اكناف شهر ورامين غارت و جسارت عيانى به طرف شهر همدان اماله كرد،خان 
ــكر عجم، با مقابله و محاربه آهنينى مقابله كردند، لكن باد  3و خان ديگرى با 3 هزار عس ــيويانى همدان 7 7اس

ــد و در قلعه تحصّن كرد. نصراالله، 78 ــان ش 8نصرت، به جانب نصراالله وزان بود و خان مزبور، منهزم و پريش
روز قلعه را محاصره كرد. وقتى به عدم امكان تسخير آن يقين حاصل كرد، اطراف قلعه را با غارت و تاراج، 

32a1. در نسخه دوم : عسكر عجم گروه گروه از اطاعت مير، روى گردان شدند. ص
32a2. در نسخه دوم : به هزار زحمت واصل شدند. ص

32a 3. در نسخه دوم، به كشته شدن و مجروح شدن تعداد زيادى از عسكر عجم نيز اشاره دارد. ص
.32b4. در نسخه حاضر، كلمه برادر، ولى در نسخه دوم قرنداشى، قيد شده است. ص

ــت.  ــده اس ــخه دوم. عفو اعتمادالدوله محمد قلى خان، به خاطر صداقت برادرش در معركه قزوين، قيد ش 5. در نس
32b ص

ــيد، اشاره  ــخه دوم، ابتدا به حضور ايلچى والى بغداد در اصفهان كه در اثناى قتل هاى تنبيهى به اصفهان رس 6. در نس
32b .مى كند، سپس تيتر جديد :« فرستاده شدن نصراالله سرعسكر براى تخريب كردن بلاد و قرى » قيد شده است

7. در نسخه دوم «اوستوپان ويردى خان» نوشته است. 
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ــنّى مذهب ساكن در قزوين و خلق سنّى درگزين را، براى ملاحظات مورد نياز، خارج  آزرده كرد و اهاليى س
كرد و در اصفهان، اسكان دادند1 و شهرهايى به نام خوانسار [در اصل: حونسار] و كاشان [در اصل: قاشان] 
[32b] را با ويران كردن، ضبط و تسخير كرد و گفت براى مكافات معركه قزوين، لازم است سه هزار عسكر

قزلباش، از كاشان [در اصل: قاشان] اخراج كرده و همه آنها را با قهر، تدمير كرد.
 در راه شيراز، شهرى به نام قمشه [در اصل: ممشا]2 را نيز ويران و فتح كرد و از طرف خود، حاكمى براى 
8آن تعيين كرد و عسكر 7،8 هزار نفرى اعراب هويزه [در اصل:حويزه] كه در راه شيراز، نزديك قصبه اى3 به 
ــت ) جمع شده بود را منهزم كرد. مهارشان را، طعمه شمشير تيز  ــده اس نام تير.. ص (اين لغت كامل قيد نش
فلاكت بارور شده قهر و كين كرد. از طرف اهالى شيراز، افرادى حضور يافتند و مطابق الحكم لمن غلب، از 
ــد. 4دائره اقبال را وسيع كردند. اگر چه  ــال ش 4طرف خود و ديگران، امان طلب كردند. حاكمى براى آنان ارس

ــهود است، لكن براى وصول به اقال  ــد كه از هر جانب نيل به فوز و نصرت مش براى مير محمود، تحرير ش
ــكر خود و به علت طارى شدن امنيت5، براى هر يك هزار  ــب قلتّ مزاج عس مقدّره محاربات مزبور، بر حس

نفر اوغان، دو هزار نفر ارمنى انتخاب كرد. 
ــيه: ايشيك 6آغاسى] اعطا و  ــخصى به نام محمد ثانى، [در حاش 6مقدارى خزينه از طرف مير محمود به ش

كك7كه در قندهار، كارفرما بود، اگر چه جهت جمع و تدارك سرباز  7] والده اش  33a] .به سوى قندهار ارسال شد
مسارعت و استعجال اعمال كرد، ولى همه چيز در دست اشرف سلطانف8، پسر ميرعبداالله عموى مير محمود 
و به قتل رسيده توسط وى بود. اشرف سلطان، پس از معركه قزوين، در قندهار قرار يافت و جوينده طريق 
ــرف اصفهان، مخصوصاً به خاطر  ــود بود. براى جلوگيرى از عزيمت اوغانيان به ط ــرانش نزد مير محم خس

٣٣a 1. در نسخه دوم : «آنها زمانى كه فرصت يافتند فرار كردند. »ص
 .٣٣a 2. در نسخه دوم قمشه [در اصل: قومشا] و از تسليم مردم آن خبر مى دهد. ص

3. در نسخه دوم، نام قصبه يزدخاص قيد شده است. نيز «نصراالله مرقوم به آنها هجوم برد و آنها را شكست داد و سر مير فرمانده 
٣٣a آنها را، از تنش جدا كرد. » ص

ــدن خزينه به قندهار براى تحرير كردن عسكر از جانب مير» قيد ــتاده ش ــخه دوم، اين مبحث با تيتر « فرس 4. در نس
شده است. 

٣٣b 5. در نسخه دوم: به علت كثرت حركات و محاربات، سربازان مير محمود نقصان يافته بودند. ص
در نسخه دوم اشيك اغاسى محمد كه نشان سلطانى داشت، قيد شده است. 6. انه نشيك يا اته نشيك آغاسى و

٣٣b 7. در نسخه دوم : والده مير محمود قائم مقام وى بود. ص
8. در نسخه دوم : « وى كه از معيت مير به قندهار فرار كرده بود، فرزند مير عبداالله بود كه به دست مير محمود به قتل رسيده
بود. وى ضد مير محمود و از او بيزار بود. در دماغش فساد بود و بدانديش مير محمود و زوال خواه دولت او بود. (اشرف السلطان)
ــد و در اين باب، تا جايى كه برايش مقدور بود، ــت مى گذراند و مانع از رفتن اوغانيان پيش مير محمود مى ش و در كوه ها سرگذش

٣٣b تلاش كرد. » ص
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تحرير مير محمود، بسيار كوشش و اهتمام [در اصل: اهتمان] كرد. به علاوه، تعداد كلانى از اوغانيان با مير 
2 هزار نفر از ارامنه، 2 هزار  2محمود از قندهار آمده بودند {ناخوانا...} و تدارك دوباره، ممكن نشد. بالضرورت 2
ــكر، تحرير كردند. با اين تقريب، بالذات از اصفهان به اطراف  6 هزار نفر، عس ،6 ــان و از عجم 5 5نفر از مجوس
ــيد.  ــرمايه، تدابيرى مى انديش ــت، براى محافظه بلدان با صرف س حركت نكرد و تا مرتبه اى كه امكان داش
ــائل خطر [در اصل:حطر] دور، مكث و قرار حاصل كرد. اتساع ( در  ــب ميرزا، از قزوين فرار و از وس 1طهماس

اصل اتسّاع) دائره حكم تصرف مير محمود را يوما فيوماً استماع مى كرد. وى گفت: به هر شكل لازم است، 
ــورت كرد. بعضى افراد كاردان، اهدا كردن [در  ــود و با همه مش اين درد و طبايع  [در اصل: طبايه] تدمير ش
ــتگاهش [در اصل: دسته كاه] كه  ــتحدا] كامل عرض حال و نوال به درگاه عنايت دولت عليّه و دس اصل:اس

 [33b] .مرجع ملاذ [در اصل: حلاز ؟] عالم و عالميان است را ايراد كردند
ــعار عدم  فرج االله خان2، اعتمادالدوله اش، گفته بود التجا بردن به دولت عليّه، اظهار ضعف خواهد بود. اش
ــت. در بعض ظرفاى [در اصل:  ــان مملكت ماس ــل:ق بدون نقطه] به خود دولت و سركش ــت [در اص مقاوم
طرفاى] عجم صبر و قرار نمانده بود. نه عافيت غريب، طشت حق ز بام [در اصل: ز پام] افتاده و ولوله اى 
ــت [در  ــتهار داد. گفتند : مگر [در اصل: مكر] دولت هنوز از سرگذش براى مودّات [در اصل: مودّا] درعالم اش
ــت] فلاكت [در اصل:حرف ت بدون نقطه] ما خبردار نشده است. 3 تحصيل وقوف احوال ما،  3اصل: سركوش

ــده است. تعداد زياد اقاويل واصل  ــط داده ش وصف [در اصل: موصوف] مقال ما، در آفاق [در اصل: افام] بس
ــت [در اصل: مسياس]. پس بر اساس اين قاعده كه الغريق بتشبّث بكل حشيش در پيش  ــده، مقياس اس ش
ــه 5،  5 از فرانس ــال كردند و در تبريز ريم پاپا4 ــد و ايلچى مخصوصى به طرف دولت عليّه ارس رو قرار داده ش
چاسار نمچه، پادشاه فرانسه [در اصل: قرال فرانجه] و چار مسقو، با نامه هاى رجاى امداد، افاده حال كردند. 
ــتگيرى [در اصل: دستكرى] بود.6 ــم انتظار ظهور مدد و دس ــب چش بر اين وجه، از يك طرف ميرزا طهماس
مير محمود نيز از طرفى، مزبوران را به دست آورد و داعيه آنان را فرصتى شمرد. عسكر مسقو با وسيله قرار 
ــت آورد  ــاه عجم، به باكو آمد و بدون جنگ و جدال، باكو را و بعد از آن گيلان را نيز به دس دادن امداد به ش

1. در نسخه دوم : به دو جمله آخر از قريب لغت «با تقريب به بعد»، اشاره نكرده و پيش از پرداختن به ميرزا طهماسب، تيترى با 
عنوان« احوال طهماس ميرزا و مشورت عجم در تبريز و نخشوان [در اصل: نخجوان] ص 33b،قيد شده است. 

 .٣۴a 2. در نسخه دوم : فرز االله خان . ص
٣۴a 3. در نسخه دوم «اين برهان از لغويات و سخريات است.» ص

4. در نسخه دوم : ريم باپايه
a34 5. در نسخه دوم: «با عنوان شاه به طرف طهماسب »نوشته شده است. ص

6. در نسخه دوم، به ارسال ايلچى به طرف مسكو اشاره دارد.« شخصى به نام اسماعيل بگ را به سوى چار مسقو فرستادند. پس 
34a از آن باز ايلچى به نام حافظ بگ را تعيين كردند. احتمال مى رود كه واصل نشده باشد» ص
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ــايع شد.  ــاير [34a] محلاّت ضبط و تصرف و راى و تدمير را اعمال و ميان اوغانيان ش ــخير كرد1 و س و تس
ــده سؤال و حقيقت حال، استطلاع شد. اگر چه ــقو از ترجمانى اين حالات تقرير ش كيفيت احوال طائفه مس
چندان از اين كيفيت، صورت تألم اظهار كردند، لكن وقتى خبر فتح تفليس، توسط دولت عليّه مسموع شد،
خودش خوف عظيمى براى ايشان ايجاد كرد و باعث و حامل ظهور تلاش شد. نيز انديشه و اضطراب جلى
ــفور، كلام را خاتمه (در اصل: حتم) داد و در اين اثنا ، جهت طريق فرار ــد و اين ترجمان مس آنان، حادث ش
به جانب روم، فرصت پيدا كرد و رهايى و نجات يافت. كتب الكتاب، اعلام شد. م م. م. لسنه سته و اربعين

و مائه و الف فى شهر جماذى الاخر يوم ثلاثت العشر. تاريخ1146
[ مطالبى كه در زير قيد مى شوند، ديگر صفحات نسخه دوم است كه در نسخه حاضر قيد نشده است.]

[4b] استماع كرده، خوف و حزن اظهار كردند. عادات اين طائفه بر غايت ستر و اخفاى قصد و عزيمتشان 
در امور، مى باشد. با اخفا كردن امورش و چستى و چالاكى كردن و شدت صبر كردن، به عجم غلبه مى كنند.
ــه و ــه خوف و انديش ــدت و كثرت تغيرات و تبديلات و وقايع موحيش اين خطير نيز محاصره طول و دراز ش
احوال منفور و مخوف فكر و ملاحظه آن به جانمان كار كرده (تأثير گذاشته ) در ماه ذى الحجه سنه1135
ــدم . از دوايم مجروح و ــقياى قزلباش روبرو ش از اصفهان فرار، به خونره [در اصل: حونره] كه آمدم، با اش
ــائل و نقودم را گرفته و مرا عريان كردند. خدمتكارانم عقب فرار كردند به هزار زحمت به ــه وس 8بالغ 8 كيس
همدان آمدم. تعمير حصار [در اصل: خصار] به تازگى تمام شده بود. با تاجرى ارمنى [در اصل: ازمنى] اهل
قبرس همراه شدم، به قزوين رسيدم. مردم قزوين همه مسلحّ و براى محافظه حاضر و آماده بودند. از آنجا
به گيلان رسيديم. در شهرى به نام رشت، به ضابط مسقو رسيديم و از حال من آگاه شد. مخارجى كه تاجر
ارمنى صرف كرده بود را پرداخت و مقدار هشت هزار جهت خرج راه به من اعطا كرد و وافر تكليف كرد كه
در آنجا بمانم. [35a] (حاشيه متن: و فرض[در اصل: فرز] االله خان، خان همدان ؛ در اولين هجوم اوغان به
همدان شكست خورد؛ زبانش را قطع كردند و ارمنيان كاپانستان [در اصل: قاپانستان] با تهمت عصيان قره

داغ، با كمك سربازان مسقو، خان نخجوان را قتل عام كردند.)2
و لكن هواى گيلان به غايت ثقيل بود. سربازان مسقو نيز تحمل نكرده و بسيارى از اين سربازان مردند.
ــوله باشد) تعبير مى شد، گذشتم ــهر ماس از بعضى خانه هايى در گيلان كه به آن خانه هاى بياض (احتمالا ش
ــده، جهت رفتن به اردوباد، از ــل آمدم. از آنجا به قره داغ [در اصل: قره طاغ] آم ــنى ها، به اردبي ــن س و از بي
ــتاده طهماسب نيز از تبريز به نخجوان آمده بود. ــيدم. فرس رودخانه ارس عبور كردم. از آنجا به نخجوان رس
مرتضى قلى خان را در آنجا به قتل رساندند. نيز فرستاده طهماسب، نزد حضرت عبداالله پاشا آمده بود. راه ها
ــوان»، ــه ارمنى، به نام اگليس، مكث كردم. چون روان و نخجوان«در اصل: نخش ــته بود. در قري كاملاً بس

ــقو به باكو آمد و آنجا را محاصره و با جنگ تصرف كرد. پس از هفت روز، با شتاب ــكر مس ــخه دوم: « در اين اثنا، عس 1. در نس
34aبه گيلان رسيدند» ص

2. نوشته قسمتى از متن حاشيه خوانده نمى شد. ترجمه پايان نامه قيد شد. 
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ــد. با كاروان به ارزروم [در اصل: ارض روم] و از آنجا، به راه  ــد، راه ها گشوده ش ــخير ش از طرف دولت، تس
توقات، نزد ايلچيگرى فرانسه در استانبول آمدم. باقى امر و فرمان و كرم و عنايت، من له الامر است. برخى 
ــاهان عجم خاندان صفويه، قبض و تخت حكومتشان قرار يافته بود؛ لذا ممالك  ــط ش متصرفات، مدتى توس
ــتان، مكران، كرمان[در اصل:  ــتان، زابلس ــان، قندهار، سجس ايران و مضافاتش عبارتند از: به مملكت خراس
 [35b ــتان، لرستان [در اصل: لورستان] كه عراق عجم [ ــور]، خوزس bكزمان]، فارس [در اصل:حرف را مكس
ــروان [در اصل: حرف شين مكسور و را مفتوح]، گرجستان [در  نيز به مازندارن، گيلان، آذربايجان، روان، ش
اصل: كورجستان]، داغستان [در اصل: طاغستان] و جزيره بحرين، اقليم جبل مى گويند و هر كدام از ممالك 

مرقومه، طبق قانون عرف عجم، يك اقليم تعبير مى شود . 
بعضى از اين ايالات، وسيع و كثير الامارت، بودند و به چند ايالت، تقسيم، و بر هر كدام، يك والى نصب 
ــال ها، جمله احوال و حادثه عجيب كه در تقرب شاه عجم به ظهور  ــكل، ضبط مى شد. 1 اين س و به اين ش
ــد. طريق انتزاع و انفكاك تحريف [در اصل: تحرفن] ، در مضمون تقرير عيان و نمايان  ــت، ضبط ش پيوس
است، ولى در اثناى اين معركه [در اصل: معاركه] عظيم، قصد و عزيمت هيچ نوع امدادى از طرف مملكت 
مكران به اصفهان، به ظهور نپيوست. غالباً، كرمان قريب جوار و متصل به آن بود، غارت مى شد، نيز ناشى 
ــكرى از طرف گيلان و  ــال امداد و عنايت والى يا عس ــت و كذالك، نيز از ارس از بعيد بودن از اصفهان اس
ــتان نيز با قندهار همجوار بود. علاوه بر آن، به سجستان  ــوى شاه، خبرى شنيده نشد. زابلس مازندران به س
ملحق بود، خان سجستان خود، به اتفاق مير محمود، به شاه عصيان كرده بود و [36a] مستولى شدن آنها 
بر مشهد، در بالا بيان شد و ديگر اينكه تقرير آمدن يا نيامدن ما بقى، چون اهالى عراق عجم و آذربايجان 
ــتان به جهت امداد شاه، از مضمون خالى بود و  ــتان و داغس ــروان و گرجس [در اصل:آزربيجان] و روان و ش
علاوه بر آن، كذالك احوال مير محمود و طور و طرز و مقدار عساكرش معلوم و مفهوم شده است و هنگام 
عزيمت اين حقير از طرف جنوب اصفهان به اين طرف، تعداد هشت هزار عساكر اوغان در نزد مير محمود 
6 هزار عسكر عجم،  ،6 ميراويس زاده، وجود داشت. حتى براى تدارك دو هزار ارمنى و دو هزار مجوسى و 5
ــوداء رجعت به وطن  تحرير كرده بود، چرا كه اغلب اوغانان، مال و ثروت تحصيل كرده بودند و به غايت س

آرزوى آنها بود. 

1. در كتاب ايران عصر صفوى اين مناطق : مناطق عربستان، لرستان،گرجستان و كردستان بودند كه يكى از مهمترين
3مناصب امراى سرحدى بنام والى آنها را اداره مى كردند. 13 ولايت بنامهاى قندهار،شروان،هرات،آذربايجان،چخورس
عد(ارمنستان) ،قراباغ،استراباد،كوه كيلويه،كرمان، مروشاهجهان،عليشكر، مشهد و قزوين بودند كه توسط بيگلربيگان
ــتند كه عزل و ــلطانان متعدد در نواحى مختلف حكومت داش ــد. در هر ايالت و ولايت نيز خانان و س اداره مى ش
ــتر به كتاب : تاريخ فرهنگ و تمدن ايران در دوره ــان در اختيار ولات و بيگلربيگان بود. براى مطالعه ى بيش نصبش

صفويه. قديانى،عباس. ص101 الى 132. مراجعه شود. 
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چند نكته: سعى شد به علت زياد بودن پاورقى و عدم اختلاط آنها، برخى توضيحات در پرانتز يا قلاب 
ــت كمى خسته شود، ولى با بزرگوارى خود بر ما ــود؛ از اين رو خواننده محترم ممكن اس و درون متن قيد ش

ببخشايد. 
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